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دوفصل نامه‌اي علمي‌ در زمينه مطالعات حقوق عمومي است. قلمرو مسائل اين نشريه، مطالعاتي 
است كه حوزه هاي گوناگون زير را شامل مي شود:

1. معرفي و تبيين انواع پژوهش هاي نظري و كاربردي در حوزه هاي گوناگون دانش حقوق عمومي؛ 
2. حوزه هاي گوناگون حـقوق عمومي پژوهـي )فراحقوق، حقوق هنجاري، حقوق كاربردي، حقوق توصيفي، 

حقوق تطبيقي بين‌الاديان، بين‌الملل، بين‌المذاهب، و...(؛ 
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حقوق عمومي و سياست، حقوق عمومي و دين، حقوق عمومي و فقه، حقوق عمومي و...(؛ 
4. رابطة حقوق عمومي و ساير علوم )معرفت شناسي و حقوق عمومي، جامعه‌شناسي و حقوق عمومي، 

انسان شناسي و حقوق عمومي و...(؛ 
5. جايگاه حقوق عمومي در دانش هاي تجربي و علوم انساني؛ 

6. شيوه هاي استنباط حقوق عمومي از متون اسلامي؛ 
7. بررسي و نقد روش هاي موجود در حوزة حقوق عمومي پژوهي؛ 

8. بررسي و نقد منابع و تراث حقوق عمومي؛ 
9. نقش فناوري نوين در فرايند حقوق عمومي پژوهي و طرح مسائل جديد حقوق عمومي؛ 

10. راهكارهاي كاربردي ساختن حقوق عمومي در همة ابعاد زندگي بشري.

ضمن استقبال از دستاورد تفكرات و تأمّّلات دين پژوهي، پيشنهادها و انتقادهاي شما را در مسير كمال و بالندگي 
 http://nashriyat.ir/SendArticle :نشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق تارنماي نشريه

ارسال فرماييد.
اشتراك: قيمت هر شماره مجله، 900000 ريال، و اشتراك دو شماره آن در يك سال، 1800000 ريال است. در 
صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب شبايIR910600520701102933448010  بانك مهر ايران، واريز، 

اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.



راهنمای تهیه و تنظیم مقالات
الف( شرایط عمومی

مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده و با قلمی .1	
روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.

مقالات خود را در محیط WORD با پسوند Doc از طریق تارنمای نشریه به https://nashriyat.ir ارسال نمایید..2	
حجم مقالات حداكثر در 25 صفحه )300 كلمه‌ای( تنظیم شود. از ارسال مقالات دنباله‌دار جداً خودداری شود..3	
مشخصات كامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی / تحصیلات، نشانی كامل پستی، نشانی صندوق الكترونیكی، .4	

شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمی وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
مقالات ارسالی نباید قبلًا در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به‌عنوان بخشی از یك كتاب چاپ شده باشند. و نیز همزمان برای .5	

چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.
از ارسال مقالات ترجمه‌شده خودداری شود. نقد مقالات علمی و یا آثار و كتاب‌های منتشرشده، كه حاوی موضوعات بدیع یا .6	

نكات علمی ویژه، كه با مقتضیات و نیاز جامعه علمی تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشی و تألیفی 
بر این‌گونه مقالات اولویت خواهد داشت.

ب( نحوه تنظیم مقالات
مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان مشخصات نویسنده، چكیده، كلیدواژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، 

نتیجه و فهرست منابع باشند.
چكیده: چكیده فارسی مقاله)در صورت امكان به همراه چكیده انگلیسی( حداكثر 150 كلمه تنظیم گردد و به اختصار شامل: .1	

بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش باشد. در چكیده از طرح فهرست 
مباحث یا مرور بر آنها، ذكر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

كلیدواژه‌ها: شامل حداكثر 7 واژه كلیدی مرتبط با محتوا كه ایفاكننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد..2	
مقدمه: در مقدمه مقاله، مسئله تعریف، به پیشینه پژوهش اشاره، ضرورت و اهمیت پژوهش طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی .3	

و فرعی، تصویر اجمالی ساختار كلی مقاله براساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
بدنة اصلی: در سامان‌دهی بدنة اصلی مقاله، یكی از شرایط زیر لازم است:.4	

الف ـ ارائه كننده نظریه و یافتة جدید علمی؛
ب ـ ارائه كننده تقریر و تبیین جدید از یك نظریه؛

ج ـ ارائه كننده استدلال جدید برای یك نظریه؛
د ـ ارائه نقد جامع علمی یك نظریه.

نتیجه‌گیری: نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است كه به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد. از ذكر بیان مسئله، .5	
جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختی كامل منابع و ماخذ تحقیق )اعم از فارسی، عربی، و لاتین( در انتهای مقاله براساس شیوه .6	
زیر آورده می‌شود:

نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه یا تحقیق، نوبت چاپ )بجز چاپ اول(، محل نشر، ناشر.
نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره نشریه، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

آدرس‌دهی باید بین متنی باشد )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد، شماره صفحه(..7	
ج( یادآوری

حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است..1	
مجله حداكثر پس از شش ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را به نویسنده اطلاع خواهد داد..2	
حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ و امكان نقل مطالب در جای دیگر با ذكر نشانی نشریه بلامانع است..3	
مطالب مقالات مبیّن آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست..4	
مقالات دریافتی، نرم‌افزارها، و... در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‌شود..5	
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Abstract
By undermining public trust and governmental efficiency, administrative 
and economic crimes, as structural impediments to sustainable development, 
pose serious challenges to the Iranian legal system. The absence of clear 
definitions, fragmentation of laws, and supervisory gaps have fostered an 
environment conducive to inefficiency in prevention and the exploitation 
of official positions. This research, employing a descriptive-analytical 
method, elucidates such crimes and proposes preventive strategies. The 
findings indicate that the methods of committing these crimes include 
traditional practices such as bribery, procedural methods like collusion 
in tenders, and modern technological methods, all occurring due to weak 
oversight, lack of transparency, and bureaucratic complexity. Finally, 
strategies including the legal redefinition of crimes, process transparency, 
strengthening supervision, and protecting whistleblowers are proposed, 
which can serve as an operational basis for policymakers to enhance 
administrative integrity.

Keywords: administrative crimes, economic crimes, administrative violations, 
legal policy, administrative justice, administrative corruption
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چکيده
جرایم اداری و اقتصادی به عنوان موانع ساختاری توسعة پایدار، با تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی 
دولت، چالش های جدی برای نظام حقوقی ایران ایجاد کرده اند. فقدان تعاریف شفاف، پراکندگی 
قوانین و خلأهای نظارتی، بستر ناکارآمدی در پیشگیری و سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری را فراهم 
نموده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیین شیوه های ارتکاب و ارائة راهکارهای 
پیشگیرانه میپردازد. یافته ها نشان م‌یدهد روش های ارتکاب شامل شیوه های سنتی نظیر رشوه، 
شیوه های فرآیندی مانند تبانی در مناقصات و روش های نوین فناورانه است که با بهره‌گیری از ضعف 
نظارت، عدم شفافیت و پیچیدگی بوروکراسی رخ میدهند. در نهایت، راهکارهایی شامل بازتعریف 
حقوقی جرایم، شفاف سازی فرآیندها، تقویت نظارت و حمایت از گزارش‌دهندگان فساد پیشنهاد شده 

است که میتواند مبنایی عملیاتی برای سیاست گذاران جهت ارتقای سلامت اداری باشد.

کليدواژه ها: جرایم اداری، جرایم اقتصادی، تخلفات اداری، سیاست حقوقی، عدالت اداری، فساد اداری.
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9بررسی شیوه های ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن / مزدک نصوری و...

مقدمه

جرایم اداری و اقتصادی به عنوان تهدیدی جدی علیه توسعة پایدار، علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی، بر کارایی و 
عدالت اقتصادی تأثیرات مخربی داشته )گسن، 1402، ص15( و در ایران در قالب‌هایی نظیر فساد اداری، پول‌شویی 
و سوءاستفاده از منابع عمومی گسترش یافته است )شهسوار، 1398، ص23(. ازآنجاکه این جرایم به دلیل وحدت 
در محل ارتکاب و بزهکار، پیوندی ناگسستنی با کیدیگر دارند، مقابله با آنها نیازمند درک موقعیت قانونی و اتخاذ 
تدابیر پیشگیرانه است تا از تهدید ثبات جامعه و نقض حاکمیت قانون جلوگیری شود )موسویفرد و شمس‌یزاد، 
1400، ص152ـ153(. این پدیده به عنوان چالشی ساختاری و ناشی از سوءاستفاده عمدی از موقعیت دولتی، موجب 
فرسایش سرمایة اجتماعی شده است )زرندی و همکاران، 1396، ص178ـ196(. آمارهای جهانی نیز وضعیت 
نامطلوب ایران را تأیید مکینند؛ به طورکیه کسب رتبة ۱۴۹ در شاخص ادراک فساد، نشان‌دهندة هدررفت منابع 
.)Transparency International, 2023( داخلی و وجود موانع جدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است

پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی از چند منظر حائز اهمیت است: از بعد اقتصادی، موجب خسارت 
به بودجه، فرار سرمایه و ناامنی فضای کسب‌وکار میشود؛ از بعد اجتماعی، با دامن زدن به نابرابری و ب‌یاعتمادی، 
انسجام ملی را تهدید مکیند؛ در بعد سیاسی، مشروعیت و کارآمدی دولت را نشانه میرود؛ و در سطح بین المللی 
نیز مانعی جدی برای تعاملات بانیک و ادغام در اقتصاد جهانی است؛ لذا ارائة تحلیلی به روز برای سیاست گذاران 

کی ضرورت انکارناپذیر است.
ایران  را در بستر  الگوهای عملی جرم  به‌جای کلیگویی،  این مقاله در چند وجه است: نخست،  نوآوری 
به صورت کاربردی و مصداقی تحلیل مکیند؛ دوم، با روکیردی چندبعدی، راهکارهای مقابله ای را به صورت 
کیپارچه ارائه م‌یدهد؛ سوم، برخلاف پژوهش های پیشین که بر مجازات تمرکز داشتند، وزنة اصلی را بر راهکارهای 
پیشگیرانه قرار داده است؛ در نهایت، با تلفیق نظر و عمل، مکیوشد دانش نظری را به زبانی کاربردی برای 

مدیران ارائه کرده و شکاف میان تئوری و اجرا را پر کند.
سؤال اصلی تحقیق این است که شیوه های غالب ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران کدام اند و چه 

راهکارهای قانونی، اجرایی و فرهنگی میتوان برای پیشگیری و مقابلة مؤثر با آنها ارائه کرد؟

1. مفهوم شناسی

1ـ1. جرایم اداری

جرم، رفتار ممنوعه‌ای است که قانون گذار به دلیل اخلال در نظم عمومی برای آن یکفر تعیین کرده )جعفر‌ی 
لنگرودی، 1399، ص197؛ اردبیلی، 1404، ص28( و دارای عناصر قانونی، مادی و روانی است )آقایی و حجتی، 
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1402، ص74(. در این میان، جرم اداری به رفتار کارکنان دولت اطلاق میشود که با سوءاستفاده از قدرت یا نقض 
مقررات، موجب تضییع حقوق عمومی میگردد )انصاری، 1401، ص152(. این جرایم که در تقاطع حقوق اداری و 
یکفری قرار دارند )میرمحمدصادقی، 1404، ص15(، اغلب حاصل تخلفات مستمر و هماهنگی میان رده‌های مختلف 
مدیریتی هستند )یزدان پناه، 1399، ص12ـ14(. جرایم اداری با تضعیف مشروعیت و ساختارهای نهادی، مانع توسعه 
میشوند )Rose-Ackerman, 1999, p. 1-6; Tanzi, 1998, p. 8(. این اعمال که گاه با تبانی برای کسب 
منافع صورت م‌یگیرند )رحمانیان و همکاران، 1401، ص119(، به دو دستة کلان )در سطوح عالی مدیریتی( و خرد 

)در رده های پایین با وسعت کمتر( تقسیم میشوند )محبی و همکاران، 1398، ص48ـ49(. 
با عنایت به مادة 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم عبارت از ارتکاب عمل ممنوع )ارتکاب فعل 
غیرقانونی( یا ترک عمل واجب )ترک فعل قانونی( به‌وسیلة شهروندان عادی در جامعه یا کارکنان نهادهای عمومی 
در اداره میباشد. وفق مادة 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 جرم اداری )یا به 
تعبیر خاص این قانون، فساد( هرگونه فعل یا ترک فعلی )نظیر ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت 
سیاسی و...( است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی با هدف کسب امتیاز 
یا منفعت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری همراه با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام میپذیرد که 
ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع، سلامت و امنیت عمومی وارد مکیند. بدین ترتیب، جرم اداری سوء‌استفاده 

از موقعیت یا اختیارات دولتی مغایر با قانون جهت کسب منافع شخصی یا سازمانی است.
2ـ1. جرایم اقتصادی

جرم اقتصادی فعلی یکفری با انگیزة تحصیل منافع نامشروع است که مستقیماًً نظم اقتصادی کشور را مختل مکیند 
)Rose-Ackerman, 1999, p. 7-8( و ارکان چهارگانة وصف مادی، معنوی، غیرقانونی بودن و قابل مجازات بودن 

را داراست )Friedrichs, 2010, p. 34(. این جرایم با اخلال در عملکرد نهادها، بازارها و ارزش هایی نظیر شفافیت 
و رقابت )یاری و همکاران، 1401، ص133ـ134(، در حوزه های مختلف مالی و تجاری رخ داده و اغلب توسط افراد 
دارای موقعیت اجتماعی مناسب و با پیچیدگیهای فنی انجام میشوند )جوانمرد و شفیعی  خورشیدی، 1402، ص23( 

که نتیجة آن تضعیف بنیان های اقتصادی و رفاه عمومی است )بیگدلی و سماواتی ‌پیروز، 1401، ص1ـ3(.
حقوق داخلی ایران با خلأ قانونی در تعریف شفاف »جرم اقتصادی« مواجه است. قوانین موجود، از جمله 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )مواد ۱۰۹ و ۲۸۶( و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 
مصوب 1369 بدون ارائة تعریفی دقیق، صرفاًً به استفاده از عبارات مبهم و قابل تفسیری همچون »اخلال در 
نظام اقتصادی« یا تطبیق دشوار آن با »افساد فی  الارض« اکتفا کرده اند. بااین حال، دکترین حقوقی این جرایم 
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را ناقض قوانین اقتصادی و مصلحت عامه م‌یداند که تمامی انواع مالیکت را تهدید مک‌یند، فارغ از اینکه مرتکب 
کارمند دولت باشد یا خیر )ابراهیمی و صادق نژاد نائینی، 1392، ص154ـ155(.

3ـ1. فساد اداری

 .)World Bank, 1997, p. 8( فساد به معنای تباهی و سوءاستفاده از موقعیت دولتی برای مقاصد شخصی است
فساد اداری نیز نوعی بیماری سازمانی است که در آن کارکنان با نقض قوانین و ترجیح منافع شخصی بر عمومی 
)پورعزت، 1398، ص206(، از اطلاعات و امکانات شغلی خود استفادة غیراخلاقی کرده )الوانی، 1394، ص277( و 

صلاحیت های اداری را در راستای اهدافی غیر از وظایف قانونی بهکار م‌یگیرند )موس‌یزاده، 1393، ص171(.
فساد اداری در مادة 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مورد تعریف قرار 
گرفته و مصادیق اصلی فساد اداری را تصریح مکیند که نمایانگر نگاه وسیع قانون گذار به این پدیده است. 
قانون گذار در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 شماری 
از مصادیق اصلی فساد اداری مانند ارتشا و اختلاس را مورد تصریح قرار م‌یدهد. همچنین قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوب 1386 جنبه های اخلاقی و وظایف اداری کارمندان که نقض آنها میتواند زمینه ساز فساد اداری 

باشد را مورد توجه قرار داده است.
4ـ1. عدالت اداری

عدالت به معنای اعطای حق به صاحب آن و قرار دادن هر چیز در جای خود )کاتوزیان، 1403، ص459( و در 
مفهوم حقوقی، شامل برابری در مقابل قانون و تأمین کرامت انسانی است )فتاحی  زفرقندی، 1397، ص804(. 
در همین راستا، عدالت اداری بر توزیع عادلانة خدمات و رفتار برابر با شهروندان تأیکد دارد )کریمی، 1395، 
ص97( و مستلزم رعایت مجموعه ای از اصول نظیر شفافیت، پاسخگویی و قانون مداری است که اعمال انصاف 
استوار سنگری، 1403،  )امامی و  اداری تضمین مکیند  فعالیت‌های  تمامی مراحل  را در  و حق دادخواهی 
ص151ـ154(. به همین دلیل، محاکم قضایی مانند دیوان عدالت اداری وفق اصل 173 قانون اساسی و مواد 
10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 به منظور تأمین عدالت اداری، حمایت از حقوق شهروندی و 

نظارت بر حسن جریان امور اداری تشیکل میشود.

2. شناسایی جرایم اداری در نظام حقوقی کنونی ایران

ایران، تفکیک »تخلف اداری« از »جرم اداری« ضروری است. تخلف اداری نقض مقررات  در نظام حقوقی 
انضباطی با ضمانت اجرای اداری است که در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری )پیش بینیشده در قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371( بررسی میشود؛ درحالکیه جرم اداری دارای وصف مجرمانه بوده و 
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به دلیل تعیین مجازات )مانند حبس یا انفصال دائم( و لطمه به اعتماد عمومی، در صلاحیت دادگاه های یکفری 
قرار دارد. با توجه به تخصصی بودن این حوزه، تعامل نظام یکفری ایران با جرایم اداری در دو قالب سیاست 
یکفری شکلی )تشریفات و صلاحیت( و سیاست یکفری ماهوی )جرم انگاری و مسئولیت( ساماندهی شده است 

)منصورآبادی و اسدینیا، 1399، ص33(.
جرایم اداری در نظام حقوقی ایران به صورت کیپارچه در کی قانون واحد گردآوری نشده اند، بلکه در قوانین 
مختلفی پراکنده هستند. به همین دلیل، قانون گذار ایرانی در قوانین و مقررات مختلف )یکفری و غیریکفری( به 

طراحی نظام حقوقی مختص به جرایم اداری پرداخته است که به نمونه هایی از آنها اشاره میشود:
الف( بهکارگیری قضات متخصص در فرآیند رسیدگی )مستند به مادة 4 قانون تشیکل دادگاه های عمومی 

و انقلاب مصوب 1373(؛
ب( تعیین ضابطان ویژه و متخصص، از جمله مأموران وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری در مبارزه با 
جرایم اداری )مستند به بند ب مادة 205 قانون برنامة پنج سالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389(

ج( توسعة دامنة شکایت شایک یا اعلام جرم )مستند به دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی 
با قوة قضائیه مصوب 1398(.

امروزه در قوانین موضوعة ایران، مجازات های یکفری و غیریکفری حوزة اداری به طور توأمان به عنوان سیاستی 
پیشگیرانه و پیگیرانه مورد توجه مسئولان قضایی کشور قرار گرفته است. مطابق اصل 36 و بند 4 اصل 156 
قانون اساسی، سیاست یکفری جمهوری اسلامی ایران مبتنیبر کشف جرم، تعقیب مجرمین و اجرای قوانین و 
ایرانی از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392  مقررات مدون جزایی اسلام است. قانون گذار 
بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره مادة 36 و بند ب مادة 109 این قانون، مشمول جرایم اقتصادی در 
سیستم اداری فرض کرده است. با این وصف، لازمة تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است

1ـ2. علل و ریشه های جرایم اداری

جرایم اداری پدیده ای تکعاملی نبوده، بلکه معلول شبکه ای پیچیده از عوامل ساختاری )ضعف نظارت و ابهام 
قانونی(، اقتصادی )تورم و دستمزد پایین( و فرهنگی )پارتیبازی و عدم شایسته سالاری( است. این مؤلفه ها در 
تعامل با کیدیگر، بستر مناسبی را برای ارتکاب جرم در سطوح خرد و کلان ایجاد مکینند )حاجیپور، 1395، 

ص133( و نیازمند واکاوی دقیق در سه سطح خُُرد، میانی و کلان هستند.

1ـ1ـ2. عوامل سطح خُُرد

این دسته از عوامل، بر انگیزه ها و ویژگیهای فردی و شخصیتی کارمند متمرکز است.
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الف( انگیزه های مادی و طمع فردی: شاید اصلیترین و ابتداییترین علت، طمع و زیاده خواهی برای کسب 

ثروت و جایگاه اجتماعی باشد. در شرایطی که موفقیت مادی به کی ارزش مسلط تبدیل میشود، برخی افراد 
برای رسیدن به آن، اخلاق حرفه ای را زیر پا میگذارند )میرمحمد صادقی، ۱403، ص29(؛

ب( ضعف مبانی اخلاقی و تعهد حرفه ای: فقدان وجدان کاری و تعهد به منافع عمومی، بستر مناسبی برای 

ارتکاب جرم فراهم مکیند. زمانی که کارمند، خود را امانت دار مردم نداند، به راحتی به اموال و اختیارات دولتی 
به چشم غنیمت نگاه مکیند. این امر ریشه در ضعف نظام‌های تربیتی و آموزشی درون سازمانی و اخلاق حرفه‌ای 

دارد )منتظری و شول، 1398، ص149(؛
ج( عادی سازی و توجیه رفتار مجرمانه: مجرمان اداری غالباًً رفتار خود را با استفاده از مکانیسم های توجیهی، 

عادی جلوه میدهند. عباراتی مانند »همه میگیرند«، »این حق من است« یا »با این حقوق کم، چارة دیگری 
نیست«، نمونه هایی از این توجیهات هستند که قبح عمل را نزد فرد از بین میبرند. این فرآیند »خنثیسازی 

هنجاری« به فرد اجازه میدهد تا بدون احساس گناه، مرتکب جرم شود )نجفی  ابرندآبادی، ۱۳۹3، ص717(؛
د( پایین بودن خطر کشف جرم: اگر کارمند احساس کند که احتمال کشف جرم و مجازات شدن او بسیار پایین 

پایه های  از  فایده، یکی  این محاسبة عقلانی هزینه ـ  ارتکاب آن خواهد داشت.  برای  بیشتری  انگیزة  است، 
نظریه های جرم شناسی کلاسکی است )کریم نژاد و همکاران، 1401، ص146ـ147(.

2ـ1ـ2. عوامل سطح میانی

این عوامل به کژکارکردیهای موجود در ساختار اداری و محیط سازمانی بازمیگردد.
الف( فقدان شفافیت در فرآیندها: هرجا اطلاعات، محرمانه و فرآیندها )مانند مناقصات، استخدام ها و اعطای 

مجوزها( غیرشفاف باشند، »رانت اطلاعاتی« و »فرصت فساد« متولد میشود. شفافیت به مثابة نور، مانع از رشد 
مکیروب فساد است )مصطفوینژاد و پروین، 1401، ص177ـ178(؛

اداری طولانی و کاغذبازیهای طاقت فرسا،  ب( پیچیدگی و ناکارآمدی بوروکراسی: قوانین متعدد، مراحل 

شهروندان را برای »خریدن راه میان بر« وسوسه مکیند و این امر، زمینه را برای دریافت رشوه توسط کارمندان 
فراهم میآورد. در واقع، دیوان سالاری پیچیده، خود مولد فساد است )فکوری و اصغری، 1401، ص179(؛

ج( ضعف در سازوکارهای نظارتی و کنترلی: ناکارآمدی سیستم های بازرسی داخلی، حسابرس‌یهای غیردقیق و ضعف 

نهادهای نظارتی بیرونی در برخورد قاطع با متخلفان، حاشیة امنی برای مجرمان ایجاد مکیند. اگر نظارت، ضمانت 
اجرای مؤثری نداشته باشد، به امری تشریفاتی بدل خواهد شد )لاری ‌دشت‌بیاض و همکاران، 1396، ص83(؛

د( فرهنگ سازمانی فسادپذیر: در برخی سازمان ها، فسادهای کوچک نادیده گرفته شده و به تدریج به کی 
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هنجار تبدیل میشود. این امر، مصداق بارز »نظریة پنجره های شکسته« در محیط اداری است؛ کی پنجرة 
شکسته )فساد کوچک( اگر ترمیم نشود، این پیام را به دیگران میدهد که بیقانونی در این محیط، مجاز است 

و به زودی تمام پنجره ها شکسته خواهد شد )احمدی و ساده نژاد، 1402، ص3(.

3ـ1ـ2. عوامل سطح کلان

این دسته از عوامل، به شرایط کلی حاکم بر جامعه اشاره دارد.
الف( تساهل و مدارای اجتماعی نسبت به فساد: زمانی که جامعه نسبت به فساد بیتفاوت شود و ثروت های 

بادآورده مورد نکوهش قرار نگیرد، انگیزه برای درستکاری کاهش مییابد. نگاه منفی جامعه به فساد، کی عامل 
بازدارندة اجتماعی قدرتمند است که تضعیف آن خطرناک خواهد بود )ستوده، 1394، ص136(؛

ب( ضعف حاکمیت قانون و استثناگرایی: اگر شهروندان احساس کنند که قانون به طور کیسان بر همه، به ویژه 

بر صاحبان قدرت و ثروت، اجرا نم‌یشود، اعتمادشان به نظام حقوقی سست شده و خود نیز به قانون گریزی 
تمایل پیدا مکینند. حاکمیت بیچون وچرای قانون، سنگ بنای سلامت اداری است )خندان، 1395، ص19(؛

ج( شرایط نامساعد اقتصادی کلان: تورم بالا، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی کارکنان دولت؛ هرچند 

به خودیخود مجوز ارتکاب جرم نیست، اما میتواند به عنوان کی عامل تسهیلکننده، آستانة مقاومت اخلاقی 
افراد را کاهش داده و آنها را در برابر وسوسة فساد، آسیب پذیرتر کند )خندان، 1395، ص20(؛

د( وضعیت نظام حقوقی و قضایی: وجود حجم زیادی از قوانین و مقررات غیرضروری و متروک، وجود ابهام 

در قوانین و مقررات و تفسیر نامناسب از آنها، از جمله عوامل تأثیرگذار در میزان ارتکاب جرایم اداری است 
)فریدونی و همکاران، 1402، ص57ـ58(.

2ـ2. شیوه های ارتکاب جرایم اداری

شیوه های ارتکاب جرایم اداری، متناسب با پیچیدگی ساختارها و نفوذ فناوری، در حال تحول و تکامل هستند. 
این شیوه ها را میتوان در سه دستة کلی طبقه بندی نمود.

1ـ2ـ2. شیوه های سنتی و کلاسیک

این شیوه ها، ساده‌ترین و مستقیم ترین روش های سوءاستفاده از موقعیت شغلی هستند که از دیرباز وجود داشته‌اند
الف( رشوه: رشوه عبارت است از دادن مالی به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی به منظور انجام کاری اداری یا 

قضایی. کارمند دولت در ازای انجام یا عدم انجام وظیفه ای که بر عهدة اوست )مانند تسریع در صدور کی مجوز 
یا چشم پوشی از کی تخلف(، به صورت مستقیم وجه نقد، سکه یا هدیه ای ارزشمند را از ارباب رجوع دریافت 

مکیند. این ابتداییترین شکل فساد است )حبیب زاده، 1379، ص45(؛



15بررسی شیوه های ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن / مزدک نصوری و...

ب( اختلاس: اختلاس عبارت است از برداشتن وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و... در اختیار کارکنان اداری. 

کارمندی که اموال یا وجوه دولتی به او سپرده شده )مانند صندوق دار یا انباردار(، با ثبت دفاتر به صورت متقلبانه 
یا بدون هرگونه سندسازی، این اموال را برداشت و تصاحب مکیند )رمضانی، 1379، ص157(؛

ج( اعمال نفوذ و توصیه های غیرقانونی: کی مدیر یا کارمند با نفوذ، با استفاده از جایگاه و اعتبار خود، به کی 

مقام دیگر برای حل مشکل فردی خاص یا اعطای کی امتیاز ناحق به او، توصیه یا فشار وارد مکیند. این شیوه 
اغلب در استخدام ها، انتصابات و دریافت تسهیلات دیده میشود )کریمی، 1401، ص251(.

2ـ2ـ2. شیوه های پیچیده و مبتنیبر فرآیند

این شیوه ها نیازمند برنامه ریزی، آشنایی با حفره های قانونی و معمولًاً همکاری چند نفر هستند.
الف( تبانی در مناقصات و معاملات دولتی: این شیوه از طریق درز اطلاعات، تنظیم فنی شرایط به نفع پیمانکار 

خاص یا تأسیس شرکت های صوری صورت میگیرد )زمانی، 1388، ص99ـ100(؛
ب( سوءاستفاده از طریق ترک فعل: در این شیوه، کارمند با سکوت و انجام ندادن وظایف قانونی )مانند عدم 

بازرسی یا عدم گزارش تخلف(، مرتکب جرم میشود )ملکا آشتیانی و همکاران، 1403، ص18(؛
ج( ایجاد بوروکراسی مصنوعی برای اخاذی: این شیوه با طولانی و پیچیده کردن عمدی فرآیندها، ارباب‌رجوع 

را ناچار به پرداخت رشوه جهت تسریع امور مکیند )امیری و همکاران، 1390، ص126ـ127(.

3ـ2ـ2. شیوه های نوین و فناورانه

این جرایم با بهره گیری از فناوریهای جدید رخ میدهند و کشف آنها بسیار دشوارتر است.
الف( پول شویی عواید مجرمانه از طریق رمزارزها: تبدیل فوری وجوه حاصل از ارتشا یا اختلاس به ارزهای 

دیجیتال و جابجایی آنها در یکف پول های متعدد جهت پنهان سازی منشأ پول و گریز از ردیابی بانیک )دالوندی 
و همکاران، 1404، ص252(؛

ب( دستکاری داده ها در سامانه های دولت الکترونیک: سوءاستفاده کارمندان دارای دسترسی به سامانه های 

حساس )نظیر ثبتی، گمریک و مالیاتی( جهت تغییر داده ها، پاک کردن بدهیها یا تغییر کاربریها به صورت 
غیرقانونی )یاری  زنگنه، 1404، ص144ـ145(؛

ج( سوءاستفاده از امنیت امضا: واگذاری توکن امضای الکترونکی مدیران به زیرمجموعه و ادعای بعدی مبن‌یبر سوءاستفاده 

4ـ14(. از آن جهت فرار از مسئولیت یکفری و دشوار ساختن اثبات جرم آمر )وزیری یگانه و میرزایی، 1403، ص143
3ـ2. راهکارهای مقابله با جرایم اداری

یکی از معضلات نظام اداری ایران، مواجهه نهادهای عمومی )دولتی و غیردولتی( با حجم بیش از حد قوانین 
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غیرضروری، ابهامات رویة اداری و اقدامات خودسرانه به همراه نظارت ناکافی است که این مسائل از مهم ترین 
عوامل بروز جرایم و فسادهای اداری محسوب میشوند )فرهادینژاد و بیکی، 1402، ص72(. مقابله با جرم 
اداری از طریق مجموعه ای از راهکارهای یکفری و غیریکفری با هدف محدودسازی وقوع جرم صورت میگیرد

1ـ3ـ2. شیوه های قانونی

تدوین قوانین مناسب و تفسیر درست آنها به جهت تحقق عدالت اداری و تضمین اجرای قوی، ایجاد رویة قضایی 
مبتنیبر دادرسی عادلانه و غیرجانبدارانه به عنوان تضمین حقوق عمومی و افزایش شفافیت قوانین به همراه ارتقای 
آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، از جمله راهکارهای کاهش زمینه های بروز جرایم اداری است. نظام حقوقی 
ایران نیز بر مبنای این اصول، جنبه های قانونی الزام آوری را جهت مقابله با جرایم اداری مورد توجه قرار داده است

الف( اجباری بودن اعلام جرم اداری: مستند به مادة 72 قانون آیین دادرسی یکفری مصوب 1392 و مادة 3 

آیین نامة پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383 و مادة 63 آیین نامة اجرایی قانون 
تشیکل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1398 کلۀی کارکنان دستگاه های عمومی مکلف اند درصورتکیه از 

وقوع جرایم اداری در حوزة کاری خود مطلع شوند، مراتب را فوراًً به مقام ذیصلاح اطلاع دهند؛
ب( سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات اداری: مستند به مادة 188 قانون آیین دادرسی یکفری مصوب 

1392 تا زمانی که به متهم دسترسی پیدا نشده باشد، مقام قضایی میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند؛
پ( حمایت از شهود جرایم اداری: مستند به مادة 214 قانون آیین دادرسی یکفری مصوب 1392 مقام قضایی 

مکلف به اتخاذ تدابیری جهت حمایت از شهود و مطلعان جرایم یکفری )اداری یا غیراداری( میباشد؛
ت( حمایت از مخبران جرایم اداری: مستند به مادة 17 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 

1390 دولت مکلف به حمایت قانونی، تأمین امنیت و جبران خسارت مخبرانی است که در راستای کشف جرم 
اطلاعات م‌یدهند و در معرض تهدید قرار م‌یگیرند؛ همچنین مطابق مادة 9 قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر مصوب 1394 هرگونه مزاحمت برای گزارشگران فساد و سوءاستفاده از قدرت اداری )نظیر تهدید، 
از اقدام آنان جرم‌انگاری شده و مرتکب علاوه بر  کسر حقوق، اخراج، تنزل مقام یا لغو مجوز( جهت ممانعت 
محکومیت های انضباطی اداری، به مجازات های یکفری مندرج در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد؛

ث( الزام به انتشار اسامی محکومان: مستند به مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت 

قطعی مجرمان جرایم اداری حسب درجه و شدت آن در یکی از روزنامه های محلی و یا روزنامه های کثیرالانتشار 
و رسانة ملی منتشر میشود؛

ج( تکلیف دولت به نظارت مستمر بر دستگاه های اجرایی: مطابق تبصرة 34 قانون برنامة اول توسعة اقتصادی، 
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پنج‌سالة دوم توسعة  برنامة  قانون  ایران مصوب 1368 و تبصرة 99  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به 
نظارت مستمر بر عملیات دستگاه های اجرایی شده است و در همین راستا، بایستی گزارشات مربوط به پیشرفت 
عملیات و مطابقت آن در زمینة دستیابی به اهداف تعیین شده را به مبادی ذیصلاح دولتی و کمیسیون های 

مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؛
چ( انفصال از خدمات دولتی: مستند به مادة 576 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه 

هرکی از مأموران و کارکنان نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده 
کند یا از اجرای قوانین مملکتی و احکام قضایی استنکاف کند، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد؛

ح( صدور مجازات تعزیری و پرداخت جزای نقدی: مستند به مادة 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 

مصوب 1388 جلوگیری از دسترسی شهروندان به اطلاعات غیرمحرمانة اداری و امحای جزئی یا کلی اطلاعات 
بدون داشتن اختیار قانونی، از جمله موجبات محکومیت مأموران نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی به »پرداخت 
جزای نقدی« میباشد. مضافاًً اینکه وفق مادة 5 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها 
مصوب 1403 در صورت استنکاف و یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون مبنیبر انتشار اطلاعات عمومی، 

مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجة شش مانند »حبس و انفصال از خدمت« محکوم خواهند شد؛
خ( الزام قوای سه گانه به کنترل و پایش مؤثر: قوة مجریه مستند به مادة 15 قانون ارتقای سلامت نظام 

اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و مصوبة شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی مصوب 
1395 مکلف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و متعاقباًً اعلام مراتب 
به مراجع ذیصلاح و پیگیری آن تا حصول نتیجه میباشد. همچنین قوة قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل 
کشور مستند به اصل 174 قانون اساسی و قانون تشیکل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و نیز قوة 
مقننه از طریق دیوان محاسبات کشور مستند به اصل 55 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 
1366 مکلف به نظارت و پایش دستگاه های عمومی )نهادها و مأموران عمومی دولتی و غیردولتی( در راستای 

تضمین حسن جریان امور عمومی و حفظ سلامت اداری و اقتصادی میباشند؛
د( شایسته سالاری و ممنوعیت جمع مشاغل دولتی: مستنبط از قانون ممنوعیت تصدی بیش از کی شغل 

مصوب 1373 دستگاه های دولتی و کلۀی نهادهایی که به نحوی از بودجة عمومی کشور استفاده مکینند، بایستی 
انتصاب و ترفیعات مبتنیبر شایسته سالاری و  از نظام  سیاست سازمانی و مدیریتی خود را بر مبنای استفاده 

جلوگیری از تصدی چندین پست سازمانی قرار دهند.
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2ـ3ـ2. تعلیم و تربیت

راهبردیترین روکیرد مقابله با جرایم اداری، گذار از پارادایم »پیگیرانه ـ یکفری« به »پیشگیرانه ـ فرهنگی« 
است که بر سه لایة مکمل شامل تعمیق اخلاق حرفه ای جهت درونیسازی وجدان کاری به عنوان روح قانون، 
ارتقای آگاهی حقوقی برای افزایش ریسک ارتکاب جرم در محاسبات عقلانی و پیشگیری از سهل انگاری و 
آموزش مهارت های نظارتی جهت تبدیل کارکنان به ناظران فعال و گزارشگران فساد )پیشگیری وضعی( استوار 
است؛ استراتژی نوینی که با ایجاد فرهنگ سازمانی خودپالایشگر، موجب واکسیناسیون نظام اداری در برابر 

فساد میگردد )گلدوست  جویباری و خلیلی پاجی، 1394، ص123ـ129(.

3ـ3ـ2. پیشگیری همه جانبه

روکیرد پیشگیرانه با گذار از یکفردهی به مدیریت موقعیت جرم، بر دو رکن »پیشگیری وضعی« )افزایش هزینه 
و ریسک جرم از طریق شفافیت و نظارت( و »پیشگیری اجتماعی« )ایمن سازی درونی با ترویج اخلاق و شایسته‌سالاری( 
استوار است؛ تلفیقی که کارآمدتر از ابزارهای صرفاًً یکفری عمل مکیند )عشایری و جهان‌پرور، 1402، ص401ـ406(

4ـ3ـ2. مسائل فرهنگی و اجتماعی

راهکارهای فرهنگی با ارتقای مبارزه از معلول به علل ریشه ای، فساد را محصولی فرهنگی میداند که در سطح 
بازسازی سرمایة اجتماعی بر مبنای »نظریة  از »تساهل« به »تقبیح عمومی« و  نیازمند تغییر نگرش  کلان 
یادگیری اجتماعی« است. در سطح سازمانی، این روکیرد با الهام از »نظریة پنجره های شکسته«، بر محوریت 
اخلاق حرفه‌ای در ارتقای شغلی و عدم تحمل تخلفات کوچک تأیکد دارد؛ راهبردی نرم‌افزاری که با درون‌یسازی 

ارزش ها، پایدارترین سپر دفاعی را ایجاد مکیند )زرندی و واعظی، 1398، ص92ـ94(.

5ـ3ـ2. عدالت محوری

این راهبرد با گذار از مقابله با معلول به اصلاح ریشه‌ای، بر سه رکن استوار است: عدالت توزیعی )شایسته سالاری 
برای پیشگیری از اعمال نفوذ(؛ عدالت رویه‌ای )شفافیت و قانونمندی فرآیندها جهت حذف بستر ارتشا(؛ و عدالت 
یکفری )برخورد قاطع و حذف بیک‌یفرمانی برای افزایش هزینة جرم(. هم‌افزایی این ابعاد با به حداقل رساندن 
فرصت ها و انگیزه‌های تخلف، نظام اداری را در برابر فساد مصون م‌یسازد )میرخلیلی و همکاران، 1399، ص278ـ280(

6ـ3ـ2. مجازات متناسب

این راهبرد با تأیکد بر توازن میان شدت یکفر، اهمیت جرم و شخصیت مجرم، هم زمان اهداف »عدالت 
را محقق میسازد.  اعتماد عمومی( و »بازدارندگی« )تحمیل هزینة واقعی جرم(  به نقض  )پاسخ  سزادهنده« 
اثربخشی این روش در گرو اجرای قاطعانه و حذف »بیکیفرمانی« است؛ چراکه هرگونه تسامح یا اطالة دادرسی، 



19بررسی شیوه های ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن / مزدک نصوری و...

کارکرد پیشگیرانة مجازات را خنثی مکیند )نجفی  ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1403، ص214ـ216(.
7ـ3ـ2. امنیت شغلی

تأمین امنیت شغلی کارکنان، راهبرد پیشگیرانه‌ای است که با ایجاد ثبات مالی و رفع نگرانیهای شغلی، فشارهای 
اقتصادی و آسیب پذیری روانی را کاهش م‌یدهد. این راهبرد، با تأمین نیاز به امنیت بر اساس هرم مازلو، موجب تقویت 
تعهد سازمانی و خلق سرمایة شغلی و حیثیتی م‌یشود؛ امری که طبق نظریة کنترل اجتماعی، هزینة ارتکاب جرم را بالا 
برده و بازدارندة تخلف محسوب میشود. به‌علاوه، امنیت شغلی شجاعت افشاگری کارکنان را افزایش م‌یدهد و آنها را 
به ناظران داخلی بدل مکیند. اثربخشی این راهبرد منوط به تمایز قاطع میان امنیت شغلی برای فرد شایسته و مصونیت 

شغلی برای فرد متخلف و استقرار نظام‌های دقیق ارزیابی عملکرد است )ایمانی، 1403، ص41ـ42(.

3. شناسایی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی کنونی ایران

جرایم اقتصادی متأثر از نظام سیاسی و اقتصادی و دارای ارتباط تنگاتنگی با ساختار اداری کشور است و گاهی 
با عناوینی چون »مفاسد اقتصادی« یا »جرایم یقه سفید« توصيف میشود )سلیمی، 1387، ص240ـ241(. این 
جرایم همة سطوح جامعه را نشانه گرفته و به چرخة تولید، توزیع و مصرف، آسیب های جبران ناپذیر وارد مکینند 
و اغلب در قالب بنگاه ها یا مؤسساتی رخ م‌یدهند که معمولًاً وابسته به نهادهای عمومی یا غیردولت‌یاند )شهریک، 
1397، ص102ـ105(. شناسایی و دسته‌بندی این جرایم در ایران با فقدان »قانون جامع جرایم اقتصادی« مواجه 
است؛ بر خلاف جرایم معین مانند سرقت یا قتل، جرم اقتصادی عنوانی کلی است که مصادیق آن به صورت 
پراکنده در قوانین متعدد آمده و رویة قضایی غالباًً روکیرد مصداق‌محور دارد. به‌طور متداول، حقوق‌دانان رفتارهایی 
را در این دسته قرار میدهند که اگر: ۱. هدف مرتکب کسب منفعت مالی نامشروع باشد؛ و ۲. فعل ارتکابی به 

اقتصاد کلان، اعتماد عمومی یا منافع مالی عمومی آسیب برساند )حسنی و مهرا، 1394، ص52(.
قانون گذار ایران با اختصاص اصل ۴۹ قانون اساسی به استرداد ثروت های نامشروع و ایجاد نهادهای تخصصی 
مانند دادسرای جرایم اقتصادی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه ویژه‌ای به مقابله با این جرایم نشان داده است. 
مبنای اصلی رسیدگی به این جرایم، قانون مجازات اسلامی و به‌ویژه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و 
کلاهبرداری است که به موجب مادة ۴ آن، ارتکاب شبکه‌ای این جرایم در صورت صدق عنوان مفسد ف‌یالارض، 
مجازات اعدام و در غیر این صورت، حبس از ۱۵ سال تا ابد را در پی دارد. علاوه بر این، قوانین خاص دیگری نظیر 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 )مستند به مواد ۳۰ و ۳۲( نیز به جرم‌انگاری این رفتارها پرداخته‌اند.
در مجموع، دکترین حقوقی با استناد به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، جرایم اقتصادی 
را فعالیت مجرمانة عمدی میدانند که مرتکب به واسطة جایگاه خاص )ناشی از موقعیت و اموالی که به آنها 
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سپرده شده( و با بهره گیری از دانش و اطلاعات خود و نیز وسایل و شیوه های ویژه، با هدف کسب هرگونه 
منفعت یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری مرتکب میشود و آن فعل نیز نتایج شدیدی را به 

دنبال دارد )پورمحمدی و نوری، 1402، ص337ـ345(.
1ـ3. علل و ریشه های جرایم اقتصادی

تحلیل علل و ریشه های جرایم اقتصادی، نیازمند نگاهی چندبعدی و فراتر از تحلیل شخصیت مجرم است. این 
جرایم محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی هستند که م‌یتوان آنها در موارد ذیل برشمرد

الف( عوامل فردی و روان شناختی: ریشه‌های روان شناختی جرم اقتصادی، مرتکب را به‌مثابة کنشگری حسابگر 

تصویر مکیند که با سنجش منافع کلان در برابر هزینه های احتمالی، دست به انتخاب میزند. این فرآیند با 
بهره‌گیری از تکنکیهای خنث‌یسازی برای توجیه اخلاقی رفتار و بر بستری از ویژگیهای شخصیتی نظیر حرص 

و ضعف بنیان های اخلاقی شکل میگیرد )باقریفرد و رضایی، 1397، ص109ـ110(؛
ب( وجود ساختارها و مبانی اقتصادی ناسالم و ایجاد بسترهای فرصت طلبی مجرمانه: ساختارهای اقتصادی 

ناسالم با ایجاد رانت و انحصار، در کنار فقدان شفافیت و پیچیدگی مقررات، بستری مساعد برای پنهانکاری و 
فساد فراهم مکینند. در این فضا، بیثباتیهای کلان نظیر تورم، جرایم سوداگرانه را به واکنشی منطقی در برابر 
خطر مجازات تبدیل کرده و اقتصاد را به موتور مولد جرم بدل میسازند که ارتکاب تخلف را گزینه ای عقلانی 

برای کسب سود جلوه میدهد )علینی، 1401، ص221ـ222(؛
پ( تحقق بستر اقتصادی سالم اما وجود افراد و روابط اقتصادی ناسالم در قالب قرارداد و روابط اقتصادی: 

جرایم اقتصادی حتی در بسترهای سالم نیز میتوانند از طریق روابط ناسالم و سوءاستفاده از ابزارهای قانونی 
جهت اهداف مجرمانه شکل بگیرند. مصادیقی چون تبانی، بهره‌گیری از اطلاعات محرمانه و تدلیس در قراردادها، 
برای  را  رفتار کنشگران  بر  امری که ضرورت نظارت مستمر  دارند؛  انسانی« دلالت  بر نقش کلیدی »عامل 
پیشگیری از سوءاستفاده از اعتماد و خلأهای ارتباطی توجیه مکیند )اسفندیار و همکاران، 1394، ص131ـ133(

ت( مقررات و اختیارات دولتی مانند مقررات مالیاتی و تصمیمات بودجه ای: سیاست های مالی و بودجه ای 

دولت، به ویژه نظام های مالیاتی پیچیده و سنگین، با تغییر محاسبات هزینه ـ فایده، انگیزة فرار مالیاتی را تشدید 
مکینند. هم زمان، تخصیص منابع کلان و یارانه ای با خلق »فرصت های رانتی«، بستر جرایمی نظیر ارتشا و 
اختلاس را فراهم آورده و تمرکز فعالان اقتصادی را از ارزش آفرینی به رانت جویی سوق میدهد؛ فرآیندی که 
در غیاب شفافیت، ساختار بوروکراتکی را به ابزاری برای فساد و نقض عدالت توزیعی تبدیل مکیند )تاجمیر 

 ریاحی و آل محمد، 1399، ص26(؛
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ث( عرضة کالا و خدمات در انحصار دولت: عرضة انحصاری کالا و خدمات توسط دولت، با حذف رقابت و 

ایجاد شکاف قیمتی میان نرخ های دستوری و واقعی، محرک اصلی قاچاق و شکل گیری »فرصت های رانتی« 
برای کارگزاران است. این ساختار انحصاری، بستر جرایمی نظیر ارتشا، احتکار و اختلاس را فراهم آورده و با 
جایگزینی »رانت جویی« به جای »ارزش آفرینی«، ارتکاب جرم را به واکنشی عقلانی در برابر ناکارآمدیهای 

سیستماتکی تبدیل مکیند )پناهی و امینی، 1390، ص71ـ73(؛
ج( کیفیت سیستم مدیریتی، سطح دستمزدهای بخش عمومی، کیفیت قوانین اداری و کیفری: تلاقی ناکارآمدی 

بوروکراسی، پایین بودن سطح دستمزدها و ضعف قوانین، اضلاع مثلثی هستند که بستر شکل‌گیری جرایم اقتصادی 
را فراهم مکینند. در این ساختار، فرآیندهای اداری مبهم و سلیقه‌ای فرصت های فساد را ایجاد کرده و فشار معیشتی 
ناشی از دستمزدهای ناکافی، انگیزة کارگزاران را برای جبران درآمد از طرق نامشروع تقویت مکیند؛ وضعیتی که 
با وجود خلأهای قانونی و عدم بازدارندگی مجازات ها، ریسک ارتکاب را کاهش داده و جرم را به انتخابی معقول و 

مقرون به صرفه در محاسبات کنشگران تبدیل میسازد )بیات  شاهپرست، 1404، ص1082(.
2ـ3. ویژگیهای جرایم و مجرمان اقتصادی

تمایز جرایم اقتصادی در ویژگیهای شخصیتی مرتکبان نهفته است که با بهره‌گیری از قدرت سازمانی یا دسترسی 
انحصاری به اطلاعات، غالباًً در بستری اداری فعالیت مکینند. این مجرمان با اتکا به احاطة اطلاعاتی، از طریق 
شبکه سازی و تأسیس شرکت های صوری با هویت های پنهان، اهداف مجرمانه خود را محقق میسازند )برزگری و 

همکاران، 1401، ص246ـ247(. مهم ترین ویژگیهای جرایم و مجرمان اقتصادی را میتوان در موراد ذیل برشمرد:
الف( رؤیت پذیری اندک: گزارش دهی و رؤیت پذیری جرایم اقتصادی، پایین است و نتیجتاًً حساسیت کمتری 

در افکار عمومی ایجاد میشود؛ زیرا عموماًً بزه دیدگان از وقوع جرم نسبت به خودشان آگاه نمیشوند. به همین 
دلیل، ارقام واقعی جرایم اقتصادی هیچ گاه کشف یا اعلام نمیشود )دیدا و همکاران، 1401، ص805(؛

ب( پویایی و گستردگی: جرایم اقتصادی بسیار پویا هستند و به سرعت خود را با شرایط جدید قانونی و بازار 

کسب و کار وفق میدهند که به مرتکبان آن اجازه میدهد تا فعالیت های خود را به شیوه ای سازمانیافته در 
ابعاد ملی )و حتی بین المللی( پیگیری کنند که آثار و نمود خود را در وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کی 

کشور نسبت به سایر کشورها آشکار مکیند )فعال جو و همکاران، 1396، ص122(؛
پ( دانش و تخصص بالا: مجرمان اقتصادی عموماًً از سطح دانش و مهارت تخصصی بالایی برخوردارند و عموماًً 

دارای هوش و ذکاوت بالایی هستند و ممکن است حسب پست سازمانی خود به اطلاعات محرمانه‌ای نیز دسترسی 
داشته باشند که راه ارتکاب اعمال مجرمانة اقتصادی را هموار مکیند )درزی  نژادرمی، 1402، ص128(؛
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ت( شبکه سازی سازمانی: جرایم اقتصادی، به ویژه در قالب فساد سازمانیافته، ماهیتی شبکه ای دارند که با 

درهم آمیختن بخش های دولتی و خصوصی، تخصص های گوناگون را برای دور زدن نظارت ها و تطهیر عواید 
به خدمت میگیرند. این ساختار پیچیده با تقسیم کار تخصصی، ماهیت جرم را از کی رفتار فردی به کی »بنگاه 

مجرمانه« ارتقا میدهد )حسینی و پورفخریان، 1398، ص442ـ443(.
3ـ3. شیوه های ارتکاب جرایم اقتصادی

اگرچه در قوانین یکفری ایران، جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی مورد تعریف واقع نشده است، اما مواد 1 و 2 
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و تبصره مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 و مادة 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مصادیق جرایم اقتصادی را پیش بینی کرده اند. 
به طورکلی، شیوه های ارتکاب جرایم اقتصادی در قوانین موضوعة ایران در 7 حوزة مجرمانة اصلی قابل طبقه‌بندی 
میباشد: 1. اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ 2. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛ 3. اخلال در نظام 
تولیدی کشور؛ 4. قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت های ملی؛ 5. تشیکل شرکت های مضاربه ای صوری؛ 6. اخلال 

در نظام صادراتی کشور؛ 7. تشیکل شرکت های هرمی )مهدویفر، 1400، ص948ـ951(.
اهم مصادیق جرایم اقتصادی در قوانین موضوعه، طیف گسترده‌ای از اخلال در نظام های کلان )پولی، ارزی، 
تولید و توزیع( و قاچاق )کالا، ارز و میراث فرهنگی( تا جرایم مالی نظیر پول شویی، ربا و فرار مالیاتی را دربر م‌یگیرد. 
این عناوین همچنین شامل انحرافات اداری و جرایم یقه سفیدان همچون ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، 
سوءاستفاده از موقعیت شغلی، دریافت کارمزد، اعمال نفوذ و حساب سازی است که همگی ذیل رفتارهای مجرمانة 
اقتصادی طبقه بندی میشوند )شعبانی و همکاران، 1399، ص97ـ99(. یکی از شیوه های رایج جرایم اقتصادی، 
سوءاستفاده از شرکت های »خصولتی« است که با ظاهری خصوصی، از منابع دولتی بهره برداری مکینند. در این 
فرآیند، عاملان با ایجاد شبکه‌ای از شرکت های اقماری و صوری به نام وابستگان و استفاده از رانت، منابع عمومی 

را در قالب ساختارهای پیچیدة هلدینگی منحرف میسازند )هدایت‌ی چنانی، 1400، ص67ـ68(.
4ـ3. راهکارهای مقابله با جرایم اقتصادی

مقابله با جرایم اقتصادی با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا بزه دیده در این نوع جرایم، فرد خاصی نیست و 
کل جامعه متضرر خواهد شد و آسیب حاصل از آن نیز به صورت مشهود قابل کشف و رؤیت نمیباشد. شیوه های 

مقابله با جرایم اقتصادی را میتوان در چند دسته بندی عمده به صورت ذیل مورد بررسی قرار داد.

1ـ4ـ3. شیوه های قانونی

اگرچه یکفردهی به تنهایی تضمینکنندة نتایج مطلوب نیست، اما نارسایی و ابهام در قواعد حقوقی نیز با کاهش 
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قدرت پیشگیری، تشخیص مصادیق و مجازات ها را دشوار میسازد؛ ازهمین رو قوانین و مقررات ایران تدابیر 
چندگانه ای را برای مقابله با جرایم اقتصادی پیش بینی کرده اند.

الف( باطل و بلااثر بودن: در مادة 14 قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 

1363 نقل و انتقال عواید ناشی از جرایم اقتصادی مانند پول شویی مورد جرم انگاری قرار گرفته و ضمانت اجرای 
آن باطل و بلااثر شدن چنین مبادلاتی است؛

ب( صلاحیت خاص رسیدگی: بند 3 مادة 2 آیین‌نامة دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1358 رسیدگی به جرایم 

بزرگ اقتصادی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی )دادگاه اختصاصی رسیدگی به جرایم امنیتی( قرار داده است؛
پ( سرعت در رسیدگی: نظام حقوقی ایران در مادة 2 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق 

کالا و ارز مصوب 1374 به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط 
به قاچاق )با هدف کاهش تراکم کار دستگاه عدلیه( مبادرت به قضا زدایی و تسریع در دادرسی نموده است؛

ت( جرم انگاری اداری: به موجب مادة 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 

1315 تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مأمورین اداری مورد جرم انگاری قرار گرفته است
ث( توجه به سیاست پیشگیرانه: مطابق مادة 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 كليۀ دستگاه هاي 

عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف‌اند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه‌هاي سالانة پيشگيري 
)در خصوص تحقیقات جرم شناختی( از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعة خود را جهت بررسي و تصويب ارائه نمايند؛

با فساد مصوب 1390  مقابله  اداری و  نظام  ارتقای سلامت  قانون  ج( آیین هاي خاص نظارتی: در مادة 6 

دادگاه هاي تخصصی ویژه با آیین دادرسی ویژه )جهت رسیدگی اختصاصی به جرایم اقتصادی( تعیین گردیده 
که هیئت 3 نفره متشکل از قضات مجرب در آن به رسیدگی و صدور حکم میپردازند و رأی آنها قطعی است. 

این دادگاه، بسیاری از جرایم اقتصادی را پوشش میدهد؛
چ( پیش بینی دادسرای تخصصی ویژه جرایم اقتصادی: طبق مادة 25 قانون آیین دادرسی یکفری مصوب 

1392 به دلیل پیچیدگی مسائل اقتصادی، دادسرای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم 
امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشیک و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی با بهره بردن از قاضی 

متخصص به این نوع جرایم تشیکل میشود؛
ح( تشدید مجازات: مادة 526 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های سختگیرانه‌ای 

مانند مفسد و محارب را برای مجرمان اقتصادی در نظر گرفته است. به علاوه، طبق مادة 30 قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 چنانچه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی یا سازمانیافته به قصد مقابله 
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با نظام جمهوری اسلامی ایران یا اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور انجام شود، مرتکب حسب مورد به 
مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم خواهد شد؛ همچنین مطابق مادة 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 

مصوب 1369 مجازات بسیار شدید افساد فی الارض برای مرتکبان جرایم اقتصادی پیش بینی شده است؛
خ( ضبط اموال: مطابق مادة 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ضبط کلیة 

اموالی که از طریق خلاف قانون به دست میآید به عنوان جزای مالی مرتکب در نظر گرفته شده است؛
د( تعیین ضابط خاص: اهمیت جرایم اقتصادی تا آنجایی است که مادة 124 قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و تبصرة 1 مادة 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله 
با فساد مصوب 1390 وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط قضایی جرایم کلان اقتصادی )ضابط پرونده های فساد مالی 

کلان( قرار داده است و بدین وسیله، کی وظیفة نظارتی و پیشگیرانه بر عهدة وزارت اطلاعات قرار گرفته است؛
ذ( حمایت از مخبرین، شهود و گزارشگران فساد: ماهیت پنهان جرایم اقتصادی، کشف آن را دشوار و 

گزارش‌دهندگان را به‌ویژه در فسادهای شبکه‌ای یا سیستماتکی، در معرض مخاطرات شغلی و انتقام جویی قرار 
م‌یدهد؛ ازاین‌رو قانون گذار جهت تأمین امنیت و جبران خسارت افشاگران در برابر اقدامات تلافیجویانه، تدابیر 
حمایتی ویژه‌ای را در قالب مادة ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و مادة ۲۱۴ 

قانون آیین دادرسی یکفری مصوب 1392 و قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲ وضع نموده است؛
ر( حذف امتیازات ارفاقی: مطابق مادة 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امتیاز شمول مرور زمان 

تعقیب و اجرای یکفر شامل مجرمین کلان اقتصادی نمیشود و مادة 36 این قانون در خصوص انتشار حکم 
قطعی 13 دسته از جرایم اقتصادی که میزان مال موضوع آن، کی میلیارد ریال یا بیشتر است را مورد توجه قرار 
داده که نمایانگر حساسیت نظام یکفری ایران در مقابله با جرایم اقتصادی است. همچنین در خصوص جرم 
کلاهبرداری طبق تبصرة 1 مادة 1 و در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع طبق تبصره مادة 2 قانون 
با اعمال ضوابط  ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دادگاه تنها میتواند  تشدید مجازات مرتکبین 
مربوط به تخفیف، مجازات را تا حداقل مجازات مقرر )حبس( و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی 

نمیتواند به تعلیق اجرای یکفر حکم کند؛
ز( انفصال از خدمات دولتی: وفق تبصرة 2 مادة 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 

1367 مرتکبان اختلاس به طور توأمان به مجازات حبس و انفصال )موقت یا دائم( از خدمات دولتی محکوم خواهند شد؛
پیشگیرانه و  تدابیر  از مهم‌ترین  انسانی مناسب یکی  نیروی  استخدام  ژ( نیروی انسانی کارآمد و شایسته: 
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حمایتی در برابر ارتکاب جرایم اقتصادی است. مادة 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 
1390 مقامات و مدیران و سرپرستان هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسئولیت را موظف به پیشگیری 
از جرایم واحدهای تحت سرپرستی خود نموده است. در همین راستا، واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و 

حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه میباشند؛
س( اعمال شفافیت اطلاعاتی: هر چقدر تزریق اطلاعات در جامعه بیشتر باشد، بستر سوءاستفاده گری، رانت جویی و 
هزینه های غیرضروری در ادارات کمتر خواهد شد. به همین دلیل، شفافیت اطلاعاتی و انتشار اسناد غیرمحرمانة اداری مستند 
به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها 

مصوب 1403 مورد تأیکد قانون گذار قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرای یکفری نیز پیش‌بینی شده است؛
ش( طبقه‌بندی و حفاظت از اسناد و اسرار محرمانة اداری و اقتصادی: صرفاًً تعداد معدودی از مأموران اداری 
قابل اعتماد بایستی به اطلاعات محرمانة تجاری و اقتصادی دسترسی داشته باشند که آن هم باید با نظارت و 
بازرسی نهادهای قضایی و امنیتی انجام شود. به همین دلیل، انتشار و افشای اسناد محرمانه و غیر قابل انتشار 
دولتی بدون وجود اجازه و اختیار در این زمینه مستند به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری 

دولتی مصوب 1353 مورد جرم انگاری قرار گرفته است؛
ص( نظارت مردمی: وفق مادة 11 قانون تشیکل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و مادة 66 قانون 
آیین دادرسی یکفری مصوب 1392 در مراحل کشف و رسیدگی به پرونده های جرایم اداری و اقتصادی میتوان 

از ظرفیت سمن ها استفاده نمود.

2ـ4ـ3. تغییر دوره ای پست سازمانی

یکی از روش های هوشمندانة پیشگیری از وقوع جرایم اداری و اقتصادی، موقتی )دوره ای( کردن مسئولیت های 
سازمانی است. اعتماد مطلق به کارمندان اداره سبب انحصارگرایی خواهد شد، لذا باید محدود شود.

3ـ4ـ3. بازرسی میدانی

در رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی میتوان از تحقیقات میدانی مانند بازدید از محل سرمایه گذاری و 
استعلام از نهادهای ذیصلاح، از جمله ادارة ثبت شرکت ها و استفاده از سیستم های شناسایی هویتی مانند 

دستگاه های اطلاعاتی اقدام نمود )احمدزاده  ذولپیرانی و همکاران، 1403، ص315ـ316(.

4ـ4ـ3. رفع تعارض منافع

مسئلة تعارض منافع یکی از مهم ترین ریشه های وقوع جرایم اداری و اقتصادی در حاکمیت است. به همین 
دلیل، مدیریت تعارض منافع و آموزش عمومی روش های کشف و مقابله با نقضکنندگان قواعد تعارض منافع 

بایستی مورد توجه قرار بگیرد )حاجی  ده آبادی و پروین  کندرود، 1404، ص25ـ26(.
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5ـ4ـ3. کاهش نقش دولت در حوزة تصدی گری

تیکه بر نقش کلاسکی دولت مانند تدوین و اجرای قوانین و تأمین نظم و امنیت سبب رشد بوروکراسی و بروز 
پدیده هایی مانند رانت و رشوه شده است؛ لذا حکومت بایستی از طریق خارج کردن داراییهای بزرگ از حیطة 
اختیار دولت و تجویز ورود بخش خصوصی در مسائل اقتصادی، زمینة ارتکاب جرایم این حوزه را کاهش دهد 

)ایزدخواستی، 1397، ص160(.

6ـ4ـ3. آموزش حقوق شهروندی

برای آنکه شهروندان ایرانی بتوانند با جرایم اداری و اقتصادی مقابله نمایند، آموزش و توانمندسازی آنان 
)مانند آگاهی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی( ضروری و لازم است. این امر سبب افزایش اعتماد 

عمومی و تحقق مشارکت مؤثر مردم در تدوین سیاست های یکفری و اصلاحات اجتماعی و فرهنگی است.

7ـ4ـ3. اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان

پرداخت حقوق و مزایای مکفی به کارمندان در کاهش زمینة ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی تأثیر بسزایی دارد.

8ـ4ـ3. استفاده از فناوری های نوین

داراییهای مسئولین جهت تشخیص  الکترونیکی رصد  از هوش مصنوعی و سامانة کیپارچة  استفاده 
ناهنجاریهای مالی میتواند یکی از راهکارهای مکمل در مقابله با جرایم اداری و اقتصادی باشد.

نتیجه گیری

اگرچه قوانین موضوعة ایران از تعریف صریح و مستقیم جرایم اداری و اقتصادی اجتناب کرده و بیشتر بر تبیین 
مصداقی آنها تیکه دارد، اما در عمل، نظام یکفری کشور در حوزة جرایم اداری به بهره گیری از شیوه های نوینی 
همچون بهکارگیری مخبران، اقدامات پوششی و نظارت الکترونیکی روی آورده است. بر این اساس، در صورت 
سیاست گذاری صحیح در قلمرو جرایم اداری، نیازی به پیش بینی مجازات های شدید و سنگین نخواهد بود. در 
واقع، از رهگذر تخصصی کردن فرآیند رسیدگی، استفاده از قضات متخصص در دادرس‌یهای اداری، وضع مقررات 
ویژه برای تحقیق و تعقیب جرایم اداری توسط ضابطان تخصصی و نیز رعایت اصول بنیادین دادرسی عادلانه 
نظیر اصل برائت و حقوق دفاعی متهم، میتوان تضمین کرد که رسیدگیها منصفانه انجام گرفته و آرای صادره 

از مراجع قضایی و شبه قضایی کمتر در معرض اعتراض قرار گیرند.
یکی از چالش های بنیادین حقوق یکفری ایران در حوزة جرایم اقتصادی، فقدان تعریف جامع و معیار واحد 
برای شناسایی مصادیق این جرایم است. پراکندگی تقنینی و عدم انسجام در احصای جرایم، به ویژه در خصوص 
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جرایم بانیک، تأمین سرمایه و تخلفات بازار اوراق بهادار، موجب شده است که عرصه بر مرتکبان این گونه جرایم 
باز بماند. همچنین عدم توجه هم‌زمان به جنبه های بازدارندگی و انگیزشی مجازات ها و فقدان دسته بندی منطقی 
میان جرایم اقتصادی و اداری، بر کاستیهای موجود افزوده است. بر این اساس، به نظر میرسد قانون گذار باید 
با بازنگری در سیاست تقنینی، علاوه بر حمایت یکفری از نظام پولی، ارزی، صادرات و واردات، صراحتاًً بر حمایت 
از نظام تولید و توزیع نیز تأیکد نموده و عناوینی نظیر گران فروشی، احتکار و سایر جرایم اخلال در فرآیند تولید 

و توزیع را در زمرة جرایم اقتصادی قرار دهد.
بر این نکته تأیکد میشود که یکی از چالش های مقابله با جرایم اداری و اقتصادی )در دو عرصة پیشگیری 
و پیگیری( مقولة ضمانت اجراهاست؛ زیرا امروزه سیاست سختگیرانة یکفری ایران در خصوص حتمیت و قطعیت 
اجرای مجازات مجرمین اقتصادی )مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، 
اختلاس و کلاهبرداری( به طور منسجم و پیوسته ای دنبال نشده است و هنوز راهکارهای کاهنده یا معافکننده 
از مجازات یکفری مانند آزادی مشروط، عفو و پذیرش توبه وجود دارد و راه گریز از تمام یا بخشی از مجازات 
را باز گذارده است. به طور مثال، مجرمین جرایم اقتصادی که به جهت کلان بودن و با حصول سایر شرایط به 
افساد فی  الارض محکوم میشوند، خواهند توانست با استفاده از راهکار توبه )که قانون گذار در مادة 114 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر کرده(، توبه نموده و عفو خود را از مقام رهبری درخواست نمایند. همچنین 
در مورد مجرمین اقتصادی که به مجازات های تعزیری محکوم شده اند نیز توبه میتواند به عنوان کی راهکار 
تخفیف دهندة مجازات استفاده شود که مستلزم اصلاح این قوانین در راستای تحمیل بیشترین هزینه بر مجرمین 
اداری و اقتصادی است. در واقع، قانون گذار در تصویب قوانین جزایی باید به‌گونه ای هزینة ارتکاب جرم را بالا 
ببرد که مرتکب احتمالی از همان ابتدا هزینه های ارتکاب را بیش از فواید جرم بداند. استفاده از مجازات های 
هرمی )تدریجی( یکی از همین راهکارهاست. همچنین قانون گذار باید تلاش کند تا اصل فردی کردن مجازات‌ها 
را با دادن اختیارات بیشتر به قضات، پیش بینی مجازات های جایگزین حبس و گسترده تر کردن مجازات های 

تکمیلی در سیاست یکفری خود قرار دهد.
در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات مختلفی جهت مقابله با جرایم اداری و اقتصادی تدوین و تنقیح 
شده است و همین امر سبب تعدد مراجع نظارتی قضایی و غیرقضایی شده است که لزوم اصلاح این رویه جهت 
پرهیز از تداخل صلاحیت ها و جلوگیری از صدور آرای متعارض و متهافت مورد پیشنهاد میباشد. در مجموع، 
اصلاح قوانین و مقررات با هدف ایجاد اصلاحات هدفمند در حکومت، مقررات زدایی و کاهش حجم فعالیت 
بخش عمومی میتواند سبب تقویت مردم سالاری و کاهش فساد مالی شود. به عنوان مثال، مجازات ها در جرایم 
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اقتصادی بایستی بیشتر به صورت جریمة نقدی و مصادرة اموال پیش بینی شوند؛ زیرا مرتکبان این نوع جرایم به 
دنبال منافع و درآمد اقتصادی هستند. 

به طورکلی، منابع و مبانی گوناگونی وجود دارند که میتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب پیدایش و 
گسترش جرایم اداری و اقتصادی شوند. شناسایی این عوامل و عناصر )شناسایی وضع موجود( میتوانند راه های 
مقابله با آن را به ما نشان دهند که تأثیرگذاری بیشتری در کاهش و حذف کوتاه مدت و بلندمدت این جرایم 
)دستیابی به وضع مطلوب( دارد. در کی نظام اداری مبتلا به فساد، اشخاص حقیقی یا حقوقی اداری به خوبی 
میدانند که باید به چه وسیله ای شبکه سازی کنند و از چه روش هایی جهت نیل به اهداف غیرقانونی خود بهره 
ببرند که کمترین هزینه و بیشترین فایده را برای آنها به همراه داشته باشد. بنابراین شهروندان بایستی به درک 
دقیق و درستی از جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی و حجم فسادهای اتفاق افتاده در کشور برسند که امری 

چالش برانگیز است. 
در پایان باید اشاره کرد یکی از بهترین و کارآمدترین روش های مقابله با جرایم اداری و اقتصادی، طراحی 
نامعادلة فساد )مدلی ریاضی که نمایانگر رابطة میان احتمال کشف جرم، شدت مجازات و سود حاصل از جرم 
میباشد( و مبارزة سیستماتکی با آن است که بیانگر میزان احتمال وقوع فساد میباشد. در این شیوه بایستی 
به وسیلة تدوین و تصویب قوانین موضوعه و افزایش میزان مجازات های قانونی و نظارت های دولتی و غیردولتی 
کاری کرد که احتمال افشای جرایم و تخلفات اداری و اقتصادی افزایش و میزان عایدی از فساد، کاهش یابد. 
به طور مثال، نظیر آنچه که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آمده است، میزان مجازات در جرایم اداری و 
اقتصادی به شکل پلکانی مطابق با شدت جرم ارتکابی افزایش یابد؛ زیرا مرتکبین این نوع جرایم بیشتر به دنبال 
کسب منافع شخصی و مالی هستند؛ لذا افزایش سخت گیرانه مجازات ها میتواند راهی مؤثر برای مقابله با این 
دسته جرایم باشد. همچنین مردمیسازی میتواند یکی از روش های اصلی جهت پیشگیری و مبارزه با جرایم 
اداری و اقتصادی باشد. به طور مثال، سمن ها و تشکل های مردم پایه )به عنوان واسطه میان حکومت و مردم( 
میتوانند بیشترین نقش را در اعمال شفافیت و اجرای چنین مدلی )به ویژه به صورت ناظر یا مشاور( ایفا کنند 
که به طور توأمان واجد ویژگیهای پیشگیرانه و پیگیرانه مقابله با جرایم و تخلفات اداری و اقتصادی خواهد بود
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Abstract
The system of constitutional monarchy is founded on three basic 
principles: firstly, in this system, the political power of the monarch 
is conditional upon and constrained by law; the rule of law and 
legal institutions have replaced personal sovereignty. Secondly, in a 
constitutional system, legislative powers do not fall within the purview of 
the monarch but are delegated to a parliament composed of the people's 
representatives. Thirdly, the executive powers of the king are delegated 
to a prime minister or a council of ministers who are responsible for 
their actions and decisions to the people's representatives, ensuring the 
optimal flow of popular sovereignty. Consequently, in a monarchical 
system where the above three principles are observed, the king, as the 
head of state, gains entirely ceremonial powers and a purely symbolic 
role. Since the United Kingdom has a constitutional monarchy system, 
it is often claimed that the British monarch holds a purely ceremonial 
and symbolic role in the country's political system. This article, using 
library resources and a descriptive-analytical method, aims to examine 
and analyze the aforementioned claim regarding the position and powers 
of the British monarch. The investigations conducted in this article 
indicate that the British monarch possesses powers that violate the three 
aforementioned principles concerning constitutional monarchy systems; 
therefore, the claim of this position being ceremonial and symbolic in 
the UK political system does not appear entirely accurate and is subject 
to challenge and critique.

Keywords: British King, monarchical system, British Monarch, constitutional 
monarchy, semi-constitutional monarchy
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چکيده
نظام سلطنت مشروطه بر سه اصل اساسی استوار است: اولًاً در این نظام قدرت سیاسی مقام سلطنت، 
مشروط و مقید به قانون است. در این نظام حاکمیت قانون و نهادهای قانونی جایگزین حاکمیت 
شخصی شده است؛ ثاناًًی در نظام مشروطه اختیارات تقنینی در حیطۀ اختیارات مقام سلطنت نیست، 
بلکه به مجلسی متشکل از نمایندگان مردم واگذار شده است؛ ثالثاًً در نظام مذکور اختیارات اجرایی 
پادشاه به نخست وزیر یا هیئت وزیرانی واگذار شده است که مسئول اقدامات و تصمیمات خود در 
برابر نمایندگان مردم هستند تا حاکمیت مردم به بهترین شکل جریان یابد. نتیجتاًً در نظام سلطنتی 
که سه اصل فوق رعایت شود، پادشاه به‌عنوان رئیس کشور اختیاراتی کاملًاً تشریفاتی و نقشی تماماًً 
نمادین پیدا مکیند. ازآنجاکه کشور انگلستان دارای نظام سلطنت مشروطه است، اغلب مدع‌یاند مقام 
سلطنت انگلستان نقشی کاملًاً تشریفاتی و نمادین در نظام سیاسی این کشور دارد. در این نوشتار با 
استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی تحلیلی قصد بررسی و واکاوی ادعای مطروحه نسبت به 
جایگاه و اختیارات مقام سلطنت انگلستان را داریم. بررسیهای انجام شده در این نوشتار نشان م‌یدهد 
که مقام سلطنت انگلستان از اختیاراتی برخوردار است که سه اصل پیش‌ گفته در خصوص نظام های 
سلطنت مشروطه را نقض مکیند؛ ازاین‌رو ادعای تشریفاتی و نمادین بودن این مقام در نظام سیاسی 

انگلستان چندان صحیح به نظر نم‌یرسد و قابل خدشه و ایراد است.

کليدواژه ها: پادشاه انگلستان، نظام سلطنتی، مقام سلطنت انگلستان، سلطنت مشروطه، سلطنت نیمه مشروطه.
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مقدمه

نظام سلطنتی قدیمیترین نوع نظام سیاسی در تاریخ است؛ نظامی که در آن پادشاهان از قدرت مطلق برخوردار 
بودند، هیچ محدودیتی در اعمال قدرتشان وجود نداشت و در برابر هیچ شخص یا نهادی پاسخگو و مسئول 
نبودند )پروین و اصلانی، ۱۴۰۱، ص۱۵۲ـ۱۵۷(. با گذشت زمان و افزایش ظلم، ستم و خودکامگی پادشاهان 
مبارزاتی علیه قدرت مطلق آنها در سراسر جهان شکل گرفت. در پی این مبارزات بود که پادشاهان به تدریج 
برخی اختیارات خود را به نفع مردم از دست دادند و درنتیجه نظام های سلطنت مشروطه در سدۀ هجدهم میلادی 
ایجاد شدند. به طورکلی نظام مشروطه به معنای ابتنای نظام سیاسی بر قانون برآمده از ارادۀ مردم، به منظور 

محدودسازی و تقیید قدرت سیاسی است )راسخ، ۱۳۹۹، ص۱۸۶(. 
نظام های مشروطه از سه ویژگی اساسی برخوردارند: اول اینکه در این نظام ها قدرت سلطنت مشروط و مقید 
به قانون است. در واقع نظام مشروطه به معنای گذر از حاکمیت پادشاه به حاکمیت قانون و نهادهای قانونی 
است )قاضی شریعت پناهی، ۱۴۰۰، ص۱۸۵(؛ دوم اینکه در این نظام سیاسی اختیارات تقنینی پادشاه به مجلسی 
متشکل از نمایندگان مردم واگذار م‌یگردد؛ چراکه حاکمیت قانون بدون واگذاری اختیار وضع قانون به مردم 
موجب نقض غرض است؛ نهایتاًً آنکه در نظام سلطنت مشروطه اختیارات اجرایی پادشاه به نخست وزیر یا هیئت 
وزیرانی واگذار میگردد که در برابر نمایندگان مردم مسئول اقدامات و تصمیمات خود هستند تا از این طریق 
نظارت غیرمستقیم مردم بر آنها میسر باشد. واضح است در نظام سلطنتی که از سه ویژگی پیش گفته برخوردار 
باشد، مقام سلطنت نقشی کاملًاً تشریفاتی پیدا مکیند و از قدرت سیاسی مؤثری برخوردار نیست؛ چنانکه در 

.)Tridimas, 2021, p. 433-434( پادشاهی مشروطه بلژکی و اسپانیا وضع بدین منوال است
بنابر ادعای نویسندگان، کشور انگلستان در حال حاضر از نظام سلطنت مشروطه برخوردار است؛ ازاین رو 
گفته میشود در انگلستان نیز مانند هر سلطنت مشروطة دیگری، وظیفه و کارکرد مقام سلطنت صرفاًً جنبۀ 
نمادین و تشریفاتی پیدا کرده است و اغلب پادشاه انگلستان را فاقد قدرت سیاسی مؤثر میدانند )قاضی شریعت 
پناهی، ۱۴۰۰، ص۴۸۲؛ عباسی لاهیجی، ۱۴۰۱، ص۵۳؛ هریسینژاد، ۱۴۰۱، ص۶۱؛ مدنی، ۱۳۷۹، ص۱۳۳؛ 
عمید زنجانی، ۱۳۸۴، ص۱۱۰ و ۱۱۱؛ شیخ‌الاسلامی، ۱۳۸۰، ص۶۷؛ ال مدکس، ۱۳۸۴، ص۱۵۵(. در این نوشتار 
قصد بررسی و واکاوی ادعای پیش گفته نسبت به جایگاه مقام سلطنت انگلستان در نظام سیاسی این کشور را 
داریم. قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا نظام سیاسی انگلستان بر سه اصل فوق بنا شده است تا بتوان 
ادعا کرد پادشاه آن از اختیارات تشریفاتی و نقشی نمادین برخوردار است یا خیر؟ اگر بتوان نشان داد پادشاه 
انگلستان از اختیاراتی برخوردار است که هر سه این اصول را نقض مکیند یا حداقل به آنها خدشه وارد مکیند، 
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آنگاه میتوان ادعای پیش گفته در مورد اختیارات پادشاه انگلستان را محل تردید دانست.
این نوشتار از چند جهت دارای نوآوری است: اول آنکه در پی اصلاح روکیرد ناصحیحی است که نسبت به 
جایگاه و اختیارات مقام سلطنت انگلستان در میان نویسندگان ایران وجود دارد. همان طور که پیش تر هم اشاره 
شد اغلب معتقدند این مقام در انگلستان کاملًاً جنبۀ تشریفاتی و نمادین دارد؛ دوم آنکه ضمن بررسی موضوع 
اصلی نوشتار، به برخی اختیارات مقام سلطنت انگلستان اشاره میشود که در ادبیات حقوقی ایران کمتر بدان ها 
توجه و اشاره شده است. ازآنجاکییه تا به حال پژوهش مستقلی در این خصوص صورت نگرفته است، انجام 
این پژوهش و اصلاح روکیرد ناصواب رایج ضروری مینماید. برای پاسخ به پرسش اصلی نوشتار لازم است در 
قسمت اول اصول اساسی نظام سلطنت مشروطه بررسی شود تا معیاری برای سنجش نظام سیاسی انگلستان 

قرار گیرد؛ سپس در قسمت دوم به بررسی وضعیت نظام سیاسی انگلستان خواهیم پرداخت. 

۱. اصول نظام سلطنت مشروطه

با ملاحظۀ تاریخ، از آغاز تا قرن هجدهم میلادی درمییابیم که جز در موارد استثنایی نظام سیاسی غالب در 
بیشتر نقاط جهان، نظام سلطنتی بوده است. به طورکلی نظام سلطنتی نظامی است که در آن »پادشاه قدرت را 
از طریق فتح و ظفر به دست میآورد و در فرزندان خود موروثی مکیند یا اینکه خود بر اساس اصل وراثت به 
قدرت رسیده است« )قاضی شریعت پناهی، ۱۳۹۵، ص۲۳۹(. این نظام با مفهوم وراثت پیوند خورده است و 
سلطنت همچون حقی مالکانه به ورثۀ پادشاه منتقل میشود. در طول تاریخ برای نشان دادن مشروعیت این 
نوع نظام از مفاهیمی چون مشیت الهی، فره ایزدی و نظایر آن بهره گیری شده است )طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۸، 

ص۹۶(. نظام سلطنتی در سیر تکامل خود سه مرحلة تحول را سپری کرده است:
در ابتدا نظام های سلطنتی به صورت مطلق جریان داشتند. در این نظام ها پادشاه فاعل مختار بود و کلۀی 
قوای سیاسی اعم از مقننه، مجریه و قضائیه را به صورت کامل در اختیار داشت و در تصمیم گیریها و اقدامات 
 .)Sawicka, 2000, p. 108( خود کاملًاً آزادانه عمل مکیرد و مانعی در راه اعمال قدرت او وجود نداشت
به طورکلی میتوان گفت سلطنت مطلقه از دو ویژگی اساسی برخوردار است: اول آنکه در این نظام، پادشاه از 
تمام اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی برخوردار است و تمام قدرت سیاسی را به تنهایی در اختیار خود دارد 
)موسیزاده، ۱۳۹۹، ص۱۰۳(؛ دوم اینکه پادشاه در مقام اعمال قدرت در برابر هیچ قانون، شخص یا نهادی 
پاسخگو و مسئول نیست و هیچ مانعی بر سر اعمال این اختیارات وجود ندارد )پروین و اصلانی، ۱۴۰۱، ص۱۵۶(. 
البته در طول تاریخ کمتر نظام سلطنتی یافت میشود که پادشاه هر آنچه خواست انجام دهد و در برابر هیچ 
منافع  به رعایت  ناگزیر  تثبیت موقعیت خود همیشه  و  برای حفظ  پادشاهان  نباشد؛ چراکه  پاسخگو  شخصی 
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گروه های ذینفوذ و قدرتمند بوده اند؛ چنانکه در انگلستان پادشاهان همیشه سعی در حفظ رضایت روحانیان و 
اشراف داشته اند؛

مرحلۀ دوم تحول نظام سلطنتی، »سلطنت محدود« است. درصورتکیه پادشاه صرفاًً برخی از اختیارات خود را، 
متعاقب حوادث تاریخی، به اشراف، نجبا یا مردم واگذار کند، و قدرت پادشاه در تصمیم‌گیری به‌وسیلۀ این گروه ها 
محدود شود، سلطنت محدود به وجود میآید )قاضی شریعت پناهی، ۱۴۰۰، ص۴۸۰(. البته برخی سلطنت محدود 
را مرحله‌ای مجزا از تحولات مربوط به نظام سلطنتی نم‌یدانند و آن را نوعی نظام سلطنت مشروطه تلقی مکینند 
)جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص۳۶۳ و ۳۶۴(، اما میتوان سلطنت محدود را مرحله‌ای پیش از سلطنت مشروطه 
دانست. در طول تاریخ موارد متعددی وجود دارد که پادشاهان از طریق سازکار خود محدودیتی جهت اقناع افکار 
عمومی و افزایش مقبولیت خود نزد مردم و حفظ رضایت گروه های ذینفوذ و قدرتمند، برخی اختیارات خود را به 
آنها واگذار کرده‌اند. صدور »منشور کبیر« انگلستان در سال ۱۲۱۵ میلادی از این قسم است. طبق این منشور پادشاه 
انگلستان متعهد شد بدون رضایت شورای کبیر متشکل از اشراف و روحانیان، مالیاتی وضع نکند و اینکه شورا حق 
پیشنهاد دادن قوانین مالیاتی را به پادشاه داشته باشد )برادلی و اوینگ، ۱۳۸۵، ص۳(. بنابراین در سلطنت محدود 
پادشاه همانند سلطنت مطلقه از اختیارات مطلق برخوردار است و فاقد مسئولیت در برابر نهاد یا شخص خاصی 

میباشد، اما صرفاًً برخی از اختیارات خود را به گروه خاصی از مردم یا اشراف واگذار مکیند؛
اما مرحلۀ آخر از تحول نظام سلطنتی، »سلطنت مشروطه« است که خود از سه اصل اساسی تبعیت مکیند:

اولین و مهم ترین اصل این نظام محدودیت و مشروطیت قدرت سلطنت از طریق قوانین برآمده از ارادۀ 
مردم است. سلطنت مشروطه نظامی است که در آن محدودیت هایی قانونی در اعمال قدرت سیاسی پادشاه وجود 
دارد )موسیزاده، ۱۳۹۹، ص۱۰۳(. پیدایش این اصل ریشه در تحولات فکری سدۀ شانزدهم میلادی دارد. در 
این دوره از منظر انسان شناسی این نگاه حاکم شد که انسان مطلقاًً موجودی خطاکار است و لذا اگر در رأس 
قدرت هم قرار گیرد حاضر است برای تأمین منافع خود دست به هر ظلم و ستمی علیه دیگران بزند؛ ازاین رو 
نسبت به حکومت هایی که با محوریت قدرت فردی یا شخصی تشیکل میشدند همانند نظام های سلطنتی که 
در آن پادشاه از تمام قدرت سیاسی برخوردار بود، این نگاه ایجاد شد که همیشه امکان ظالمانه و مستبدانه بودن 
این نوع حکومت ها وجود دارد. بر مبنای همین نگاه به انسان و نظام های سلطنتی بود که به تدریج این اندیشه‌ 
رواج یافت که باید از حاکمیت فردی و شخصی به سمت حاکمیت‌ قوانین و نهاد های سیاسی برآمده از آن گذر 
نمود. به بیان دیگر، در پی این تحول فکری، اندیشۀ جایگزینی حاکمیت قانون و نهادهای سیاسی برآمده از آن، 
به جای حاکمیت پادشاهان به وجود آمد )قاضی شریعت پناهی، ۱۴۰۰، ص۱۸۵(. حاکمیت قانون و نهادهای 
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سیاسی به جای حاکمیت اشخاص این ویژگی را دارد که قدرت سیاسی را از حالت شخصی و دلبخواهی خارج 
مکیند و آن را در چارچوب مشخصی قرار میدهد تا حاکمان نتوانند خارج از آن اقدامی کنند؛ ازاین روست که 
 .)Kelly, 1999, p. 282( گفته میشود بهترین شکل حکومت این است که فرد حاکم در آن تابع قوانین باشد
همچنین در کنار این تحول نگرش در زمینۀ انسان شناسی، از نظر سیاسی نیز این اندیشه غلبه یافت که حاکمیت 
لذا در جمع  برابرند،  با کیدیگر  انسان ها  بر آن بود که تمام  باور  این سده  ازآنجاکه در  متعلق به مردم است. 
انسان های برابر حاکمیت کی فرد بر دیگران منطقی جلوه نمکیرد. حاصل تحولات فکری مذکور، شکل گیری 
جنبش قانون اساسی در سده های هفدهم و هجدهم میلادی با هدف محدودسازی قدرت پادشاهان بود )جلالی 
و یاوری، ۱۴۰۰، ص۸۷(. در این میان برخی نظام های سلطنتی مانند نظام سلطنتی فرانسه کاملًاً از میان رفتند 
و جای خود را به نظام های جمهوری دادند و برخی دیگر از نظام های سلطنتی مانند نظام سلطنتی اسپانیا و 
بلژکی با پذیرش قانون اساسی ناشی از ارادۀ مردم و از دست دادن برخی اختیارات خود به نفع مردم همچنان 
موجودیت خود را حفظ نمودند. بنابراین با نظر به اصل اول میتوان نظام سلطنت مشروطه را چنین تعریف کرد 
که »مشروطیت به معنای ابتنای نظام سیاسی بر قانون، به منظور محدودسازی و تقیید قدرت است« )راسخ، 
۱۳۹۹، ص۱۸۶(. از اصل مذکور در نظام سلطنت مشروطه اصل دیگری هم نتیجه م‌یشود؛ بدین نحو که پذیرش 
مشروط بودن سلطنت به قانون برآمده از ارادۀ مردم به معنای پذیرش مسئولیت مقام سلطنت در برابر همان 
قانون نیز است؛ چراکه برتری و حاکمیت قانون نسبت به مقام سلطنت زمانی معنا مییابد که این مقام در مقابل 
قانون مسئول شناخته شود تا در صورت نقض آن بتوان مسئولیت او را مطرح نمود. در غیر این صورت ممکن 
است در عمل برتری قانون توسط اقدامات پادشاه نقض شود بیآنکه مسئولیتی برای او به همراه داشته باشد. 

بنابراین ایجاد مسئولیت برای پادشاه در برابر اجرای قوانین از توابع اصل اول در نظام سلطنت مشروطه است؛
دومین اصل اساسی در نظام سلطنت مشروطه واگذاری اختیارات تقنینی به شورایی برآمده از نمایندگان 
مردم است. این اصل نیز به تعبیری از ملزومات اصل اول است؛ بدین نحو که گفته میشود اگر در نظام مشروطه 
پادشاه خود قانون گذار باشد عملًاً تقیید و محدودیت اختیارات وی به قانون ب‌یمعنا میشود و نقض غرض صورت 
میگیرد؛ بدین نحو که پادشاه میتواند تمام خواسته های ناعادلانه و ظالمانه خود را به صورت قانون درآورد و از 
این طریق اقدامات خود را قانونی جلوه دهد؛ ازاین رو گفته میشود عدم دخالت پادشاه در امور قانون گذاری، یکی 

از اصول اساسی نظام سلطنت مشروطه است )Venn Dicey, 1982, p. 107-110(؛
اصل سوم هم اینکه در نظام سلطنت مشروطه تمام اختیارات اجرایی باید از طرف پادشاه به نخست وزیر و 
هیئت دولت واگذار شود. در این نظام تمام اعضای دولت برای اعمال و اقدامات خود در برابر پارلمان مسئولیت 
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دارند )Sawicka, 2000, p. 109(. علاوه بر این، لازم است در نظام سلطنت مشروطه نخست وزیر و دولت 
در برابر پادشاه مسئولیتی نداشته باشند؛ چراکه در غیر این صورت عملًاً پادشاه میتواند با تحمیل خواسته های 
خود به نخست وزیر یا سایر اعضای دولت، بدون اینکه خود مسئولیتی داشته باشد در امور اجرایی دخالت کند؛ 

بنابراین عدم مسئولیت نخست وزیر و وزرا در برابر پادشاه از توابع اصل سوم در نظام سلطنت مشروطه است.
با توجه به سه اصل پیش گفته در نظام سلطنت مشروطه، پادشاه تمام اختیارات تقنینی و اجرایی خود را به 
نفع مردم از دست میدهد. علاوه بر این، تمام اختیارات و صلاحیت های او مشروط و مقید به قوانین برآمده از 
ارادۀ مردم میشود و بر خلاف گذشته از اختیارات مطلق برخوردار نیست و در صورت نقض قوانین دارای مسئولیت 
است. بنابراین در چنین نظامی عملًاً پادشاه نقشی تشریفاتی و نمادین پیدا مکیند و این مردم هستند که به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم اعمال حاکمیت مکینند. 

۲. نظام سلطنت مشروطۀ انگلستان

پس از بیان مقدمات بحث، در این قسمت سعی داریم به بررسی سه اصل پیش گفته به عنوان اصول اساسی 
نظام سلطنت مشروطه در نظام سیاسی انگلستان بپردازیم. در ضمن بررسی این موضوع با اختیارات و صلاحیت‌هایی 
از مقام سلطنت انگلستان مواجه میشویم که اصول پیش گفته را نقض یا حداقل به آنها خدشه وارد مکینند. 

1ـ2. مشروطیت سلطنت و مسئولیت پادشاه انگلستان 

همان طور که اشاره شد مهم ترین اصل در نظام سلطنت مشروطه، مشروط و مقید شدن قدرت و اختیارت مقام سلطنت 
به قانون است )جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص۳۶۲(. این اصل بدین معناست که حدود اختیارات مقامات عمومی از جمله 
مقام سلطنت در نظام سلطنت مشروطه بایستی از سوی مردم تعیین شود. نظام مشروطه درحقیقت تغییری بنیادین در 
خاستگاه اقتدار نظام سلطنتی ایجاد مکیند. به جای اینکه مقام سلطنت حدود و قلمرو اختیارات خود و سایر مقامات و 
قوای عمومی را تعیین کند، این مردم هستند که به‌واسطۀ حق حاکمیت خود، حدود اختیارات مقام سلطنت و سایر 
مقامات و قوای عمومی را تعیین مکینند. به عبارت‌دیگر، در سلطنت مشروطه اختیارات مقام سلطنت مشروط به ارادۀ 
مردم است. ارادۀ مردم نیز در سندی تحت عنوان قانون اساسی تجلی پیدا مکیند و قانون اساسی است که در نظام 
مشروطه اختیارات مقام سلطنت و سایر مقامات و قوای عمومی را تعیین و روابط میان فرمانروایان و فرمان‌بران را تنظیم 
مک‌یند )Loughlin, 1992, p. 47(. بنابراین روشن است که نقش قانون اساسی در نظام‌های سلطنت مشروطه بسیار 

پر اهمیت است. با این توضیح اختیارات مقام سلطنت مخلوق قانون اساسی است.
قانون اساسی به مجموعه قواعد حاکم بر اجرا، کنترل و انتقال قدرت گفته م‌یشود که به نظام سیاسی هویت 
میبخشد. مطابق این تعریف ممکن است تنها بخشی از این قواعد نه حتی مهم‌ترین آنها در قالب قوانین موضوعه 
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تدوین شوند )Loughlin, 1992, p. 47(. ازاین رو در کی تقسیم بندی کلی قوانین اساسی را به نوشته یا مدون 
و نانوشته یا عرفی تقسیم مکینند. قانون اساسی نوشتۀ کی سند قانونی مکتوب و مدون است که قواعد مربوط 
به انتقال و اجرای قدرت سیاسی را تعیین مکیند و به تصویب قوۀ مؤسس منتخب مردم رسیده است. در مقابل، 
قانون اساسی عرفی با اینکه کارکردی مشابه قانون اساسی نوشته دارد، اما لزوماًً در متن مدون مصوب قوۀ 
مؤسس تنظیم نشده است، بلکه در مجموعه‌ای از قوانین عادی، عرف و آداب‌ورسوم به طور پراکنده یافت م‌یشود 
)قاضی شریعت  پناهی، ۱۴۰۰، ص۱۱۰(. در این میان کشور انگلستان دارای قانون اساسی عرفی است. قانون 
اساسی انگلستان متشکل از چند منشور و اعلامۀی سلطنتی و برخی قوانین عادی مصوب پارلمان است که ماهیت 
اساسی دارند؛ منشور کبیر ۱۲۱۵ )مگنا کارتا(، عریضۀ حقوق ۱۶۲۸، قانون هیپس کورپس ۱۶۷۹، اعلامۀی حقوق 
۱۶۸۹، قانون پارلمان مصوب ۱۹۱۶ و ۱۹۴۹ در خصوص صلاحیت مجلس لردها، قانون اتحادۀی اروپا مصوب 
۱۹۷۲، قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸، قانون اسکاتلند، قانون دولت ولز و قانون ایرلند شمالی مصوب ۱۹۹۸ 
و  قانون تشیکل دیوان عالی انگلستان مصوب ۲۰۰۵، از جمله اسناد مدونی هستند که دارای ماهیت اساسی 
انگلستان را شکل میدهند)جلالی و یاوری، ۱۴۰۰،  نانوشتة  بوده و در کنار عرف های اساسی قانون اساسی 
ص۹۱(. عرف اساسی به »مجموعه رویه و عاداتی که در قالب تکرار عملکرد زمامداران و مجریان امور در کی 
کشور ایجاد میشود و قوای عمومی را ملزم به پیروی از خود میسازد؛ به طورکیه به تدریج تبدیل به کی قاعدۀ 
کلی الزام آور برای قوای عمومی م‌یشود«، تعریف شده است )پروین و اصلانی، ۱۴۰۱، ص۶۴(. همچنین با 
از سابقه‌ها و رویه های منسجم  نانوشته حقوقی است که  قاعدۀ  اساسی  نسبتاًً مشابه گفته شده عرف  بیانی 
مراعات شده به وسیلۀ نهادهای قدرت عمومی در کی دولت کشور استخراج میشود )جلالی و یاوری، ۱۴۰۰، 
ص۱۰۰(. از مجموع تعاریفی که برای عرف اساسی ذکر شده است میتوان نتیجه گرفت عرف اساسی نیز به 
مانند دیگر عرف های حقوقی دارای دو عنصر است: عنصر مادی )وجود کی عمل تکرارشده در طول زمان نسبتاًً 
طولانی( و عنصر معنوی )باور و پذیرش عمومی مبنیبر الزام آور بودن آن(. اما نکته ای که توجه بدان ضروری 
مینماید این است که در ایجاد و ابتکار عرف های اساسی این مقامات عمومی هستند که نقش اصلی را باز‌ی 
مکینند؛ بدین صورت که تا عنصر مادی عرف  های اساسی شکل نگیرد، لزوم پذیرش آن از جانب مردم )عنصر 
معنوی( مطرح نیست؛ بنابراین در عمل مردم در ایجاد عرف های اساسی نقش بسیار کم رنگ و ناچیزی دارند. 
اثر این موضوع در این است که از جانبی نظام سلطنت مشروطه محدود کردن قدرت مقام سلطنت و مقامات 
عمومی را توسط قانون اساسی برآمده از ارادۀ مردم هدف دارد؛ درحالکیه عرف‌های اساسی به هیچ عنوان برآمده 
از ارادۀ مردم نیستند و این مقامات عمومی هستند که آنها را ایجاد مکینند. به تعبیر دیگر، قانون اساسی که 
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قرار است برآمده از ارادۀ مردم باشد، به واسطۀ عرفی بودن، برآمده از ارادۀ مقام سلطنت و مقامات عمومی است. 
بنابراین میتوان ادعا نمود که اصل اول نظام سلطنت مشروطه، یعنی مشروطیت و مقید بودن سلطنت به قانون 
برآمده از ارادۀ مردم، در نظام سیاسی انگلستان اگر کاملًاً نقض نشده باشد، اما به واسطۀ وضعیت خاص قانون 

اساسی این کشور، مخدوش و قابل ایراد است.
علاوه بر این موضوع در نظام حقوقی انگلستان امتیازی برای مقام سطلنت پیش‌بینی شده است که به نحو 
دیگری اصل اول نظام سلطنت مشروطه را نقض مکیند. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، نظام مشروطه بر این 
اصل بنا شده است که خاستگاه قدرت سیاسی مردم هستند و مردم قدرتی محدود و نه مطلق به حاکمان تفویض 
مکینند تا از این طریق جامعه را اداره نمایند؛ بنابراین حاکمان به مانند کارگزاران مردم تصور میشوند و موظف‌اند 
در مقابل قدرتی که از سوی مردم به ایشان اعطا میشود پاسخگو باشند )Loughlin, 1992, p. 46(. به طورکلی 
اندیشۀ مشروطیت بر پاۀی ضرورت پاسخگو کردن حاکمان به مردم استوار شده است. با وجود این یکی از امتیازات 
پیش‌بینیشده برای مقام سلطنت در نظام حقوقی انگلستان، مصونیت و عدم مسئولیت وی در برابر قانون است. در 
انگلستان باور بر این است که »پادشاه نمیتواند خطا کند«. در نظام سیاسی انگلستان این باور به صورت کی قاعدۀ 
عرفی درآمده است. قاعدۀ مذکور بدین معنا نیست که اگر از جانب مقام سلطنت خطایی رخ دهد وی مسئولیتی در 
قبال آن ندارد، بلکه بدین معناست که اساساًً امکان ارتکاب خطا از سوی مقام سلطنت وجود ندارد. بر اساس همین 
قاعده است که برای مقام سلطنت انگلستان نه مسئولیت سیاسی پیش‌بینی شده است و نه مسئولیت قانونی. مقام 
سلطنت نه میتواند تحت تعقیب یکفری قرار گیرد، نه حتی امکان نظارت مالی بر او وجود دارد. این در حالی است 
که در سایر نظام های حقوقی علاوه بر رئیس دولت، برای رئيس کشور نیز مسئولیت های مختلفی پیش‌بینی شده 
است. برای مثال در نظام پارلمانی آلمان »رئیس جمهور عل‌یرغم نقش تشریفاتی خود اگر از سوی مجالس آلمان 
متهم به نقض عمدی قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگری شود، موظف است در مجلس از خود دفاع کند و 
مجلس میتواند محاکمة وی را از دادگاه قانون اساسی بخواهد« )عباسی لاهیجی، ۱۴۰۱، ص۸۶(، یا در نظام های 
نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی فرانسه، رئیس جمهور در صورت ناتوانی از انجام وظایف خود که به وضوح با انجام 
مأموریت وی مغایر باشد از مقام خود توسط دو مجلس برکنار میگردد )عباسی لاهیجی، ۱۴۰۱، ص۱۸۶(. همچنین 
در نظام ریاستی امرکیا نیز عل‌یرغم اینکه رئیس‌جمهور مسئولیت سیاسی ندارد، اما دارای مسئولیت یکفری در صورت 

ارتکاب جرایم در کنگره میباشد )عباسی لاهیجی، ۱۴۰۱، ص۱۵۰(. 
به طور خلاصه باید گفت پیش‌بینی مصونیت و عدم مسئولیت مقام سلطنت انگلستان در نظام حقوقی این کشور 
و نیز امکان ابتکار و ایجاد عرف های اساسی توسط وی، چنان قدرتی را به مقام سلطنت واگذار مکیند که وی در 
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هر شرایطی از جمله در شرایط خاص سیاسی میتواند خلاف اختیارات و صلاحیت‌های مقررشده اعمال قدرت نماید، 
بدون آنکه در مقابل مقام یا نهادی پاسخگو باشد. کما اینکه مقام سلطنت در سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ بدون توجه 
به نظرات حزب محافظهکار که اکثریت پارلمان را در این دو سال در اختیار داشت، بر خلاف عرف رایج نخست‌وزیر 
مورد نظر خود را منصوب کرد. بنابراین با اینکه نظام سیاسی کشور انگلستان سلطنت مشروطه است، اما اصل اول 
نظام های سلطنت مشروطه در این نظام سیاسی عملًاً به‌واسطة دو امتیاز پیش گفته به طور کامل رعایت نمیگردد.

۲ـ۲. اختیارات مقام سلطنت در امور تقنینی

دومین اصل اساسی در نظام های سلطنت مشروطه واگذاری اختیار قانون گذاری به مردم توسط پادشاه است؛ 
چراکه تقیید و مشروطیت به قانون اقتضا مکیند نهاد قانون گذار غیر از مقام سلطنت باشد و پذیرش حاکمیت 
مردم اقتضا مکیند این اختیار مستقیماًً توسط مردم اعمال شود یا اینکه به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگان 
آنها اعمال گردد، لکین مقام سلطنت انگلستان از اختیارات متنوعی در امور قانون گذاری و در نهاد پارلمان برخوردار 
است که برخی از آنها جنبة تشریفاتی دارند مانند سخنرانی افتتاحیة مجلس با متن تنظیمی نخست وزیر، انتصاب 
لردان مجلس اعیان به پیشنهاد نخست وزیر، انحلال مجلس عوام با درخواست نخست وزیر و امضای قوانین 
مصوب پارلمان. اما در مقابل، مقام سلطنت انگلستان از اختیاری برخوردار است که به‌ هیچ  عنوان جنبة تشریفاتی 
نداشته و تا حد زیادی اجازة دخالت وی در امر قانون گذاری را میدهد که از این اختیار در نظام سیاسی انگلستان 

تحت عنوان »رضایت سلطنتی« )Royal Consent( نام برده میشود.
همان طور که اشاره شد یکی از اختیارات مقام سلطنت انگلستان »تأیید و امضای قوانین یا توشیح قوانین« 
)Royal Assent( مصوب پارلمان است؛ بدین معنا که قوانین مصوب پارلمان باید به امضای پادشاه برسد تا 

قابلیت اجرا پیدا کنند )مدنی، ۱۳۷۹، ص۱۶۸(. اما گفته میشود امتناع از امضای قوانین مصوب پارلمان توسط 
پادشاه آخرین بار در سال ۱۷۰۸ میلادی رخ داده است و از آن پس پادشاهان انگلستان تمام قوانین مصوب 
پارلمان را امضا کرده‌اند. اغلب در این‌ باره معتقدند که: »این اختیار به سبب عدم استفاده در مدت طولانی مشمول 
مرور زمان شده و ازآنجاکه نظام حقوقی انگلستان نظامی عرفی است، در حال حاضر امضای قوانین به صورت 

الزام عرفی درآمده است و پادشاه عملًاً حق مخالفت با قوانین مصوب را ندارد« )بوشهری، ۱۳۸۴، ص۲۴۹(.
اما باید توجه داشت دلیل اصلی استفاده نکردن از این اختیار در طول این سال ها، وجود اختیار »رضایت 
سلطنتی« برای پادشاه انگلستان و ولیعهد اوست. اختیار »رضایت سلطنتی« بدین معناست که آغاز مذاکرات 
پارلمان انگلستان در خصوص پیش نویس قوانینی که به نحوی بر منافع تاج و تخت تأثیرگذار هستند، مشروط 
به کسب اجازه از مقام سلطنت است. عبارت منافع تاج تخت )Crown Interests( نیز دارای مفهوم گسترده‌ای 
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بوده و شامل هر موردی که به نحوی پیش نویس قانون را مرتبط با مقام سلطنت انگلستان نماید، مانند امتیازات 
اموال شخصی   ،)Hereditary Revenues( )Prerogative(، درآمدهای سلطنتی  اختیارات سلطنتی  و 

.)Personal property and interests(

نکتة دیگر اینکه این اختیار تنها مختص به شخص پادشاه نیست، بلکه ولیعهد انگلستان نیز از این اختیار 
برخوردار است و وی قادر است از آغاز مذاکرات در خصوص پیش نویس قوانینی که خلاف منافع او هستند 
جلوگیری نماید )House of Commons, 2014, p. 5(. هرچند مقامات عمومی انگلستان سعی در تشریفاتی 
نشان دادن این اختیار دارند، اما بر اساس آمار منتشر شده از رسانه های انگلستان ملکه الیزابت دوم و ولیعهد او 
چارلز سوم، در طول هفتاد سال سلطنت )۱۹۵۲ـ۲۰۲۲( در مقابل بیش از هزار طرح و لایحة قانونی از این اختیار 
استفاده کرده اند )Pegg. Et al, 2021(. این آمار نشان از آن دارد که اختیار فوق به هیچ وجه تشریفاتی نبوده، 

بلکه امکان دخالت مؤثر در تصویب قوانین را به مقام سلطنت و ولیعهد وی میدهد. 
روند کسب رضایت سلطنتی بدین صورت است که مشاوران پارلمانی کابینه که وظیفة‌ تهیة‌ پیش نویس قوانین 
را بر عهده‌ دارند، در ابتدا بررسی مینمایند که آيا نیاز به کسب رضایت سلطنتی برای طرح پیش نویس قانون در 
پارلمان وجود دارد یا خیر؟ سپس موضوع را به وزارتخانة مربوطه اطلاع م‌یدهند تا آنها در نامه‌ای خطاب به پادشاه 
یا ولیعهد ضمن شرح هدف پیش نویس قانونی و چگونگی تأثیر آن بر منافع سلطنت، از آن مقام درخواست رضایت 
سلطنتی نمایند. پادشاه یا ولیعهد حداقل دو هفته برای پاسخگویی زمان خواهند داشت و در صورت نیاز میتوانند 
 Office of the Parliamentary( درخواست تمدید این مهلت را داشته باشند که الزاماًً بایستی از آن تبعیت شود
Counsel, 2022, p. 17(. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد حدود و دایرة عبارت »منافع تاج و تخت« بسیار 

گسترده است و میتواند دخالت مقام سلطنت در موارد بسیاری از پیش نویس های قوانین را دربر گیرد. دخالت در 
پیش نویس بیش از هزار قانون در طول ۷۰ سال سلطنت ملکه الیزابت دوم نیز، نشان از گستردگی حدود این موارد 
دارد. این گستردگی به قدری است که مقام سلطنت میتواند سیاست های کلی دولت را از این طریق تحت تأثیر قرار 

داده و تغییرات دلخواه خود را در قوانین ایجاد نماید. در ادامه مصادیقی از اختیار مذکور بیان میشود.
در سال ۱۹۶۸ پیش نویس قانون روابط نژادی انگلستان )Race Relations Act( توسط دولت با هدف 
لغو تبعیض های نژادی و قومیتی در استخدام تهیه شد. یکی از موارد پیشنهادی این قانون ایجاد دادگاه روابط 
نژادی برای پیگیری شکایات افراد علیه شرکت ها یا کارفرمایان به دلیل رفتار تبعیض آمیز بود. پیش نویس این 
قانون ازآنجاکه استخدام کارکنان کاخ سلطنتی )بایکنگهام( توسط ملکه را نیز دربر م‌یگرفت و منافع مقام سلطنت 
را تحت تأثیر قرار میداد، نیاز به کسب رضایت وی برای طرح در پارلمان داشت. ملکة وقت با این استدلال که 
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انتصاب افراد خارجی یا رنگین پوست در پست های اداری سلطنتی خلاف عرف سلطنتی است، رضایت خود جهت 
آغاز مذاکرات قانونی در پارلمان را مشروط به معافیت ملکه از این قانون نمود. دولت وقت نیز علیرغم اعلام 
مخالفت خود چاره ای جز پذیرش این درخواست نداشت، و در حال حاضر مقام سلطنت از قانون روابط نژادی 
مصوب ۱۹۶۸ انگلستان معاف است. همچنین در پی این معافیت شکایات از تبعیضات استخدامی از مقام سلطنت 
به دادگاه ویژه فرستاده نمیشود، بلکه در جلسه ای خصوصی با یکی از وزیران کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد 
)Pegg, Evon, 2021(. مصداق دیگر استفاده از اختیار رضایت سلطنتی مربوط به دخالت شاهزاده چارلز سوم، 

 Leasehold reform,( ولیعهد وقت در سال ۱۹۹۲ در پیش‌نویس قانون اصلاح اجاره‌نامه، مسکن و شهرسازی
housing and urban development Act( است. این پیش نویس با ترتیبات خاصی به مستأجرین تمام 

 »Newtown ST Luo« مناطق انگلستان اجازه میدهد املاک تحت اجاره خود را خریداری کنند. روستای
در آن زمان از املاک چارلز سوم بود که قانون فوق کاملًاً منافع آن را تحت تأثیر قرار میداد و ازاین رو برای 
طرح در پارلمان نیازمند کسب رضایت سلطنتی داشت. این رضایت نیز در ازای معافیت املاک ولیعهد از قانون 
اصلاح اجاره نامه، مسکن و شهرسازی به دولت وقت داده شد. علاوه بر مصداق مذکور، مقام سلطنت از این 
اختیار در جهت معافیت از قانون آزادی اطلاعات )Freedom of Information Act( و قانون مالیات بر ارث 
)Freedom of Information Act( نیز بهره گرفته است. پیامد چنین معافیت هایی عدم شفافیت در میزان 

داراییهای مقام سطنت است و حتی طبق این قوانین اقدام برای محاسبة میزان دارایی و اموال خانوادة سلطنتی 
جرم انگاری شده است. 

واضح است که با وجود پیش‌بینی چنین اختیاری برای مقام سلطنت انگلستان، تشریفاتی بودن امضای قوانین 
مصوب پارلمان توسط وی چندان اهمیت نخواهد داشت؛ چراکه اصولًاً تصویب قوانین خلاف منافع و امتیازات 
سلطنت در پارلمان انگلستان عملًاً منتفی است و لذا پادشاه نیازی به مخالفت با قوانین مصوب پارلمان ندارد. 
اختیار »رضایت سلطنتی« با دایرة گستردة‌ عبارت منافع تاج و تخت، بلاشک آثار مهمی در روند قانون گذاری 
کشور انگلستان برجای میگذارد که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. بنابراین میتوان ادعا کرد اختیار »رضایت 

سلطنتی« اصل دوم نظام سلطنت مشروطه را نقض و یا حداقل تحت تأثیر قرار میدهد. 
3ـ2. اختیارات مقام سلطنت در امور اجرایی

از ویژگیهای خاص نظام سیاسی انگلستان وجود دو حزب منسجم محافظهک‌ار و کارگر در صحنة سیاسی این 
کشور است. ساختار این نظام به‌نحوی است که به سختی میتوان تداوم احزاب دیگر را در حیات سیاسی انگلستان 
متصور شد. وجود چنین نظامی موجب تمرکز قوة مقننه و مجریه در دست حزب پیروز در انتخابات و دولت برآمده 
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از آن میشود )موریس، ۱۳۵۷، ص۴۰۷(. توضیح آنکه در هر نظامی، قوة مقننه از دو کار ویژة قانون گذاری و 
نظارت سیاسی بر عملکرد دولت برخوردار است که در صورت وجود نظام دو حزبی در نظام پارلمانی، هر دو این 
اختیارات به طور غیرمستقیم در دست دولت قرار م‌یگیرد. در انگلستان نیز وضع به همین منوال است. در خصوص 
قانون گذاری با وجود امکان ابتکار قوانین از سوی نمایندگان پارلمان، در عمل بیش از ۹۰ درصد قوانین انگلستان 
از طریق لوایح قانونی دولت وضع م‌یشوند )هریسینژاد، ۱۳۹۰، ص۵۳(. ازآنجاکییه دولت نمایندة حزب اکثریت 
پارلمان نیز میباشد، معمولًاً لوایح پیشنهادی آن در مجلس عوام بدون مانع تصویب میشود؛ یعنی عملًاً صلاحیت 
قانون گذاری مجلس عوام به صورت غیرمستقیم در دستان نخست وزیر و کابینه قرار دارد. در خصوص نظارت 
سیاسی مجلس عوام بر نخست وزیر و وزرا نیز، ازآنجاکه دولت از میان نمایندگان حزب اکثریت تشیکل شده 
است، نمایندگان این حزب، کمتر از ابزار نظارتی خود علیه دولت استفاده مک‌ینند تا ضرر به منافع حزب خود را 
به حداقل برسانند. به عبارت دیگر، نظارت سیاسی مجلس عوام بر نخست وزیر و وزرا در عالیترین سطح خود، 
یعنی استیضاح، به واسطة پذیرش نظام حزبی، کمتر صورت میپذیرد و این خود نقش مهمی در تداوم قدرت 
نخست وزیر و دولت دارد. بنابراین با تحلیل وضع نظام سیاسی انگلستان معلوم میشود به واسطة یکی بودن 
اکثریت پارلمانی و دولت، در عمل نخست‌وزیر و هیئت وزیران سررشتة اصلی حکومت را به‌دست دارند. نخست‌وزیر 
و کابینه بدون ترس و واهمه و با اتکا به اکثریتی ثابت و مطمئن با قدرت حکومت مکینند )قاضی شریعت 
پناهی، ۱۳۹۵، ص۱۹۶( و حتی به صورت غیرمستقیم صلاحیت قانون گذاری را نیز در اختیار دارند. علاوه بر این، 
نخست وزیر شخصاًً میتواند با درخواست از مقام سلطنت پارلمان را منحل یا آن را تعلیق نماید؛ ازاین رو نام دیگر 
نظام پارلمانی انگلستان »حکومت کابینه« است. حال در چنین ساختاری که دولت حکومت را در دست دارد، 
اگر مقام سلطنت بتواند بر نخست وزیر و کابینه اعمال نفوذ کند، نه تنها اصل سوم نظام سلطنت مشروطه که 
واگذاری اختیارات اجرایی پادشاه به نخست وزیر یا هیئت وزیران و مسئولیت آنان در برابر نمایندگان مردم است 
نقض میشود، بلکه از جهاتی مقام سلطنت فوق قوای مجریه و مقننه قرار میگیرد و اوست که عملًاً سررشتة 
امور تقنینی و اجرایی را در دست خواهد داشت. در ادامه سعی میشود برخی اختیارات غیرتشریفاتی مقام سلطنت 

انگلستان که موجب نفوذ او بر تصمیمات دولت میگردد را بررسی نماییم. 

1ـ3ـ2. انتصاب نخست وزیر در شرایط خاص

یکی از اختیارات مقام سلطنت انتصاب نخست وزیر است. عموماًً این اختیار را تشریفاتی تلقی مکینند و بیان 
میدارند که مقام سلطنت در این موقعیت صرفاًً گزینة پیشنهادی حزب اکثریت پارلمان را تأیید مینماید، اما 
وجود مواردی خلاف این ادعا، در حدود کمتر از کی قرن گذشته، نادرستی آن را نشان میدهد. در سال ۱۹۵۷ 
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پس از استعفای نخست وزیر وقت، آنتونی ایدن )Anthony Eden(، ملکه الیزابت دوم بدون توجه به نظرات 
 Harold( و انتخابات داخلی حزب محافظهکار که اکثریت مجلس عوام را در اختیار داشت، هارولد مک میلان
Macmillan( را به سمت نخست وزیری منصوب کرد )Bogdanor, 2022(. همچنین پس از استعفای مک 

 Alec( میلان در سال ۱۹۶۳، ملکه با توصیة او و برخلاف رأی اکثریت حزب محافظهکار، آلک داگلاس هوم
 .)Bogdanor, 2022( را به نخست وزیری منصوب کرد )Douglas-Home

علاوه بر انتصابات فوق که بدون در نظر گرفتن نظر حزب اکثریت پارلمان صورت پذیرفت، نقش مقام 
اکثریت  انتخابات عمومی  احزاب موفق نشوند در  از  انتصاب نخست‌وزیر در زمانی که هیچکی  سلطنت در 
کرسیهای پارلمان را به دست بیاورند نیز پررنگ است. در حال حاضر مجلس عوام انگلستان دارای ۶۵۰ کرسی 
است؛ بنابراین برای کسب اکثریت مطلق مجلس عوام لازم است احزاب بیش از ۳۲۵ کرسی را به خود اختصاص 
ایرلند شمالی در  نمایندگان  یا  مانند سخنگوی مجلس و معاونان وی  نمایندگان  برخی  ازآنجاکه  البته  دهند. 
اکثریت، ۳۲۰ کرسی م‌یباشد  برای کسب  نیاز در عمل  تعداد کرسی مورد  رأ‌یگیریها شرکت نمکینند، 
)Haddon. Et al, 2019(. حال اگر هیچکی از احزاب نتوانند اکثریت مطلق را کسب کنند، در این صورت 

سه راهکار برای تشیکل دولت وجود دارد:
اول آنکه احزاب میتوانند با انعقاد پیمان رسمی و با همکاری کیدیگر دولت ائتلافی تشیکل دهند. آخرین 
بار در سال ۲۰۱۰ از این روش برای تشیکل دولت استفاده شده است. در این سال پس از انتخابات عمومی حزب 
محافظهکار ۳۰۵، حزب کارگر ۲۵۸ و حزب لیبرال دموکرات ۵۷ کرسی را به خود اختصاص دادند که هیچکی 
از آنها موفق به کسب اکثریت مطلق کرسیها نشدند. در این سال ائتلافی میان حزب محافظهکار و حزب لیبرال 
دموکرات انگلستان شکل گرفت و دولت ائتلافی به ریاست دیوید کامرون )David Cameron( ایجاد شد 
)Maer, 2017, p. 19(. علاوه بر این، در سال های جنگ جهانی اول و دوم نیز از این راهکار جهت تشیکل 

دولت استفاده شده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ممکن است دولت ائتلافی میان دو حزبی 
شکل گیرد که کرسیهای کمتری را در مجلس عوام به خود اختصاص داده اند و هیچ منع قانونی یا عرفی در 

این خصوص وجود ندارد؛
راهکار دوم آن است که اگر احزاب موفق نشوند از طریق ایجاد ائتلاف دولتی تشیکل دهند، حزبی که 
بیشترین کرسیهای مجلس عوام را به دست آورده است میتواند با حمایت غیررسمی احزاب دیگر دولت حداقلی 
ایجاد کند. واضح است که ثبات و امکان موفقیت چنین دولتی بسیار کمتر از دولت ائتلافی است و ممکن است 
به سادگی اعتماد اکثریت را در مجلس عوام از دست دهد )Maer, 2017, p. 6(. برای مثال در سال ۱۹۰۹ 
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حزب لیبرال ۲۷۵، حزب محافظهکار ۲۷۳، حزب کارگر ۴۰ و حزب ملیگرای ایرلند ۸۲ کرسی در مجلس عوام 
به خود اختصاص دادند و حزب لیبرال با حمایت حزب ملیگرای ایرلند و حزب کارگر دولت تشیکل داد. همچنین 
از این راهکار در سال های ۱۹۲۳، ۱۹۲۹، ۱۹۷۴، ۱۹۹۲ و آخرین بار در سال ۲۰۱۷ توسط حزب محافظهکار با 
حمایت حزب لیبرال دموکرات، جهت تشیکل دولت حداقلی استفاده شده است )Maer, 2017, p. 15(. همچنین 
انتخابات به دست آورد، اما دارای اکثریت  درصورتکیه حزب حامی نخست وزیر، بتواند بیشترین کرسی را در 
مطلق نشود، نخست وزیر میتواند انحلال مجلس عوام را از مقام سلطنت درخواست نماید تا انتخابات مجدداًً 
برگزار شود. اما بر خلاف سایر انواع انحلال مجلس عوام، در این مورد به خصوص مقام سلطنت میتواند با این 
 Siddique,( درخواست مخالفت کند، البته تابه حال از این روش برای حل این مشکل سیاسی استفاده نشده است

2010(، اما در اسناد رسمی پارلمان انگلستان راه حل مذکور برای چنین بحران سیاسی اشاره شده است؛

راهکار سوم آن است که اگر این بن بست سیاسی به هیچکی‌ از طرق پیش گفته حل نشود، انتخاب نخست‌وزیر 
بدون هیچ قید و شرطی از اختیارات مقام سلطنت است )بوشهری، ۱۳۸۴، ص۲۴۹(. این مقام میتواند بدون در نظر 
گرفتن تعداد آرا، هر شخصی را که به نظر او میتواند دولتی منسجم تشیکل دهد، به عنوان نخست‌وزیر منصوب 
 .)Siddique, 2010( کند، حتی در این حالت الزامی به انتخاب رئيس حزب به عنوان نخست‌وزیر نیز وجود ندارد

۲ـ3ـ۲. دیدار خصوصی با وزرا

یـیک از مهم تریـن اختیـارات مقام سـطنت انگسـتان کـه میتوانـد منجر به نفـوذ در تصمیمات نخسـت وزیر و 
کابینـه شـود و به طـور غیرمسـتقیم ادارة امـور اجرایی را بـه وی انتقال دهـد، دیدارهای هفتگی با نخسـت وزیر 
اسـت. ایـن جلسـات به صـورت منظـم در هفته یـک بـار و به صـورت کاملًاً محرمانـه در کاخ سـلطنتی برگزار 
میشـود. صورت جلسـة ایـن دیدارهـا نـه در جـایی ثبـت و ضبـط میشـود و نـه امـکان نشـر آنهـا از سـوی 
نخسـت وزیر وجـود دارد )The official website of The British Monarchy, 2011(. نخسـت‌وزیر 
موظـف اسـت در ایـن جلسـات، مقـام سـلطنت را در جریان تمام تصمیمات و مسـائل مهم دولت و کشـور قـرار دهد. 
 .)The royal Family, 2023( همچنین مقام سـلطنت حق اخطار و پیشـنهاد به نخسـت‌وزیر در این جلسـات را دارد
علاوه بـر دیـدار محرمانـه با نخسـت وزیر، وزیـر خزانـه داری )Chancellor of the Exchequer( نیز پیش 
از ارائـة لایحـة بودجـه بـه پارلمـان موظـف اسـت دیـداری محرمانـه بـا مقـام سـلطنت داشـته باشـد 
)UK Parliament, 2023( تـا او را در جریـان برنامه هـای مـالی دولـت و بودجه کشـور قرار دهـد. در نظام 

پارلمـانی انگلسـتان، حربـة نظـارت مـالی پارلمـان بـر دولـت بـه علت نظـام دو حـزبی چنـدان مؤثر نبـوده و 
بـرخلاف نظام هـای ریاسـتی لایحة بودجه بدون مناقشـة خاصی و بـا تغییرات اندیک در مجلـس عوام تصویب 
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میشـود )هریسینـژاد و دیگـران، ۱۳۹۷، ص۴۲(. در ایـن شـرایط وجـود نظـارت پیشیـنی مقـام سـلطنت بـر 
بودجـه و حـق اخطـار و پیشـنهاد بـه وزیـر مربوطه، به عنـوان تنها نظـارت ممکن بـر بودجه میتوانـد حربه ای 
مؤثـر در ایجـاد محدودیـت بـرای دولت باشـد. همچنین مقام سـلطنت میتوانـد دیدارهای محرمانه با سـفرا و 
شـخصیت های برجسـتة سیاسی کشـورهای دیگر داشـته باشـد )The royal family, 2023( که تشریفاتی 

دانستن آنها محل تردید است.
ازآنجاکه تمام این دیدارها به صورت مخفیانه و بدون ثبت و ضبط برگزار میشوند، نمیتوان با قطعیت از 
نفوذ یا عدم نفوذ مقام سلطنت در تصمیمات نخست وزیر اظهارنظر کرد و در این نوشتار هم چنین قصدی نداریم، 
اما به صورت کلی میتوان ادعا کرد اهمیت و تأثیرگذاری این جلسات در تصمیمات نخست وزیر و دولت رابطة 
مستقیمی با شخصیت مقام سلطنت و قدرت نرم او دارد؛ چراکه جلب اطاعت افراد از راه جاذبه یا شخصیت نیز 
در واقع یکی از طرق اعمال نفوذ بر افراد است )قاضی شریعت پناهی، ۱۳۹۵، ص۶۷( که به نظر میرسد مقام 
سلطنت انگلستان به خوبی از چنین نفوذی بر اعضای دولت برخوردار است. برای مثال میتوان به حمایت جرج 
ششم در سال ۱۹۴۰ از سیاست های نخست وزیر وقت، چرچیل اشاره نمود. در این سال که جنگ جهانی دوم 
آغاز شده بود و پیشروی آلمان در اروپا خطری جدی برای دولت انگلستان محسوب میشد، اکثریت نمایندگان 
مجلس عوام انگلستان خواستار سیاست صلح و مذاکره با آلمان بودند، اما نخست وزیر وقت، چرچیل قصد داشت 
سیاست مقاومت و جنگ را در پیش گیرد. به عبارت دیگر، نخست وزیر برای اجرای سیاست های خود از حمایت 
مجلس عوام و حتی حزب خود برخوردار نبود. در این زمان جرج ششم به عنوان پادشاه انگلستان حمایت کامل 
خود را از سیاست های چرچیل اعلام نمود و مجلس عوام نیز ناچاراًً به حمایت کامل از نخست وزیر اقدام نمود، 
اما علیرغم این موارد باید توجه داشت که حق پیشنهاد و اخطار به نخست وزیر و سایر وزرا در این جلسات به طور 

رسمی به عنوان حق سلطنت پذیرفته شده است و نمیتوان آن را تشریفاتی دانست. 

3ـ3ـ2. دخالت در انتصاب بریخ مقامات عمومی

مقام سلطنت در انگلستان اختیار انتصاب برخی مقامات اجرایی را دارد، از جمله اینکه بر اساس کی عرف اساسی 
انتصاب وزیر امور خارجه توسط نخست وزیر باید با هماهنگی و موافقت مقام سلطنت صورت گیرد. برای مثال 
در سال ۱۹۴۵ پادشاه وقت، جرج ششم، نخست وزیر وقت، کلمنت اتلی را مجبور کرد ارنست بیوین را به جای 
هیو دالتون به این سمت منصوب کند )Torrance, 2023, p. 37(، اما مهم تر از مورد فوق، نقشی است که 
مقام سلطنت در یکی از قدرتمند ترین رسانه های دنیا، یعنی بیبیسی دارد. نقش و اهمیت رسانه ها و مطبوعات 
در دنیای امروزه بر کسی پوشیده نیست؛ ابزار رسانه امکان کنترل و شکل دهی افکار عمومی به عنوان تجلی 
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ارادة مردم را به صاحبان آن م‌یدهد و برای آنها نوعی قدرت نرم ایجاد مک‌یند )اسلامی، ۱۴۰۲، ص۱۳۴(. قدرت 
نرم توانایی به دست آوردن خواسته های خود از طریق اقناع و مجذوب کردن دیگران به جای اجبار و زور است 
)Nye, 2005, p. 62(. با رشد دموکراسی و حاکمیت مردم، اهمیت داشتن قدرت نرم و توانایی کنترل افکار 

عمومی غیر قابل انکار است؛ چراکه بر خلاف گذشته امکان اعمال قدرت و اجبار مستقیم وجود ندارد. به عبارت‌دیگر، 
با در دست داشتن قدرت رسانه‌ای م‌یتوان حاکمیت مردم را مانند گذشته تبدیل به حاکمیت فرد یا گروه محدودی 
از افراد کرد؛ ازاین روست که گفته میشود: »در دنیای حاضر رسانه رکن چهارم آزادی و دموکراسی است؛ زیرا 
واکنش های مردم هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیم گیرهای مهم منوط به آزادی مطبوعات و دسترسی 

شهروندان به واقعیت هاست« )قاضی شریعت پناهی، ۱۳۹۵، ص۱۵۰(. 
در انگستان »بنگاه سخن پراکنی بریتانیا« )بیبیسی( در سال ۱۹۳۶ با فرمان سلطنتی ایجاد شده است. این 
رسانه، قدرتمندترین رسانۀ فعلی انگلستان است و تأثیر بسزایی در شکل دهی افکار مردم هم در انگلستان و هم 
در دنیا دارد. رئیس این بنگاه توسط کی هیئت موسوم به بیبیسی تراست که شامل هيئت مدیرة متشکل از 
دوازده مدیر است، انتخاب میشود. این دوازده نفر توسط مقام سلطنت منصوب میشوند که علاوه بر انتخاب 
مدیر عامل، سیاست های کلان رسانه ای را نیز رهبری مکینند. بیبیسی باید هر ۱۰ سال کی بار مجوز کار 
خود که فرمانی سلطنتی است را به تأیید مجدد مقام سلطنت برساند؛ یعنی ادامۀ کار و حیات بیبیسی کاملًاً 
متیک به اجازۀ مقام سلطنت است. منابع مالی این رسانه از طریق مالیات های سالانه برای بخش های داخلی و 
بودجة وزارت امور خارجه برای بخش های خارجی تأمین میگردد )هاشمی، ۱۴۰۰، ص۵۲۴(. این تأمین مالی 
مناسب از سوی دولت، این رسانه را نسبت به سایر رسانه های انگلستان در موقعیتی برتر قرار میدهد. بدیهی 
انگلستان  را به مقام سلطنت  افکار عمومی  امکان کنترل  اختیار داشتن چنین رسانۀ قدرتمندی،  است که در 
میدهد؛ ضمن اینکه این رسانه بارها ثابت کرده است که حامی نهاد سلطنت انگلستان است. این رسانه در 
برنامه های خود بدون در نظر گرفتن اصل بیطرفی به طرف‌داری و حمایت از سلطنت و به مخالفت با اندیشه های 
جمهوری میپردازد و همچنین سعی در تشریفاتی نشان دادن اختیارات مقام سلطنت دارد و او را دارای حداقل 
قدرت در نظام حاکمیتی انگلستان نشان میدهد )نژاد سالاری و مهدیزاده، ۱۴۰۲، ص۲۱(. علاوه بر این، باید 
توجه داشت که »نظام پارلمانی کی نظام افکار عمومی است؛ یعنی نظامی که در آن دولت، هماهنگ با افکار 
عمومی و زیر نظر آن اقدام و فعالیت مینماید« )عباسی لاهیجی، ۱۴۰۱، ص۶۷(، و نظام انگلستان نیز چنین 
است. بنابراین میتوان این رسانه را یکی از منابع قدرت نرم مقام سلطنت انگلستان و همچنین حامی تاج و 

تخت او دانست که تأثیر مهمی در تحیکم و تداوم قدرت سلطنت دارد. 
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نتیجه گیری

برخلاف اغلب کشورها، سلطنت انگلستان توانسته است موجودیت خود را بیش از ده قرن در نظام سیاسی انگلستان 
حفظ کند. فرمانروایان این کشور در مقاطع مختلف تاریخی با اعطای برخی حقوق به مردم، از طریق صدور منشور، 
فرمان و دستورنامه راه را برای شورش علیه سلطنت و در هم ریختن کامل آن بسته‌اند. بدیهی است که در چنین 
روندی در طول تاریخ از قدرت و اختیارات مقام سلطنت انگلستان به نفع مردم کاسته شده است، اما این کاهش 
قدرت و اختیارات در حال حاضر به قدری نیست که بتوان مقام سلطنت را مقامی کاملًاً تشریفاتی و فاقد قدرت و 
اختیارات مؤثر در نظام سیاسی انگلستان دانست. روند کاهش اختیارات مقام سلطنت در انگلستان همچنان ادامه 
دارد و شاید در آینده به جایی رسد که مقام سلطنت واقعاًً فاقد قدرت و اختیارات مؤثر شود یا حتی بار دیگر شاهد 
برقراری نظام جمهوری در انگلستان باشیم، اما در حال حاضر وضع چنین نیست. بررسیهای انجام شده در این 
نوشتار نشان داد عل‌یرغم پذیرش نظام سلطنت مشروطه در انگلستان، مقام سلطنت در کنار برخی اختیارات کاملًاً 
تشریفاتی خود مانند سخنرانی افتتاحیة مجلس عوام با متن تنظیمی نخست‌وزیر، انتصاب لردان مجلس اعیان به 
پیشنهاد نخست‌وزیر، انحلال مجلس عوام با درخواست نخست‌وزیر، امضای قوانین مصوب پارلمان، انحلال یا تعلیق 
پارلمان با درخواست نخست‌وزیر، انتصاب رئیس حزب اکثریت پارلمان به نخست‌وزیری، موافقت با انتصاب وزرای 
دولت توسط نخست‌وزیر، از امتیازات و اختیاراتی برخوردار است که به هیچ عنوان جنبۀ تشریفاتی نداشته و خلاف 
اصول حاکم بر نظام سلطنت مشروطه است؛ از جمله این اختیارات میتوان اولًاً به نقش سلطنت در شکل‌گیری 
عرف های اساسی و همچنین عدم مسئولیت وی و درنتیجه نقض اصل مشروطیت سلطنت به قانون؛ ثاناًیً اختیار 
رضایت سلطنتی )Royal Consent( و نقض اصل واگذاری اختیارات تقنینی به نمایندگان مردم؛ ثالثاًً اختیار انتصاب 
نخست‌وزیر در برخی شرایط، تأثیرگذاری در سیاست های کلی دولت و تصمیمات از طریق نفوذ بر نخست‌وزیر و 
کابینه، دیدار هفتگی محرمانه با نخست‌وزیر )حق اخطار و تذکر( و دخالت در برخی امور اجرایی خاص و درنتیجه 
نقض اصل واگذاری امور اجرایی به نخست‌وزیر و دولت اشاره داشت. ازآنجاکییه سه اصل اساسی نظام سلطنت 
مشروطه در نظام سیاسی انگلستان به‌طور کامل رعایت نمیشوند، ادعای تشریفاتی و نمادین بودن این مقام در 
نظام سیاسی انگلستان نیز چندان صحیح به نظر نم‌یرسد. نقض سه اصل پیش ‌گفته به‌عنوان اصول نظام مشروطه 
و در کنار آن کاهش برخی از اختیارات مقام سلطنت انگلستان در طول تاریخ به نفع مردم و تحقق برخی معیارهای 
مهم دموکراسی، از جمله شناسایی حقوق فردی، باعث شده است برخی نویسندگان نظام سیاسی انگلستان را نظام 

نیمه مشروطه )Semi Constitutional Monarchy( نام گذاری کنند.
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Abstract
The General Policies, subject to Clause 1 of Article 110 of the Consti-
tution, possess a normative and binding nature, and supervision over 
their proper implementation, as per Clause 2 of Article 110, serves as 
the guarantee for the execution of these General Policies. Supervision 
over the proper implementation of the General Policies was delegated 
by the Supreme Leader to the Expediency Discernment Council in 1998, 
pursuant to the same Article 110. The primary research question is: what 
are the limits, scope, and manner of supervision exercised by the Expe-
diency Discernment Council of the System over the proper implemen-
tation of the General Policies? This research, employing a formal-legal 
method and aiming to provide a comprehensive model for supervising 
the proper implementation of the General Policies, attempts to offer a 
clear answer to this question. An examination of the supervision over 
the proper implementation of the General Policies, the regulations for 
supervision communicated by the Supreme Leader, and the Council's 
supervisory methods reveals that the limits and scope of the supervision 
delegated by the Supreme Leader to the Council are not absolute. The 
method, model, and supervisory mechanism within the Council have 
undergone an evolutionary process, and one prominent shortcoming in 
the exercise of supervision over the proper implementation of the Gen-
eral Policies is the lack of a comprehensive supervisory model utilizing 
existing legal mechanisms.
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چکيده
سیاست های کلی موضوع بند 1 اصل 110 قانون اساسی دارای ماهیتی هنجاری و لازم الاجراست 
و نظارت بر حسن اجرای آنها موضوع بند 2 اصل 110 به عنوان ضمانت اجرای سیاست های کلی 
است. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی با توجه‌ به ذیل اصل 110 از سوی مقام معظم رهبری 
در سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شد. پرسش اصلی تحقیق این است که حدود 
و قلمرو و نحوة نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 
چگونه است؟ این پژوهش با روش رسمی ـ حقوقی و با هدف ارائة الگوی جامع نظارت بر حسن 
اجرای سیاست های کلی، سعی کرده است پاسخ روشنی به این پرسش بدهد. بررسی نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی، مقررات ابلاغی نظارت از سوی مقام معظم رهبری  و نحوة نظارت 
مجمع نشان میدهد که حدود و قلمرو نظارت تفویض شدة توسط رهبری  به مجمع مطلق نیست. 
از کاستیهای  الگو و سازوکار نظارتی در مجمع سیر تکاملی داشته است، و یکی  نحوة نظارت، 
برجسته در نحوة اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، فقدان الگوی نظارتی جامع و با 

بهره گیری از سازوکارهای قانونی موجود است.

کليدواژه ها: قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام.
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مقدمه

از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری ، تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 
نظام )موضوع بند 1 اصل 110 قانون اساسی( و به تبع آن، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام )موضوع بند 2 
اصل 110 قانون اساسی( است که این وظایف و اختیارات در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به لحاظ حقوقی مورد 
پذیرش قرار گرفت. بر اساس )ذیل اصل 110 قانون اساسی( که مقرر م‌یدارد: »رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات 
خود را به شخص دیگری تفویض کند«، وظیفة نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی از سوی رهبری  به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تفویض  شده است. بااین‌وجود، یکفیت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی و دیگر محافل حقوقی و سیاسی کشور، مورد بحث و انتقاد بوده است. برخی ایرادات معطوف به 
حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت، برخی ایرادات به دقیق و جامع نبودن مقررات، برخی به عملکرد مجمع تشخیص 
و فقدان سازوکار تعریف شده، و برخی نیز به عدم تبیین نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بر میگردد. این تحقیق 
در بازتعریف یکفیت و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، تحولات مقررات نظارت و دوره‌های مختلف فعالیت 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین طور الگوهای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را دربر م‌یگیرد.
ضرورت انجام تحقیق ناشی از این واقعیت است که سیر تطور مقررات نظارت و عملکرد مجمع تشخیص 
مصلحت نشان میدهد که نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت، فاقد 
الگوی مشخص و سازوکار معین است. از عمده‌ترین مسائل نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، نبودن سلسله‌مراتب 
و ارتباط منطقی بین نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی و سایر نظارت های مصرح در قانون اساسی است

با بهره گیری از سازوکارهای  ارائة الگوی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی  از این تحقیق  هدف 
تعریف شده در قانون اساسی است.

پرسش اصلی تحقیق این است که یکفیت نظارت )حدود و سازوکار نظارت( بر حسن اجرای سیاست های کلی 
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است؟ به نظر م‌یرسد نحوة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی 
نظام و سازوکار این نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آن گونه که بایدوشاید شفاف و کارآمد نبوده است

روش  شناسی تحقیق در این پژوهش با استفاده از مطالعة اسناد رسمی ـ قانونی و روش یکفی توصیفی ـ 
استنباطی استفاده میشود. اسناد رسمی شامل مطالعة اسناد قانونی است؛ هرچند به آن محدود نمیشود.

1. پیشینه

پیشینة نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در ابعاد مختلف پیشینة نظارت در قانون اساسی، سیر تفویض 
امر نظارت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشینة تقنینی و پیشینة مطالعاتی قابل  بررسی است.
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1ـ1. پیشینة در قانون اساسی

نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جهات مختلف و حداقل از سه جهت قابل دسته بندی است
نخست، از جهت مقام نظارتکننده، از جمله نظارت مقام معظم رهبری  )موضوع بند 2 اصل 110 قانون 
اساسی(، نظارت بر قوای سه گانه )موضوع اصل 57 قانون اساسی(، نظارت رئیس قوة قضائیه )موضوع اصول 
142 و 156 قانون اساسی(، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی )موضوع اصل 138 قانون اساسی(، نظارت 

قاضی )موضوع اصل 170 قانون اساسی( و نظارت رئیس جمهور )موضوع اصول 113 و 126 قانون اساسی(؛
دوم، از جهت مرجع و دستگاه نظارتکننده، از جمله نظارت دیوان عدالت اداری )موضوع اصل 173 قانون 
اساسی(، نظارت سازمان بازرسی کل کشور )موضوع اصل 174 قانون اساسی(، نظارت دیوان عالی کشور )موضوع 
اصل 161 قانون اساسی(، نظارت دیوان محاسبات کشور )موضوع اصل 55 قانون اساسی(، نظارت شورای نگهبان 
)موضوع اصول 91، 92 و 99 قانون اساسی( و نظارت مجلس شورای اسلامی )موضوع اصل 90 قانون اساسی(

سوم، از جهت موضوع نظارت، از جمله نظارت بر قوانین و مقررات با موازین شرع )موضوع اصل 4 قانون 
اساسی(، پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از جهت عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با 
آنها )موضوع اصل 91 قانون اساسی(، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و 
ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی )موضوع اصل 99 قانون اساسی(، نظارت بر حسن 
اجرای قوانین )موضوع اصول 156، 161، 170، 173 و 174 قانون اساسی(، نظارت عمومی و همگانی )موضوع 

اصل 8 قانون اساسی( و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی )موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی(.
نظارت موضوع این مقاله، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. مقام ناظر، مقام معظم رهبری 

است، و از حیث نظارت مرجعی، دستگاه نظارتکننده )تفویض شده(، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
2ـ1. تفویض امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

مقام معظم رهبری ، به‌ دفعات بر وظیفة تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امر 
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تأیکد کرده اند:

ـ در نامة مورخ 1377/01/17 در پاسخ به مرقومة رئیس وقت مجمع تشخیص و مصوبة آن مجمع در تعریف 
و تقسیم سیاست به کلی و اجرایی، فهرست و دسته بندی سیاست ها، توصیه کردند: »وسیله ای در خود آن مجمع 
برای نظارت بر اعمال سیاست های مصوب در برنامه ها و مقررات کشور که در واقع مقدمه ای برای تضمین 

اجرای آن مصوبات است« پیش بینی شود.
ـ در ابلاغ سیاست های کلی برنامة پنج سالة سوم توسعه، مورخ 1378/03/01 خطاب به رئیس جمهور وقت 
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بیان داشتند: »نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم 
برای پیاده  شدن این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه را تأمین خواهد کرد«.

ـ در ابلاغ سیاست های کلی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و 
بخش حمل ونقل، مورخ 1379/11/03، در بند 1 بیان میدارند: »اینجانب با توجه  به اصل 110 قانون اساسی، 
نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی را بر عهدة مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع 

موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند«.
ـ در نامه ای خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت مورخ 1380/02/02 مرقوم داشتند: 

آیین نامة پیشنهادی جنابعالی در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ملاحظه شد. 
مناسب است مجمع محترم با توجه  به نکات ذیل نظر خود را دربارة آن ارائه کند:

1. ازآنجاکه انحراف از سیاست های کلی به وضوح تخلف از قوانین نیست، نظارت بر حسن اجرای 
آنها، اهتمام و جدیت و دقت بیشتری را میطلبد؛

2. با توجه به خصوصیت کلی  بودن سیاست ها و اینکه سیاست ها نشان دهندة جهات کلی هستند، 
در نظارت بر حسن اجرای آنها، باید جهت گیری های کلی بر اساس شاخص های مدون مورد توجه 
قرار گیرد. بدیهی است که انتخاب یک راهکار از میان راهکارهای گوناگون برای تحقق سیاست‌ها 

به معنی تخلف از سیاست های کلی نیست؛
3. شایسته است مجمع، نتایج بررس‌یهای انجام یافته در خصوص حسن اجرای سیاست‌های کلی 

را برای اخذ تصمیم به اینجانب منعکس کند.

ـ در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مورخ 1384/03/01 یادآوری کردند: »نظارت مجمع تشخیص 
ارائة  و  تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول  اتخاذ  با  این سیاست ها  اجرای  بر حسن  نظام  مصلحت 

گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأیکد است«.
3ـ1. پیشینة تقنینی

بر اساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ 1377/01/17 مقام معظم 
رهبری ، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام طی 10 ماده و 5 تبصره به تصویب مجمع تشخیص 

مصلحت نظام رسید و پس از تأیید مقام معظم رهبری  در تاریخ 1384/03/30 توسط معظم له ابلاغ گردید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد بازنگری در برخی مواد مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام را طی نامة مورخ 1387/11/05 به استحضار مقام معظم رهبری  رسانید و پس از تأیید معظم له در 

تاریخ 1392/12/24 ابلاغ گردید.
متن پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آیین نامة نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
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نظام )1401/11/18( همراه با اصلاحات صورت گرفته که مورد ملاحظه سران محترم قوای سه گانه نیز قرار 
گرفت و مخالفتی از سوی ایشان ابراز نگردید، توسط مقام معظم رهبری  در تاریخ 1402/06/21 ابلاغ گردید

4ـ1. پیشینة مطالعاتی

در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، گزارش ها و مطالعاتی چند، از سال 1377 تا کنون صورت‌ 
گرفته است، از جمله گزارش نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1394 توسط 
دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش ارزیابی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 
سال 1401 توسط کمیسیون نظارت دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش الزامات سیاست‌های کلی نظام: 
از تدوین و ابلاغ سیاست ها تا نظارت بر حسن اجرای آن در سال 1399 توسط طحان  نظیف و همکاران و همین طور 
کتاب جایگاه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 توسط 
علی احمدی و همکاران، ویژه نامة نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام )1402( توسط کمیسیون مشترک 
دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر اقدامات نظارتی )ر.ک: احمدی، 1402الف؛ 1402ب(. این مقاله با 
بهره‌گیری از منابع مذکور در این گزارش، از حیث پردازش به الگوها و سازوکارهای نظارتی بر حسن اجرای سیاست‌های 

کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام متمایز از سایر تحقیقات و آثار مورد اشاره است.

2. حدود و قلمرو نظارت

یکی از ابعاد حقوقی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، حدود و قلمرو نظارت است. در این پژوهش حدود 
و قلمرو نظارت دربرگیرندة پنج نکتة اصلی است:

نخست، ماهیت و جایگاه سیاست کلی؛ سیاست کلی از حیث ماهیت، ارشادی و توصیه نیست، بلکه هنجاری 
حقوقی و لازم الاجراست؛

دوم، مخاطبان سیاست )نظارت‌شونده(؛ حداقل سیاست‌های کلی چهار مخاطب دارند: 1. دستگاه‌های حاکمیتی 
شامل قوای سه گانه و ارکان نظام مانند دستگاه های ناظر بر حسن اجرای سیاست های کلی از حیث نحوة رعایت 
سیاست ها و نه از حیث نحوة نظارت و همین طور دستگاه های حاکمیتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری ؛ 
و...؛ 3. اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی؛ 4. مخاطبان  مانند شهرداریها  نهادهای عمومی غیردولتی   .2

غیرایرانی سیاست ها مانند مخاطبان سیاست های مربوط به مقاومت؛
سوم، دیدگاه های مختلف در مورد حدود و قلمرو نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ در ارتباط 
با حدود و قلمرو نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، نظرات و دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به 

برخی از آنها اشاره میشود:
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ـ نظارت بر کلیة مراحلی که کی سیاست، ماهیت اجرایی و عملیاتی یافته و منتج به اهداف مورد نظر گردد
ـ نظارت بر انعکاس سیاست ها در قوانین )و نه مراحل و سطوح پایین تر(.

ـ نظارت بر وضع قوانین در راستای سیاست های کلی نظام و نظارت بر سران قوا و بالاترین مقامات دستگاه‌ها 
جهت اجرای قوانین مذکور.

ـ نظارت بر انعکاس سیاست ها در قوانین برنامه )و نه سایر قوانین(.
ـ نظارت تقنینی )مراقبت و جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با سیاست ها( به علاوه نظارت اجرایی )مربوط 

به مسائل اجرایی در قوای مجریه و قضائیه(.
ـ نظارت کلی صرفاًً بر مقامات و نهادهای عالی و بلندپایه و صرفاًً ناظر بر تصمیمات )و نه نحوة اجرا(.

آنچه از مجموعه دیدگاه ها میتوان فهمید این است که قلمرو نظارت دربرگیرندة نظارت بر کلیات امور و 
اقدامات است و نه بر جزئیات مسائل و امور اجرایی در سطوح پایین. تفویض وظایف و اختیارات نظارت به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام یا هیئت عالی نظارت، ماهیت آن را تغییر نمیدهد و امور مربوط همچنان میبایست 

در تراز متناسب با وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری  صورت گیرد؛
چهارم، بررسی اسناد و مدارک نشان میدهد که تفویض امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 

به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلق نیست، بلکه مقید است و دارای حدود مشخصی است؛ چراکه:
الف( نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصوبات 
شوراهای فرعی این شورای عالی، با توجه به تأیید این مصوبات توسط مقام معظم رهبری  از اطلاق تفویض 

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خارج میشود؛
ب( نظارت هم زمان و تفویض اختیار، موجب سلب اختیار از مقام تفویضکننده نمیشود؛ لذا نظارت رهبری 
بر حسن اجرای سیاست های کلی ممکن است به طور هم زمان نیز انجام شود. برای نمونه دستور رهبری در ابلاغ 
سیاست های کلی جمعیت: »نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود«، یا سیاست‌های کلی قانون‌گذاری: 

»سه قوه موظف اند اقدامات را زمان بندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند«، مؤید این ادعاست؛
ج( حدود تفویض اختیار در محدودة آیین نامة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد تأیید مقام 
معظم رهبری ، تعیین میشود. مواد و تبصره های مقررات نظارت، ابلاغی سال 1384 و 1392 نشان میدهند 
که این مقررات، شامل بخشی از وظایف و اختیارات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی است که در فرازهای 

بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
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3. نحوة نظارت و الگوهای نظارتی بر اساس آیین نامة نظارت

نحوه و الگوهای نظارت از سال 1377 تا کنون در مقاطع مختلف، اصلاح و به عبارت‌دیگر سیر تکاملی داشته است. 
به ‌اختصار سیر تحول و تکامل نحوه و الگوهای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار م‌یگیرد

1ـ3. نحوه و الگوی نظارتی بر اساس مقررات ابلاغی سال 1384

دو الگو و کی سازوکار نظارتی در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که در تاریخ 1384/03/30 
ابلاغ گردید، قابل استنباط است.

1ـ1ـ3. الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی

قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست های کلی مرتبط با آن تنظیم شود. 
این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی مربوط باشد )مادة ۲(. هم زمان با بررسی برنامه های 
پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه 
را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب بررسی مینماید. کمیسیون نظارت مواردی را که 
مغایر با سیاست های کلی میبیند به شورای مجمع گزارش مینماید، درصورتکیه مجمع هم مغایرت را پذیرفت، 
نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون های ذیربط دولت و مجلس مطرح مکینند و نهایتاًً اگر در 
مصوبة نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع 

تشخیص مصلحت اعمال  نظر مینماید )مادة ۷(.

2ـ1ـ3. الگوی نظارت بر دستگاه های نظارت شونده

نظام در  اجرای سیاست های کلی  نیروهای مسلح و صداوسیما، مسئول  بالاترین مقام مسئول قوای سه گانه 
دستگاه های مربوط هستند )مادة ۳(. قوای سه گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صداوسیما و دستگاه های نظارتی 
از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صداوسیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل 90، دیوان عدالت 
اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانکها، سازمان ها، شرکت های دولتی و همچنین نهادهای عمومی 
موضوع تبصرة ذیل مادة ۵ قانون محاسبات عمومی، شهرداریها و کلیة سازمان هایی که شمول قانون بر آنها 
مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه 
همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام 
مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهدة مجمع خواهد بود )مادة ۹(. دستگاه های مندرج در مادة ۳ 
موظف اند گزارش های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوة اجرای سیاست های کلی و میزان تحقق 

آنها بر اساس شاخص ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند )مادة ۵(.
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3ـ1ـ3. سازوکار و نحوة نظارت

به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی، »کمیسیون نظارت« با تریکب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هرکی از 
کمیسیون های موضوعی مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون ها تشیکل میشود )مادة ۴(، 
و در تبصره های 1 و 2 این ماده نیز آمده است: »رؤسای سه قوه میتوانند با حق رأی در جلسات کمیسیون 
نظارت شرکت کنند. کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای 

شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل میآورد«.
کلیة گزارش ها و موارد ارجاعی به کميسيون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی در مجمع 
ارسال میشود؛ سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون ها در جلسة کمیسیون نظارت مطرح 
میشود )مادة ۶(، و در تبصرة این ماده آمده است: »هرکی از کمیسیون های تخصصی مجمع در حوزة فعالیت 
خود، گزارش سالانه ای از نحوة اجرا و پیشرفت سیاست های کلی تهیه مکینند. این گزارش ها پس از بررسی و 

تلفیق در کمیسیون نظارت برای اظهارنظر به مجمع ارائه میشود«.
نتایج بررسیهای انجام شده در خصوص نحوة رعايت و اجرای سیاست های کلی، همراه اقدامات انجام شده 
به مقام معظم رهبری  گزارش میشود و شیوة نظارت در مورد نیروهای مسلح با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل 

نیروهای مسلح تعیین خواهد شد )مادة ۱۰(.

4ـ1ـ3. اقدامات نظارتی

بر اساس الگوی نظارت بر دستگاه های نظارت‌شونده، اقدام مشخصی برای انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های 
کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نگرفته است، اما در رابطه  با الگوی نظارت بر مصوبات 

مجلس شورای اسلامی، اقدامات ذیل انجام  شده است:
تاریخ  نظام در  با سیاست‌های کلی  برنامة چهارم توسعه«  قانون  از  ـ اعلام مغایرت »لایحة اصلاح موادی 

.1386/07/22
ـ اعلام مغایرت »لایحة بودجة سال 1387 کل کشور« با سیاست های کلی نظام در تاریخ 1386/11/29.
ـ اعلام مغایرت »لایحة برنامة پنج سالة پنجم توسعه« با سیاست های کلی نظام در تاریخ 1389/09/22.

2ـ3.  نحوه و الگوی نظارتی بر اساس مقررات ابلاغی سال 1392

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد بازبینی و 
اصلاح قرار گرفت. با تأیید معظم له با حفظ الگوی نظارت بر دستگاه های نظارت شونده و سازوکار نظارت، الگوی 
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نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در چهارچوب مادة 7 به صورت ذیل تغییر یافت:
رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای 
از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. هم زمان با بررسی طرح ها و لوایح بهخصوص قانون 
برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز 
محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب بررسی مینماید. کمیسیون 
با سیاست‌های کلی م‌یبیند به شورای  نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق )حسب مورد( 
مجمع گزارش مینماید. درصورتکیه مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان 
انطباق )حسب مورد( را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح  مجمع موارد مغایرت و عدم 
مکینند و نهایتاًً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان 

مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مینماید.

مجمع تشخیص مصلحت در انطباق قوانین با سیاست های کلی و نحوة تعامل با مجلس از دو الگو استفاده مکیند:
نخست، الگوی تعامل دولت با مجلس در فرایند تصویب طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و صحن مجلس؛ 
مطابق این الگو نمایندگان مجمع در فرایند بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس 
مشارکت مکینند که لازمة آن تعیین سازوکار حقوقی حضور نمایندگان مجمع در کمیسیون ها و صحن مجلس 
و اعلام نظر آنها همانند نمایندگان دولت خواهد بود. در این صورت، نظر مجمع الزام آور نبوده، بلکه پیشنهادی 

و اصلاحی است که ممکن است مورد توافق نمایندگان قرار گیرد یا از سوی آنان رد شود؛
دوم، الگوی شورای نگهبان در رابطه  با مصوبات مجلس و عدم مغایرت این مصوبات با موازین شرع و قانون 
اساسی؛ بر اساس این الگو، برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی، کمیسیون های تخصصی مجمع، 
نظر خود را در مورد هر طرح و لایحه برای نظارت نهایی از طریق شورای نگهبان در اختیار شورای مجمع قرار 

میدهند؛ همان گونه که در موارد اختلافی به این شکل عمل مکیند.

1ـ2ـ3. اقدامات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

اقدام نظارتی بر اساس الگوی نظارت بر طرح ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی، شامل سه مورد میشود:
الف( اعلام مغایرت لایحة بودجة سال 1393 کل کشور با سیاست های کلی نظام؛

ب( اعلام مغایـرت لایحـة برنامـة پنج سـاله ششـم توسـعه بـا سیاسـت های کلی نظـام )در تاریخ هـای 
1395/11/19 و 1395/12/24(؛

ج( اعلام مغایرت لایحة بودجة سال 1396 کل کشور با سیاست های کلی نظام.
اقدام نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس الگوی نظارت بر دستگاه های نظارت شونده، منحصر به 
گزارش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. 
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بنابر اساسنامة مورخ 1394/11/26 رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استناد مادة 10 مقررات نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، گزارش های عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل 44 از دولت، قوای 
دیگر و نیز دستگاه های نظارتی کشور، ابتدا در کمیسیون نظارت مورد بحث  و بررسی پیرامون نتایج اقدامات 
انجام شده و میزان تحقق اهداف سیاست های مزبور قرار گرفت. کلیات این گزارش در شورای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به تاریخ 1394/10/12 مورد تصویب قرار گرفت و جهت استحضار مقام معظم رهبری  تقدیم 
شد و هم‌زمان نظرات مکتوب وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران نیز در خصوص گزارش مورد اشاره، پیوست شد.
3ـ3. نحوه و الگوی نظارتی بر اساس آیین نامة ابلاغی سال 1402

مقام معظم رهبری  در پیوست حکم انتصاب اعضای دورة هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام )1396/05/30( 
مقرر فرمودند: »به منظور سامان بخشیدن به نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، وظایف صحن مجمع 
در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال مییابد«. انتخاب این جمع بر عهدة اعضای مجمع است

در میان کارشناسان و حقوق دانان، دو روکیرد نسبت به ماهیت این گروه برگزیده به وجود آمد: کی روکیرد 
که انتقال وظایف صحن مجمع به جمع برگزیده را به منزلة سلب اختیار تفویض شده از مجمع تشخیص مصلحت 
و تفویض امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی به این جمع برگزیده میدانستند و نقش مجمع تشخیص 
انتخاب اعضای این جمع برگزیده میدانستند؛ روکیرد دوم معتقد بود که  مصلحت نظام را صرفاًً تأسیسی و 
تفویض اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی همچنان بر عهدة مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
اجرای  بر حسن  برگزیده و مقررات نظارت  این جمع  انتخاب  بر نقش شورای مجمع تشخیص در  افزون  و 
نظام، کمیسیون های تخصصی و دبیرخانة مجمع  ارکان مجمع تشخیص مصلحت  سیاست های کلی، سایر 

تشخیص مصلحت نظام دارای نقش اساسی در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هستند.
در مورد مفهوم »انتقال« نیز، دو نظر میتواند مطرح شود: نخست اینکه انتقال اختیار تفویض شده به صحن 
مجمع به معنای سلب آن از صحن مجمع نیست و قصد مقام معظم رهبری  تحرک بیشتر مجمع در امر نظارت 
از طريق انتقال این وظیفه به بخشی از مجمع است؛ دوم اینکه از مفهوم »انتقال«، معنای »سلب اختیار« استنباط 
میگردد. استدلال آنکه تفویض سابق صورت گرفته به صحن مجمع هم اکنون به هیئت عالی نظارت »انتقال« 
مییابد، نه آنکه به واسطة انتخاب اعضای هیئت عالی از میان اعضای مجمع و نیز توسط همان اعضا، مجمع 
این امر را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده باشد )اصل عدم تفویض در تفویض و اصل عدم تفویض کی 

جمع به جمعی دیگر(؛ لذا تفویض سابق از صحن مجمع سلب و به هیئت عالی نظارت منتقل میشود.
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با عنایت به اینکه امر نظارت بر سیاست‌های کلی کی فرایند چندبخشی است و مقام معظم رهبری  صرفاًً وظایف صحن 
مجمع در امر نظارت را به هیئت عالی نظارت منتقل کرده‌اند؛ بنابراین مفهوم انتقال در این فرمان به معنی سلب اختیار از کل 

مجمع نیست و سایر ارکان مجمع از جمله دبیرخانه و کمیسیون های تخصصی مجمع در این زمینه مسئولیت دارند.
بر اساس بند 1ـ4 پیوست حکم دورة هشتم مجمع، وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از 
اعضا انتقال مییابد )که علت انتخاب آنها از  بين اعضای مجمع، میتواند به دخیل بودن مجمع در مشورت تعیین 
سیاست های کلی و آگاهی نسبت به آنها بازگردد( و این امر به معنای نفی مطلق صلاحیت سایر ارکان مجمع نیست؛ 
از آن روی که اگر به جای عبارت »وظایف صحن مجمع در امر نظارت« عبارت »وظایف مجمع در امر نظارت« 
ذکر شده بود، در این صورت ارکان دیگر مسئولیتی در امر نظارت نداشتند، لکین وظیفة صحن مجمع در امر نظارت، 
تصمیم‌گیری در خصوص گزارش های دبیرخانة مجمع راجع  به موارد مغایر یا عدم انطباق با سیاست های کلی نظام 
است؛ بنابراین مستنبط از عبارت مذکور این است که وظایف دبیرخانة مجمع در زمینة تهیة گزارش های کارشناسی 
در امر نظارت همچنان به قوت خود باقی است و گزارش های کارشناسی دبیرخانه به جای صحن مجمع در هیئت 
عالی نظارت مطرح خواهد شد. افزون بر این، مستنداًً به بند 3 پیوست حکم دورة هشتم مجمع، در زمینة ایجاد 
انسجام کامل در ساختار تشیکلاتی و مدیریتی مجمع و چابکسازی تشیکلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور 
با پیگیری و مدیریت دبیر مجمع و نیز بند ۱ـ۳ پیوست مذکور، دبیرخانة مجمع به‌عنوان تنها مرجع انجام امور اجرایی 
)اداری، مالی و...( مجمع شناخته شود و نظر به اینکه تشیکلات و اعضای هیئت عالی نظارت در چهارچوب و از 
درون تشیکلات مجمع برمیآیند و به  نوعی مبعوث مجمع هستند و دورة مأموریت آنها با مجمع آغاز شده و با آن 
به اتمام م‌یرسد، چنین استنباط میشود که ارادة معظم له بر تجمیع و تمرکز همة امور اداری، اجرایی و پشتیبانی 
محتوایی راجع‌ به مأموریت های مستقیم و غیرمستقیم مجمع )از جمله مأموریت هیئت عالی نظارت( قرار گرفته و 
مسلم است که ایجاد تشیکلات جدید و توسعة دیوان سالاری غیرضرور، خلاف منویات و تدابیر ابلاغی ایشان است. 
افزون بر این، مستند به سند الزامات تحقق سیاست های کلی نظام که این سند از پایه های اصلی آیین نامة نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است و آیین نامة نظارت، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور 

سران قوا به تصویب م‌یرسد، خود مؤید دیگری بر این ادعاست.

1ـ3ـ3. نحوه و الگوی نظارتی

مقام معظم رهبری  در پیوست حکم انتصاب اعضای دورة هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام )1396/05/30( مقرر 
فرمودند: »با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته، مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم پیشنهاد شود«

بر این‌ اساس، مقررات نظارت مجدداًً مورد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب در شورای مجمع و تأیید 



67نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: نظارت بر فرایندها / علی احمدی

مقام معظم رهبری  در تاریخ 1402/06/21 ابلاغ گردید. در این آیین نامه، تغییرات و اصلاحات قابل‌ توجهی 
نسبت به مقررات قبلی، قابل  مشاهده است:

مطابق مادة 2، »هیئت عالی نظارت مرکب از رؤسای سه قوه یا نمایندگان تام الاختیار آنها، رئیس و دبیر 
مجمع و 17 نفر دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط شورای مجمع انتخاب میشوند. 
رئیس مجمع، رئیس هیئت عالی نظارت و دبیر مجمع، دبیر آن میباشند. جلسات هیئت با دوسوم اعضا رسمیت 

مییابد و مصوبات آن با رأی موافق دوسوم اعضای حاضر معتبر است.
تبصرة 2، اعضای هیئت عالی نظارت در ابتدای هر دورة مجمع، انتخاب م‌یشوند و در صورت استعفا، فوت 
یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسة متوالی یا هشت جلسة غیرمتوالی هرکی از اعضا در کی سال، به تشخیص 

رئیس، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین توسط شورای مجمع انتخاب میشوند«.
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغی سال 1402، دو الگوی نظارت بر مصوبات مجلس 
شورای اسلامی و الگوی نظارت بر دستگاه های نظارت شونده را با اصلاحاتی مورد تأیکد قرار میدهد؛ افزون بر 
آن، الگوی جدیدی از نظارت، تحت عنوان نظارت بر برنامة جامع تحقق سیاست را نیز تأسیس مکیند و سازوکار 
و نحوة نظارت بر اجرای سیاست های کلی را نیز تغییر داده است. در این آیین نامه با توجه به نوع و چگونگی 
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، پنج نوع نظارت قابل احصا است: نظارت بر برنامة جامع؛ نظارت بر 
قانون که خود دربرگیرندة نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظارت بر قوانین جاری است؛ نظارت 

در مرحلة اجرا و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در مقررات لازم الاجرا.

1ـ1ـ3ـ3. نظارت بر برنامة جامع

»پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذ‌یربط، برنامة جامع 
تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و اقدامات عملیاتی 
لازم آن را آغاز کند و هم‌زمان، کی نسخه از برنامة جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به 

هیئت عالی نظارت ارسال کند؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامة زمان بندی دیگری مقرر شده باشد« )مادة 3(.
مستند به بند »ج ـ 1« سند الزامات تحقق سیاست های کلی نظام، اقدامات تقنینی از جمله اقدامات لازم 
برای شناسایی قوانین مغایر با سیاست های کلی و همین طور اقدامات لازم برای نسخ قوانین مغایر و تصویب 
قوانین مورد نیاز برای تحقق سیاست های کلی است و اقدامات اجرایی از جمله تصویب مقررات مورد نیاز و 
خودداری و پیشگیری از تصویب قوانین مغایر، تأمین منابع مالی و سایر نیازهای تحقق هرکی از سیاست های 

کلی و همین طور شناسایی موانع اجرایی و رفع آنها توسط متولی اصلی سیاست است.
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2ـ1ـ3ـ3. نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی

مطابق مادة 6 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام »رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از 
مصوبات مجلس را هم‌زمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیئت عالی نظارت ارسال کند. رئیس هیئت عالی 
نظارت مصوبة مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست های کلی نظام از طریق دبیر مجمع به 
کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع مکیند تا در مدت تعیین شده اظهارنظر کنند. هیئت عالی نظارت اگر مصوبات 
نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیئت عالی نظارت به 
شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت، مغایرت و یا عدم انطباق مصوبة 
مجلس با سیاست های کلی را اعلام کند«. هم‌زمانی و استفاده از فرایند نظارت شورای نگهبان در خصوص مصوبات 
مجلس شورای اسلامی، امری منطقی است که در بند چهارم سیاست های کلی نظام قانون گذاری نیز مورد تأیکد قرار 
گرفته است. با عنایت به اینکه این ماده به‌صورت کامل فرایند نظارت بر مصوبات مجلس را شرح داده است، در تکمیل 

دلایل دیگر، میتوان استناد کرد که عرصة نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، نظارت بر قانون است.
فرایند نظارت نیز اصلاح و مهلت معینی برای اظهارنظر هیئت عالی نظارت مشخص شد: »مهلت اعلام 
نظر هیئت عالی نظارت، ده روز از تاریخ وصول مصوبة مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی 
شورای نگهبان، تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، قابل‌ تمدید خواهد بود. در موارد دوفوریتی و سه 

فوریتی، متناسب با فوریت اقدام میشود« )تبصرة 3(.
»آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی که ناظر بر اجرای سیاست های کلی میباشند، باید از حیث 

انطباق با سیاست های کلی مورد بررسی قرار گیرند« )تبصرة 4(.

3ـ1ـ3ـ3. نظارت بر قوانین موجود

»چنانچه هیئت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاست های کلی نظام را در قوانین جاری احراز 
کند، موضوع توسط رئیس هیئت عالی به استحضار مقام معظم رهبری  میرسد« )مادة 7(.

4ـ1ـ3ـ3. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در مرحلة اجرا

»دسـتگاه های مسـئول اجـرای سیاسـت های کلی موظف انـد گـزارش اقدامات خـود را به هیئت عـالی نظارت 
ارسال کنند« )مادة 8(.

5ـ1ـ3ـ3. نظارت بر مقررات

»هیئت عالی نظارت در صورت اطلاع از مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاست های کلی، میتواند به مراجع 
تصویبکننده تذکر دهد« )مادة 5(.
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2ـ3ـ3. سازوکار نظارت

مقررات نظارت که در سال 1402 مورد تأیید مقام معظم رهبری  قرار گرفته و ابلاغ  شده است، سازوکار نظارت 
توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت را به کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
تغییر داده است. »نسخه‌ای از دستور جلسات هیئت عالی نظارت که مرتبط با گزارش های ارسالی از دستگاه ها در 
خصوص اجرای سیاست های کلی باشد، قبل از طرح در جلسه در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجمع قرار 
م‌یگیرد. این کمیسیون ها ظرف مدت حداکثر کی ماه نظر خود را به صورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در 
هیئت عالی نظارت ارائه مکینند. چنانچه کمیسیون ها گزارش خود را در موعد مقرر ارائه نکنند، موضوع مستقیماًً 
در هیئت عالی مطرح میگردد« )مادة 10(. »هرگاه کمیسیون های مجمع در موعد مقرر، نظر خود را به دبیرخانة 
هیئت ارائه نکنند، دبیر هیئت عالی با دریافت نظر کمیته های تخصصی ذ‌یربط دبیرخانه، موضوع را به هیئت عالی 
گزارش خواهد کرد« )تبصرة 2 مادة 6(. »دبیر عنداللزوم م‌یتواند مصوبات مذکور را به کمیته‌های تخصصی دبیرخانة 
مجمع نیز جهت بررسی ارجاع کند« )تبصرة 1 مادة 6(. »دستگاه های نظارتی کشور موظف‌اند در اجرای وظایف 
هیئت عالی نظارت همکاری کنند« )مادة 9(. »نتایج بررسیهای انجام شده در خصوص نحوة رعایت و اجرای 

سیاست های کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری  گزارش م‌یشود« )مادة 11(.

3ـ3ـ3. اقدامات نظارتی

نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی در مواردی که مصوبات 
مجلس از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد ایراد قرار گرفته است، شورای نگهبان عیناًً نظرات هیئت 

مزبور را جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی منعکس کرده است. این موارد به شرح ذیل است:
لايحة بودجة سال 1397 كل كشور )مصوب 1396/12/03(؛ طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمة كشاورزي 
)مصوب 1397/03/08(؛ لايحة الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي 
مبارزه با جرائم سازمان يافتة فراملي )مصوب 1396/11/04(؛ لایحة اصلاح قانون مبارزه با پول شویی )مصوب 
1397/02/26(؛ لایحة ایجاد هشت منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدودة سه منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی 
و ایجاد مناطق ویژة اقتصادی )مصوب 1397/06/11(؛ لایحة الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 
بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )مصوب 1397/07/16(؛ لایحة حفاظت از خاک )مصوب 1397/07/07(؛ 
لایحة بودجة سال 1398 کل کشور )مصوب 1397/12/13(؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس 
شوراي اسلامي )1398/02/03(؛ طرح ساماندهي صنعت خودرو )مصوب 1398/03/28(؛ طرح استفساريه تبصرة 
1 مادة 13 قانون جامع كنترل و مبارزة ملي با دخانيات )مصوب 1398/07/02(؛ لايحة اهداف، وظايف و اختيارات 
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وزارت ورزش و جوانان )مصوبة 1398/07/07(؛ طرح ايجاد مناطق ويژة اقتصادي )مصوب 1398/11/01(؛ لايحة 
بودجة سال 1399 كل كشور )1398/12/11(؛ لايحة توسعة منطقة آزاد تجاري ـ صنعتي گيلان )انزلي( )مصوب 
1399/05/09(؛ لايحة ماليات بر ارزش  افزوده )مصوب 1399/09/09(؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات 
ریاست  جمهوری )مصوب 1399/10/26(؛ لايحة بودجة سال 1400 كل كشور )مصوب 1399/12/16(؛ طرح 
جواني جمعيت و حمايت از خانواده )مصوب 1399/12/26(؛ طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي )مصوب 
1400/06/24(؛ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار )مصوب 1400/10/05(؛ لايحة بودجة سال 1401 كل 
اداري )مصوب  آيين ‌دادرسي ديوان عدالت  قانون تشكيلات و  كشور )مصوب 1400/12/17(؛ طرح اصلاح 
1401/03/29(؛ طرح شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرایي و ساير نهادها )مصوب 1401/05/11(؛ طرح 
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران )مصوب 1401/08/15(؛ طرح ساماندهي كاركنان دستگاه هاي موضوع 
بودجة سال 1402 كل كشور )مصوب  پنج سالة ششم )مصوب 1401/12/01(؛ لايحة  برنامة  قانون  مادة 29 
1401/12/16(؛ طرح حمايت از گزارشگران فساد )مصوب 1402/01/27(؛ طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي 
)مصوب 1402/02/12(؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي )مصوب 1402/03/07(؛ 
طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها )مصوب 1402/03/22(؛ طرح توقف اجراي مادة 5 قانون بيمه هاي 

اجتماعي كارگران ساختماني )مصوب 1402/04/04(.
نقد و ارزیابی

هرچند تبصرة 2 مادة 2 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، در ابلاغیه های سه گانة سال های 
1384، 1392 و 1402، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را شامل نظارت بر اعمال سیاست های کلی 
در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی مقرر داشته اند. بااین وجود، سایر مواد مقررات و سازوکار و عملکرد مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، نشان میدهد که حدود و قلمرو نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی دارای سیر تکاملی و توسعه ای بوده است. مقررات نظارت ابلاغی سال 1384، 
الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، منحصر به برنامه های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن شد. 
در مقررات ابلاغی سال 1392، مفهوم قوانین و مقررات، با الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، 
توسعه پیدا کرده و شامل همة طرح ها و لوایح و از جمله برنامه وبودجة سالانة کشور گردید. بااین حال، اقدامات 
اجرای سیاست‌های کلی  بر حسن  الگوی نظارت  نظام نشان م‌یدهد که  نظارتی مجمع تشخیص مصلحت 
کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته است. مؤید ادعای ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن الگوها و سازوکار نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی و نیز نحوة عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، استعلام دبیر شورای نگهبان 
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از مقام معظم رهبری  و کسب تکلیف در این خصوص و پاسخ معظم له در تاریخ 1393/03/11 بدین شرح است:
در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص 
در قانون برنامة پنج ساله یا قانون برنامه وبودجة سالیانه با سیاست های کلی به شورای نگهبان 
اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه به مجلس 
را اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع دراین باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر 
طبق وظیفة ذاتی خود دربارة مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست های کلی عمل خواهد کرد.

این استعلام و پاسخ مقام معظم رهبری  عملًاً منجر به اصلاح بخشی از مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های 
با  کلی نظام گردید. برخی مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبات مجلس 
سیاست های کلی نظام اظهارنظری نکرده است،‌ شورای نگهبان بر اساس وظیفة قانونی خود، مصوبات مجلس را 
با سیاست های کلی نظام مغایر دانسته است؛ از جمله این موارد میتوان به طرح اصلاح قانون بودجة سال 1396 
كل كشور )مصوب 1396/09/28( و طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان 

به سلامت در رسانه هاي ارتباط‌ جمعی داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي )مصوب 1395/02/21( اشاره کرد.
بهره‌گیری از سازوکارهای موجود در قانون اساسی، یعنی طریقیت شورای نگهبان در مقررات سه‌گانة ابلاغی 
نظارت، بستر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی قرار گرفته است و اتفاق جدیدی به فرایندها تحمیل 
نشده است. در مقررات ابلاغی سال 1402 حدود و قلمرو نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین از دو 

جنبه متمایز از مقررات ابلاغی سال های 1384 و 1392 است: 
1. مقررات ابلاغی سال 1402، افزون بر نظارت هیئت عالی نظارت بر کلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی، 
نظارت بر قوانین موجود از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نیز، مطابق مادة 7 مقررات، در 

صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام )هیئت عالی نظارت( قرار گرفت؛ 
2. از حیث مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام )مقررات ابلاغی سال های 1384 و 1392( و هیئت 
عالی نظارت )مقررات ابلاغی سال 1402(؛ هرچند از عبارت ذیل مادة 7 مقررات نظارت: »نهایتاًً اگر در مصوبة 
نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص 
مصلحت اعمال نظر مینماید«، استنباط میشود که مهلت اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
مغایرت یا عدم انطباق مصوبة مجلس محدود و مقید به مهلت قانونی شورای نگهبان است. بااین حال، به سبب 
تفسیر مخالف، اظهارنظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مهلت قانونی شورای نگهبان منشأ چالش ها 
و مشاجراتی بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی شد. در مقررات ابلاغی سال 1402 در 
تبصرة 3 مادة 6 به صراحت مقرر شد: »مهلت اظهارنظر هیئت عالی نظارت ده روز از تاریخ وصول مصوبة مجلس 
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است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، 
قابل  تمدید خواهد بود...«. با این‌ وصف، هرچند در مقررات ابلاغی سال 1402 حدود و قلمرو نظارت و الگوی 
و سازوکار نظارت صراحت و شفافیت بیشتری یافت و اقدامات نظارتی نیز توسعه پیدا کرد، بااین حال، نحوة 
بررسی مصوبات مجلس از حیث مغایرت و عدم انطباق با سیاست های کلی بین دو روکیرد الگوی شورای نگهبان 
در اعلام مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی و روکیرد شناسایی جهت گیریهای سیاست 
کلی و تعیین شاخص های مدون برای مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس از شفافیت لازم برخوردار نیست. 
به رئیس وقت مجمع  نامة شمارة »79704- ر« مورخ 1380/02/02 مقام معظم رهبری  خطاب  استناد  به 

تشخیص مصلحت نظام بیان میدارد: 
... 1. ازآنجاکه انحراف از سیاست های کلی به وضوح تخلف از قوانین نیست، نظارت بر حسن 
اجرای آنها، اهتمام و جدیت و دقت بیشتری میطلبد؛ 2. با توجه ‌به خصوصیت کلی بودن سیاست‌ها 
و اینکه سیاست ها نشان‌دهندة جهات کلی هستند، در نظارت بر حسن اجرای آنها، باید جهت‌گیری‌های 
کلی بر اساس شاخص های مدون مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که انتخاب یک راهکار از 

میان راهکارهای گوناگون برای تحقق سیاست ها به معنی تخلف از سیاست های کلی نیست....

ازاین‌رو به نظر م‌یرسد که قانون و برنامة اجرایی به‌عنوان ابزار و وسیلة تحقق سیاست‌های کلی ایدة مناسب‌تری 
نسبت به روکیرد انطباق یا عدم مغایرت قانون و برنامه های اجرایی با سیاست های کلی به حساب میآید.

نظارت بر دستگاه های نظارت شونده نیز منحصر به گزارش نظارتی در خصوص سیاست های کلی اصل 44 
مورخ 1395/03/11 گردید. این گزارش نشان داد سازوکار و نحوة نظارت و تعامل مستقیم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با دستگاه‌های نظارت شونده دارای نقایص و کاستیهایی است. افزون بر آن کاست‌یها و نارسا‌ییهای 
روش و شاخص های نظارتی مصوب و اعلام آنها به دستگاه های نظارت شونده، نادیده  گرفتن سهم متولی یا 
متولیان اجرای سیاست، فقدان روش و شاخص های جمع آوری داده ها و... در خصوص نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی در دستگاه های نظارت شونده ناکارآمد و غیرمؤثر است. مقررات سه گانة ابلاغی فاقد الگو و 

سازوکار مشخص برای اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در دستگاه های نظارت شونده است.
بر اساس سازوکار نظارتی در مقررات ابلاغی سال 1384، هم‌زمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی 
آن در دولت و مجلس شورای اسلامی و در مقررات ابلاغی سال 1392، هم‌زمان با بررسی طرح ها و لوایح به خصوص 
قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها 
را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب بررسی مکیند. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا 
غیرمنطبق )حسب مورد( با سیاست های کلی م‌یبیند به شورای مجمع گزارش مکیند؛ در مرحلة دوم، درصورتکیه 
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مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق )حسب مورد( را در کمیسیون 
ذ‌یربط مجلس مطرح مکینند؛ و نهایتاًً اگر در مصوبة نهایی مجلس، مغایرت و عدم انطباقی باقی ماند، شورای نگهبان 

مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت، اعلام نظر مکیند.
دو مقررة ابلاغی سال‌های 1384 و 1392، سازوکار نظارت را منحصر به کی کمیسیون )نظارت( کرده است؛ 
حال آنکه نظارت های سه گانه )نظارت بر قانون، نظارت بر مقررات و نظارت در مراحل اجرا( با توجه به ماهیت 
موضوع و شیوة تدوین سیاست ها در کمیسیون های تخصصی، نیازمند سازوکارها و روش هایی متفاوت است. 
افزون بر این، با توجه به حجم عظیم طرح ها و لوایح و انطباق و همین طور مقررات لازم الاجرا با حجم عظیمی 
از سیاست های کلی از طریق کی کمیسیون )کمیسیون نظارت(، فرایندی زمان بر و عملًاً ناممکن است. مقررات 
ابلاغی سال 1402 فرایند نظارت بررسی طرح‌ها و لوایح، مقررات لازم‌الاجرا و نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده 
و انطباق آنها با سیاست های کلی را به عهدة کمیسیون های تخصصی و دبیرخانة مجمع گذاشته است؛ سازوکاری 

که به نظر میرسد نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را منطقیتر و امکان پذیرتر میسازد.
در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغی سال 1402، افزون بر اعمال نظارت بر حسن 
اجرای سیاست های کلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارت شونده، در سه مورد دیگر نیز 
بر صلاحیت های هیئت عالی نظارت در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام افزوده  شده است: 1. 
نظارت بر برنامة جامع تحقق هرکی از سیاست های کلی؛ هرچند در بند »ج ـ 1« سند الزامات تحقق سیاست‌های 
کلی و مادة 3 مقررات نظارت، معیارهایی برای اقدامات تقنینی و اجرایی در برنامة جامع تعیین‌ شده است، اما 
همچنان چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بر اساس معیارهای مصرح در بند »ج ـ 1« سند 
الزامات یا بررسی مغایرت و عدم انطباق برنامه با سیاست های کلی مورد بحث و مشاجرة کارشناسی است؛ 2. 
نظارت بر قوانین موجود )مادة 8 مقررات(؛ 3. نظارت بر مقررات لازم الاجرا )مادة 5( نیز، فاقد الگو و سازوکار 
معین برای نحوة نظارت توسط هیئت عالی نظارت است. فقدان الگو و سازوکار مناسب تا کنون سبب شده است 
که حتی کی مورد مغایرت یا عدم انطباق مقررات لازم الاجرا یا قوانین جاری با سیاست های کلی از سوی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام یا هیئت عالی نظارت اعلام  نشده است.
در ابلاغیة نهایی مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست )1402( پنج حوزة صلاحیت هیئت عالی نظارت 

در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی قابل  شمارش است.
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الگوی نظارتینوع نظارتسازوکار نظارتحدود و قلمرو نظارت

نظارت بر مصوبات مجلس 
شورای اسلامی )مادة 6(

کمیسیون های تخصصی و 
دبیرخانة مجمع

استصوابی از طریق شورای 
نگهبان

بهره گیری از سازوکارهای مقرر 
در قانون اساسی

نظارت بر برنامة جامع هریک از 
سیاست های کلی )مادة 3(

کمیسیون های تخصصی و 
دبیرخانة مجمع

اطلاعی و اعلام به متولی اصلی 
تهیة برنامه

فاقد الگوی نظارتی

نظارت بر قوانین جاری
)مادة 7(

کمیسیون های تخصصی و 
دبیرخانة مجمع

اطلاعی و گزارش به مقام معظم 
رهبری 

فاقد الگوی نظارتی

نظارت بر مقررات لازم الاجرا 
)مادة 5(

کمیسیون های تخصصی و 
دبیرخانة مجمع

اطلاعی و تذکر به مرجع 
تصویب کنندة مقرره

فاقد الگوی نظارتی

نظارت بر دستگاه های 
نظارت شونده )مواد 8 و 10(

کمیسیون های تخصصی و 
دبیرخانة مجمع

اطلاعی و گزارش به مقام معظم 
رهبری 

فاقد الگوی نظارتی

نظر به اینکه هیئت عالی نظارت دارای عمر زیادی نیست و کی نهاد نوپا محسوب میشود، امید است به مرور 
زمان و با توجه  به آسیب شناسیها و رفع آنها، به کی  رویة منسجم برسد. رفع بخشی از آسیب ها نیازمند کسب 
تجربیات بیشتر است. با گذر زمان و در خلال اظهارنظرهای گوناگون، بر اساس قواعد حقوقی و تجربیات عملی، 

کی  رویة ایجاد خواهد شد که هم پیش بینی و هم بررسی نظرات هیئت را ممکن میسازد.

4. الگوی پیشنهادی؛ نظارت بر فرایندها

بررسی مقررات سه گانۀ ابلاغی نشان م‌یدهد که حدود قلمرو نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی تفویض شده از سوی 
مقام معظم رهبری  به مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدود و مقید به مقررات نظارت است. از سوی دیگر، از مجموع 
پنج حوزۀ صلاحیتی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، چهار حوزه فاقد الگوی مناسب برای نحوۀ نظارت 
است. با عنایت به ارزیابی مقررات نظارت و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث یکفیت و سازوکار نظارت، 
نویسنده بر این باور است که مناسب ترین الگو برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، الگوی نظارت فرایندی 
است؛ یعنی نظارت بر فرایند قانون گذاری، نظارت بر فرایند وضع مقررات و نظارت بر فرایند مراحل اجرایی با استفاده از 
سازوکارهای قانونی موجود یا اصلاح آنها و پرهیز از سازوکارهای موازی است. با تعریف نظارت بر فرایندها، نظارت پسینی 
نیز برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها به نحو مطلوب امکان پذیر است. بر این ‌اساس به‌اختصار به معرفی نظارت 

بر حسن اجرای سیاست های کلی تحت عنوان نظارت بر فرایندها و چگونگی آن پرداخته میشود.
1ـ4. ضرورت متولی برای پیگیری اجرای سیاست

مقام معظم رهبری  تا کنون 37 عنوان سیاست کلی را ابلاغ کرده اند. تجربۀ اجرا و نظارت بر سیاست های کلی 
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از ابلاغ این سیاست ها نشان میدهد که نظارت مؤثر و اجرای سیاست کلی دارای حلقۀ مفقوده است.  پس 
سیاست های کلی در این بازۀ زمانی، به سران سه قوه ابلاغ‌ شده است و فرض بر این بوده است که سران سه 
قوه بر اساس وظیفۀ قانونی و شرعی خود، سیاست های کلی را به خط مشی اجرایی و قانونی تبدیل کرده و اجرا 
مکینند. اینک با گذشت بیش از 25 سال مشخص گردید که این فرایند خودبه خود انجام نمیشود و چنین اراده 
و دریک برای اجرای سیاست های کلی در قوای سه گانه وجود ندارد. از مجموع 37 عنوان سیاست کلی ابلاغ شده، 
تنها کی عنوان ـ سیاست کلی اصل )44( قانون اساسی ـ آن‌ هم به صورت ضعیف تبدیل به خط مشی قانونی 
شده است. به نظر میرسد، بر اساس سابقه و تجربۀ اجرای سیاست های کلی، پس از ابلاغ هر سیاست، ضرورت 
دارد مرکز یا سامانه ای برای پیگیری اجرای سیاست های کلی از طریق متولی یا متولیان اصلی سیاست ایجاد 

شود. چنین مرکز یا سامانه ای بدون ایجاد ساختار جدید، پیگیری موارد ذیل را بر عهده داشته باشد:
ـ پیگیری اقدامات تقنینی مانند شناسایی قانون یا قوانین مغایر با سیاست های کلی و همین طور اقدامات قانونی 
برای نسخ یا اصلاح قانون یا قوانین مغایر و نهایتاًً پیشنهاد سازوکارهای قانونی ـ لایحه یا طرح قانونی ـ که 

اجرای سیاست کلی ایجاب مکیند.
ـ پیگیری اقدامات اجرایی مانند شناسایی موانع اجرای سیاست )روندها و رویه ها، راهبردها، عملکرد سازمانی 
و...(. رفع این موانع و همین طور تأمین منابع مالی تحقق سیاست ها و در صورت ضرورت، وضع مقررۀ لازم الاجرا 

برای اجرای سیاست کلی.
ـ پیگیری جدول زمان بندی برای اجرای اقدامات تقنینی و اجرایی که در بالا اشاره شد.

به  موازات پیگیری اقدامات اجرایی و تقنینی و همین طور جدول زمان بندی اجرای آنها، چنین مرکز یا سامانه ای 
میتواند به ارزیابی عملکرد فرایندها و نهادهایی که وظایف قانونی به آنها تفویض  شده است و کمک به رفع 
موانع نظارتی در موارد تفویض شده بپردازد و با گزارش های موردی و دوره ای به ارزیابی اقدامات نظارتی پرداخته 
و در صورت ضرورت به اصلاح احتمالی فرایند نظارتی بپردازد که میتوان این مجموعه وظایف را در نمودار 

ذیل نشان داد.
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2ـ4. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند قانون گذاری

عرصۀ اصلی نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در قوانین است و نظارت بر اجرا و مراحل 
اجرا و همین طور مقررات به صورت موردی است. در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر قوانین، 
بهره گیری از ظرفیت های موجود و عدم ایجاد سازوکارهای موازی یا اضافی است. برای نظارت بر سیاست های 
کلی نظام از همان فرایند نظارت شورای نگهبان بهره گرفته‌ شده است و به آن در بند ۴ سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری تصریح‌ شده است. حُُسن این بهره گیری آن است که رویه ای که سال ها زمان صرف شکل گیری 
آن شده، بستر این نظارت قرار گرفته است و اتفاق جدیدی به فرایندها تحمیل نشده است؛ بنابراین در همان 
مهلت اظهارنظر شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت، اظهارنظر کرده و این اظهارات نیز به صورت جداگانه در 
فرایند تصویب قانون وارد نم‌یشود، بلکه از مجرای ایراد مغایرت با اصل 110 قانون اساسی توسط شورای نگهبان 

به مجلس ارسال میشود که سازوکار رفع آن و روۀی مناسب برای آن وجود دارد.
افزون بر آن، با عنایت به اینکه قانون دارای دو عنصر ماهوی و شکلی است، درحقیقت سیاست و به طور خاص 
سیاست کلی میتواند همان عنصر ماهوی قانون تلقی گردد. زمینۀ تبدیل سیاست کلی به قانون با عنایت به بند 4 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری امکان پذیرتر شده است. مناسب ترین شیوه و الگوی نظارتی، الگوی تعامل بین هیئت 

عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه در اصلاحات بعدی مقررات نظارت، حذف  شده است.
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3ـ4. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مقررات

اساساًً سیاست به علت ماهیت آن، نیازمند قانون است تا چگونگی حرکت به‌سوی آن تبیین شود. اجرایی  شدن 
سیاست نیازمند کی واسطه به نام قانون است و چنین استنباط میشود که با نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام در قوانین، مقررات نیز تابع سیاست های کلی خواهند بود؛ بنابراین نیاز به نظارت مستقل بر مقررات و امور 
اجرایی نیست، اما همان گونه که مقررات میتواند خلاف  شرع یا قانون اساسی باشد؛ هرچند قانون در مرحلۀ وضع، 
از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار گرفته است، امکان اینکه 
مقررات یا حتی امور اجرایی خلاف سیاست کلی نیز باشد، وجود دارد. با این استدلال میتوان گفت نظارت بر مقررات 
نیز از جهت عدم مغایرت یا انطباق با سیاست های کلی نظام میتواند وجود داشته باشد که بهترین مجرای آن، 
هیئت های بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین و از جمله سازوکارهای اجرای اصول مربوطه در قانون اساسی است

مراجع وضع مقررات در کشور متعدد است:
ـ برخی مراجع وضع مقررۀ لازم الاجرا صلاحیت خود را برای وضع مقرره از قانون اساسی گرفته اند، از جمله 
میتوان به آیین نامه، تصویب نامه، بخش نامه )موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی(، اساسنامه )موضوع اصل ۸۵ 
قانون اساسی(، برنامه و خط مشی دولت )موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی(، آرای وحدت رویه و... )موضوع اصل 

۱۶۱ قانون اساسی( اشاره کرد.
ـ برخی دیگر از مراجع وضع مقررات لازم الاجرا، بر اساس ضرورت شکل‌ گرفته اند و صلاحیت خود برای وضع 
مقررۀ لازم الاجرا را از اختیارات ولایت‌ فقیه کسب کرده اند، از جمله شورا‌ی عالی انقلاب  فرهنگی و شورا‌ی عالی 

فضای مجازی و... که بنا به ضرورت ایجاد شده و در قانون اساسی نیستند.
ـ برخی دیگر از مراجع وضع مقررۀ لازم الاجرا، صلاحیت خود برای وضع مقرره را از قانون عادی کسب کرده اند، 

مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی اداری، شورای عالی پول و....
در این گونه موارد، سازوکاری برای انطباق مصوبات این مراجع با سیاست های کلی در مقررات نظارت بر حسن 
اجرای سیاست های کلی وجود ندارد. البته چنین نقیصه ای در انطباق مصوبات این مراجع با موازین شرع؛ یعنی 

تحقق اصل ۴ قانون اساسی و همین طور انطباق مصوبات این مراجع با قانون اساسی نیز وجود دارد.
مادۀ 5 آیین نامۀ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: »هیئت عالی نظارت در صورت اطلاع از 
مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاست های کلی، میتواند به مراجع تصویبکننده تذکر دهد«، امکان تذکر هیئت 
عالی به مراجع تصویبکننده را پیش بینی کرده است. در واقع با اطلاق عبارت »مصوبات« همۀ اقسام آن از 
جمله قوانین و مقررات توسط نهادهای صالح را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین شمول این نوع از نظارت منحصر 
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به مجلس شورای اسلامی نشده و نظارت در امور اجرایی با وضع مقررات را هم دربر داشته است. اگرچه این 
تذکر، بار حقوقی خاصی را در پی ندارد و در این موارد نقش هیئت عالی نظارت، نقش مشورتی است، اما دربردارندۀ 
ضمانت اجرای سیاسی خواهد بود؛ به‌نحوکیه عدم توجه به این تذکرات، هزینه های سیاسی را برای مرجع 

تصویبکننده به دنبال خواهد داشت.
4ـ4. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مراحل اجرایی

سیر تحول در مقررات نظارت، بیانگر آن است که ضمانت اجرای سیاست های کلی، متنوع است و منحصر به 
ضمانت اجرایی حقوقی نیست و مرجع آن نیز تنها هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نیست. 
میتوان ضمانت اجرای سیاست های کلی را به ضمانت اجرای حقوقی، سیاسی و سایر ضمانت اجراها دسته بندی 

و برای ضمانت اجرای سیاست های کلی نیز از ظرفیت دستگاه های نظارتی موجود استفاده کرد.
مادۀ 9 آیین نامۀ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مقرر م‌یدارد: »دستگاه های نظارتی کشور 
موظف‌اند در اجرای وظایف هیئت عالی نظارت همکاری کنند«. با توجه به ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن نظارت 
مستقیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراحل اجرا و دستگاه های نظارت شونده، این امر از طریق دستگاه های 
نظارتی قوای سه گانه، مصرح در قانون اساسی و یا قوانین عادی با تعریف دقیق شاخص های نظارتی و فرمت های 
تهیة گزارش امکان پذیر است. بااین حال، این ماده به تعیین تکلیف برای سایر نهادها پرداخته است و نوع »همکاری« 
مذکور در این ماده دارای ابهام است. دستگاه های نظارتی ضمن آنکه خود میتوانند گزارش هایی در مورد نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی به‌صورت مستقل ارائه دهند، در این ماده نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با هیئت 
عالی نظارت مورد تأیکد قرار گرفته است. لازم است ضوابط مشخصی برای پیگیری تحقق اجرای سیاست‌های کلی 

نظام از سوی دستگاه های نظارتی و ارائۀ گزارش آن به هیئت عالی نظارت پیش‌بینی شود.
ــال  ــازوکار اعمـ ــام: »سـ ــت های کلی نظـ ــرای سیاسـ ــن اجـ ــر حسـ ــارت بـ ــۀ نظـ ــادۀ 4 آیین نامـ مـ
سیاســـت های کلی به عنـــوان اســـناد بالادســـتی لازم الاجـــرا بایـــد در آیین نامه هـــای اجـــرایی و داخـــلی 
ـــان،  ـــورای نگهب ـــه و ش ـــوۀ قضائی ـــت، ق ـــس، دول ـــرایی مجل ـــذاری و اج ـــنی، خط مشیگ ـــای تقنی و فرآینده
ــرای  ــری اجـ ــور پیگیـ ــردد«. به منظـ ــرا گـ ــن و اجـ ــه تعییـ ــن آیین نامـ ــاه از ابلاغ ایـ ــر طی 9 مـ حداکثـ
ـــای  ـــه در فراینده ـــت ک ـــرده اس ـــف ک ـــر را مکل ـــای دیگ ـــز نهاده ـــاده نی ـــن م ـــام، ای ـــت های کلی نظ سیاس
ـــرا  ـــناد بالادســـتی لازم الاج ـــوان اس ـــال سیاســـت های کلی به عن ـــرای اعم ـــازوکارهای لازم ب ـــود س ـــلی خ داخ
ـــذاری  ـــن، خط مشیگ ـــای تقنی ـــلی و فراینده ـــرایی و داخ ـــای اج ـــه در آیین نامه ه ـــد؛ از جمل ـــنی کنن را پیش بی

و اجرایی مجلس، دولت، قوۀ قضاییه و شورای نگهبان.
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نتیجه گیری

به  با توجه‌  و  به‌مرور زمان  نوپاست.  نهادی جدید و  آنها،  اجرای  بر حسن  نظام و نظارت  سیاست های کلی 
آسیب شناسیها و رفع آنها، سیر تکاملی را طی کرده است و با گذر زمان و در خلال تجربیات و اظهارنظرهای 
گوناگون، وحدت روۀی قواعد حقوقی در امر نظارت ایجاد خواهد شد. ارزیابی مقررات سه گانۀ ابلاغی نظارت بر 
بر مصوبات  )نظارت  به‌جز کی مورد  حسن اجرای سیاست های کلی و عملکرد مجمع و هیئت عالی نظارت 
مجلس(، فاقد الگوی نظارتی تعریف شده و با بهره گیری از سازوکارهای مصرح در قانون اساسی است. الگوی 
نظارت بر فرایندها، میتواند در فرایند تکاملی این نقیصه را برطرف سازد. نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام به صورت فرایندی، نظارت پیشینی در قالب تدوین سیاست ها تا ابلاغ آنها، نظارت بر حسن اجرای 
سیاست ها و نظارت پسینی را فراهم مکیند؛ افزون بر آن، با پرهیز از سازوکارهای جدید و موازی، با استفاده از 

سازوکارهای موجود، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در تراز مقام رهبری  را فراهم مکیند.
پیشنهادها

ـ انجام پژوهش در زمینۀ تهۀی شاخص های مدون برای مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی 
با سیاست های کلی نظام.

ـ انجام پژوهش در زمینۀ تهۀی شاخص های مدون به منظور چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
در مراحل اجرا.

ـ انجام پژوهش در زمینۀ ارتباط سیستمی بین موضوعات و دستگاه های نظارتی مصرح در قانون اساسی با 
موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی.
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Abstract
The Article 90 Commission is one of the commissions of the Islamic 
Consultative Assembly (Iranian Parliament) which, pursuant to Article 
90 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, holds a supervi-
sory function over the performance of the three branches of government. 
This commission is tasked with investigating complaints submitted to it 
concerning the workings of the Parliament, the Executive Branch, or the 
Judicial Branch, and announcing the outcome to the complainant or the 
general public. This article, aiming to answer the question of "whether 
an institution similar to this commission exists in the US legal system," 
examines the US legal system through a library research method and 
compares its jurisdiction and working methods with those of the Article 
90 Commission. Based on this, it concludes that the committees of the 
US Congress exercise supervision over federal institutions and govern-
ment officials regarding the proper implementation of laws, similar to 
the oversight conducted by the Article 90 Commission.
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چکيده
کمیسیون اصل 90،‌ یکی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است که بر اساس اصل 90 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای وظیفۀ نظارتی نسبت به عملکرد قوای سه گانه است. 
این کمیسیون موظف است به شکایاتی که از طرز کار مجلس، قوۀ مجریه یا قوۀ قضائیه به این 
کمیسیون عرضه میشود، رسیدگی و نتیجۀ آن را به شایک یا عموم مردم اعلام کند. این مقاله 
برای پاسخ به این پرسش که »آیا نهادی مشابه این کمیسیون در نظام حقوقی امرکیا وجود دارد 
یا خیر؟« به بررسی نظام حقوقی امرکیا به روش کتابخانه ای و مقایسۀ صلاحیت و شیوۀ کار آن با 
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی پرداخت و بر اساس آن به این نتیجه رسید که کمیته های کنگرۀ 
امرکیا نسبت به نهادهای فدرال و مأموران دولت در زمینۀ اجرای صحیح قوانین، نظارتی مشابه 

نظارت کمیسیون دارند.

کليدواژه ها: کنگرۀ امرکیا، کمیته های نظارتی، کمیسیون اصل 90، نظارت سیاسی.
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مقدمه

بنای نظام های مردم سالار بر این است که قوای عمومی برخاسته از رأی و ارادۀ مردم بوده و نظارت بر عملکرد 
قوای عمومی و انطباق آن با قانون برآمده از ارادۀ مردم، یکی از حقوق و بلکه تکالیف مردم و نهادهای عمومی 
میباشد. شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی از ضروریات حکمرانی خوب بوده و نظارت مؤثر میتواند از فساد، 
سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق شهروندان جلوگیری کند. در نظام های سیاسی مختلف سازوکارهایی برای 

نظارت بر قوای حکومتی در نظر گرفته شده است. 
در کشور ما مجلس شورای اسلامی از طرق مختلفی بر دولت و نهادهای عمومی نظارت دارد. حق اظهارنظر 
نمایندگان در کلۀی امور، تذکر، تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح و نظارت استصوابی مذکور در اصول ۷۷، ۷۸، 
۷۹، ۸۰، ۸۲ و ۸۳ قانون اساسی، از جمله سازوکارهای نظارتی مجلس است که به جلوگیری از سوءاستفاده از 
قدرت، فساد و تخلفات قانونی کمک مکیند و از حقوق و آزادیهای شهروندان حفاظت مینماید. یکی دیگر از 

سازوکارهای نظارتی مجلس در اصل 90 قانون اساسی پیش بینی شده که بیان میدارد: 
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوۀ مجریه یا قوۀ قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت 
خود را کتباًً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی 
کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه و یا قوۀ قضائیه مربوط است، رسیدگی 
و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به 

عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 

در راستای اجرای این اصل طبق آیین‌نامۀ داخلی مجلس کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ایجاد شده 
است. بر اساس آیین نامه، صلاحیت این کمیسیون، رسیدگی به شکایات افراد از طرز کار قوای سه‌گانه در مواردی است 
که شکایت آنها در مراجع ذ‌یصلاح به نتیجه نرسیده است. نظارت این کمیسیون با ارائۀ گزارش نتیجۀ رسیدگیها، 
پاسخ نهادهای ذ‌یربط و تخلفات احتمالی به شایک و قرائت در صحن مجلس و در صورت لزوم انتشار به  صورت 
عمومی و نیز ضرورت رسیدگی مراجع قضایی خارج از نوبت، تأثیرات مهمی در کاهش تخلفات مراجع عمومی، افزایش 

شفافیت و همچنین دلگرمی افراد از وجود مرجعی که به تظلمات آنها در برابر قوای عمومی رسیدگی کند، دارد. 
در این مقاله به دنبال نهادی مشابه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظام 
حقوقی امرکیا هستیم؛ لذا قاعدتاًً باید به بررسی وظایف نهاد پارلمانی در این کشور بپردازیم. در ایالات متحدة 
امرکیا علیرغم تفکیک مطلق قوا، نظام تقنینی یا کنگره دارای نقش نظارتی نیز است. بنابراین برای یافتن پاسخ 
این پرسش که »آیا در نظام حقوقی ایالات متحده نهادی مشابه کمیسیون برگرفته از اصل 90 در مجلس شورای 

اسلامی وجود دارد یا خیر؟« به بررسی کنگرۀ امرکیا و کمیته های نظارتی آن خواهیم پرداخت.
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نگاهی به مقالات و پایان نامه های منتشرشده با موضوع کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، بیانگر آن است 
که تا کنون بررسی تطبیقی با موضوع مشابه این مقاله انجام نشده است. در این مقاله از روش کتابخانه ای 

استفاده شده است که باید گفت به دلیل فقر منابع فارسی و انگلیسی، انجام پژوهش با دشواری روبه رو بود. 
برای رسیدن به نتیجه، در ابتدا به »کمیسیون اصل 90 و شیوة نظارت آن« میپردازیم؛ سپس »نهادهای 
نظارتی مشابه کمیسیون اصل 90 در امرکیا« بررسی میشود که به دو مبحث »کمیته های کنگره که بر امور 
عمومی نظارت دارند« و »رسیدگی کنگره به دعاوی مدنی مردم علیه مأموران دولت فدرال« تقسیم میشود؛ 
در ادامه بخش آخر به »مقایسة صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ج.ا.ایران و سازوکارهای 
نظارتی مشابه در کنگره« اختصاص خواهد یافت که در پنج مبحث تطبیقی از حیث »ابتکار شروع نظارت«، 
»نظارت بر نهادهای عمومی«، »نوع نظارت«، »میزان اختیار در برخورد با عدم پاسخگویی« و »خصوصی یا 

عمومی بودن دعوی« بررسی صورت گرفته و نهایتاًً به جمع بندی و نتیجه گیری میپردازیم.

1. کمیسیون اصل 90 و شیوة نظارت آن

کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردمی در مجلس شورای اسلامی وظیفة 
پیگیری اعتراضات شهروندان نسبت به دستگاه های دولتی و سه قوه را بر عهده دارد. عملکرد این کمیسیون 
مستلزم وجود چارچوب‌های حقوقی مشخصی است که حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن را تعریف ک‌ند. مهم‌ترین 
قوانین مصوب مجلس برای به اجرا درآمدن اصل 90 قانون اساسی در ادامه خواهد آمد؛ پس از آن به بررسی 

شیوة نظارت در کمیسیون اصل ۹۰ میپردازیم.
1ـ1. قوانین مرتبط با کمیسیون اصل 90

اصل ۹۰ قانون اساسی اذعان میدارد:
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت 
خود را کتباًً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی 
کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است رسیدگی 
و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به 

عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 

بنابراین در اصل 90 قانون اساسی نوعی از نظارت بر کار قوای سه گانه مطرح شده است که با ارائة شکایت 
کتبی به مجلس شورای اسلامی آغاز میشود و مجلس خود شکایت کننده یا ناظر اصلی نیست بلکه موظف 

است به این شکایات رسیدگی کند )عمید زنجانی، ۱۳۸۹، ص۱۰۰(. 
مادة ۴۴ آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی تشیکل »کمیسیون« اصل 90 قانون اساسی را با هدف 
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سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاًً نسبت به طرز کار قوای سه گانه مبتنیبر اصول متعدد 
قانون اساسی و بالاخص اصل 90، ضروری دانست. بر اساس این ماده وظیفة تعیین شده در اصل 90 قانون 
اساسی برای مجلس به کمیسیون مذکور در این ماده سپرده شد. اینکه آیا میتوان صلاحیتی که بر اساس قانون 

اساسی به مجلس واگذار شده است را به کی کمیسیون واگذار کرد در جای خود قابل بحث است.
اعضای کمیسیون اصل 90 عبارت اند از: کی عضو از هرکی از کمیسیون های تخصصی مجلس با معرفی 
کمیسیون مربوطه و همچنین هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیئت رئیسه به عنوان اعضای 

ثابت انتخاب می شوند )آیین نامة داخلی مجلس، مادة ۴۴(.
در سال ۱۳۵۹ قانونی با عنوان »قانون اجازة مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های 
دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم« تصویب شد. در ماده واحدة این قانون آمده است که کمیسیون مذکور 
میتواند به قوای سه گانه و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی 
به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانعکننده به آنها داده نشده و رفع 
مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلف اند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. در سال ۱۳۶۴ قانون الحاق کی 
تبصره به ماده واحدة مصوب 1359/11/01 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازة مکاتبه و تحقیق مستقیم به 
کمیسیون اصل۹۰ با دستگاه های دولتی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این تبصرة الحاقی، 
مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحدة مصوب ۱۳۵۹ مکلف اند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف 
کی ماه از تاریخ وصول، کتباًً به کمیسیون اصل 90 اعلام دارند. تخلف از این قانون، جرم انگاری شده و مجازات 
حبس از سه ماه تا کی سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا کی سال برای متخلف در نظر گرفته 
شده  است. همچنین موضوع تخلف با درخواست کمیسیون در مراجع صالح قضایی قابل رسیدگی است. این 
مراجع موظف اند به این گونه جرائم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند و بلافاصله پس از ثبوت 

جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
در سال ۱۳۸۵ »قانون نحوة اجرای اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« به تصویب رسید. در 
این قانون تشیکلات و همچنین صلاحیت و اختیارات این کمیسیون در دو فصل بیان شده است. بر اساس مادة 
۵ این قانون، کمیسیون صرفاًً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی 
مینماید و پس از بررسی لازم و احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه 
مکلف است پس از صدور حکم، نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. کمیسیون اصل 90 دارای دو واحد رسیدگی 
به شکایات و دفتر است. اعضای واحد رسیدگی به شکایات از نمایندگان هستند و طبق آیین نامة داخلی انجام 
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وظیفه مکینند. اعضای واحد دفتر از طرف هیئت رئیسة مجلس تعیین میشوند و اختیاراتشان توسط هیئت 
رئیسة کمیسیون تعیین میشود. در این قانون ضمن اشاره به اختیارات مصرحه در ماده واحدة مصوب ۱۳۵۹ و 
تبصرة الحاقی آن مصوب ۱۳۶۴، بیان شده است که کمیسیون اصل 90 میتواند از مسئولین مذکور در ماده 
واحدة مصوب سال ۱۳۵۹ دعوت به عمل آورد یا با آنها مستقیماًً مکاتبه کند و آنها مکلف به اجابت هستند و 
اگر از این امر تخلف کنند و جرم عدم پاسخگویی به دعوت یا نامة کتبی کمیسیون اصل 90 ثابت و اعلام شود، 
دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم، مقدار یکفر مذکور در تبصرة الحاقی 
را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند. در این پرونده دادگاه رسیدگکیننده به جرم عدم پاسخگویی، 
حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد )مادة ۲(. هر بخش میتواند با موافقت 
رئیس کمیسیون درصورتکیه مقتضی بداند از شایک و مشتیکعنه برای ادای توضیحات و روشن شدن موضوع 
دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتیکعنه تخلف محسوب میشود )تبصرة ۱ مادة ۲(. اگر شکایتی نیاز به 
تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی 

به انتخاب رئیس کمیسیون اعزام نماید )مادة ۳(.
طبق تبصرة ۵ مادة ۲۱۲ آیین نامة داخلی مجلس کمیسیونی که تحقیق و تفحص در مورد هرکی از امور 
کشور را در پی درخواست هر نماینده بر عهده میگیرد، موظف است کلیة اسناد، مدارک و پرونده های تحقیق و 
تفحص و کی نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جهت اقدام قانونی و همچنین 

حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.
2ـ1. شیوة نظارت در کمیسیون اصل 90

برای تبیین دقیق ماهیت نظارت کمیسیون اصل ۹۰ لازم است در ابتدا معنای نظارت و اقسام آن روشن گردد. 
نظارت فعالیتی است که هست ها را با بایدها مقایسه مکیند و همچنین به مجموعه عملیاتی گفته میشود که ط‌ی 
آن میزان تطابق عملکرد ها با مقررات و قوانین در راستای رسیدن به اهداف سنجیده میشود )ایزدهی، ۱۳۸۸، 
ص۲۴۶ـ۲۴۷(. در نظام حقوقی چند نوع نظارت تعریف شده است؛ از جمله نظارت عمومی )از طریق احزاب مطبوعات 
و گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی(، نظارت سیاسی )نظارت نمایندگان مردم بر مقامات سیاسی(، نظارت تقنینی 
)نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و رئیس مجلس بر مصوبات دولت(، نظارت مالی )نظارت بر هزینه های 
ارگان های حکومتی( و همچنین نظارت قضایی )جواهری طهرانی و زارع، ۱۴۰۴، ص۱۲ـ۱۳(. گرچه در مورد تعریف 
نظارت قضایی بین حقوق‌دانان ایرانی اختلاف نظر وجود دارد، اما میتوان از مجموع تعاریف ارائه شده، دو تعریف 
شکلی )نظارت دادگاه ها یا نهادهای زیر نظر قوة قضائیه( و تعریف ماهوی )نظارت دستگاهی مستقل و جدا از قدرت 
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سیاسی و اجرایی، دارای ویژگیهایی چون بیطرفی مرجع ناظر، عدم تأثیرپذیری از گرایش های سیاسی و برخورداری 
از ضمانت اجراهای قوی( را برگزید )جواهری طهرانی و زارع، ۱۴۰۴ق، ص۱۲ـ۱۳(. به نظر م‌یرسد مهم‌ترین تفاوت 
بین نظارت سیاسی و قضایی آن است که نظارت سیاسی راجع به تخلف نظارت شونده از کی مادة قانونی نبوده، 
بلکه بیشتر کارآمدی وی مد نظر است. لذا با توجه به تعاریف ارائه شده نظارت کمیسیون اصل ۹۰ چون نه ذیل قوة 
قضائیه قرار دارد و نه دارای ضمانت اجرای قوی است، نظارت قضایی نبوده و با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 

نظارت بر طرز کار قوای سه گانه دارد، نظارت آن سیاسی یا عمومی محسوب میشود.
به صورت خلاصه میتوان ویژگیهای نظارت کمیسیون اصل 90 را این گونه بیان کرد:

ـ نظارت در کمیسیون اصل 90، نظارت سیاسی و یا عمومی است.
ـ نظارت کمیسیون با شکایت افراد آغاز میشود. 

ـ کمیسیون در مرحلة بررسی و تحقیق میتواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های 
وابسته به آنها مکاتبه یا به آنها مراجعه کند و آنها مکلف به پاسخگویی هستند.

ـ کمیسیون میتواند در صورت لزوم شایک و مشتیکعنه را برای ارائة توضیحات دعوت کند و مشتیکعنه 
مکلف به اجابت است و در صورت عدم پاسخگویی مجازات میشود.

ـ نتیجة نظارت به دو صورت ارائة گزارش به شایک و مجلس و در صورت مقتضی به عموم و همچنین ارجاع 
موارد تخلف به مراجع صالح قضایی است.

2. نهادهای نظارتی مشابه کمیسیون اصل 90 در امریکا

با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ذیل مجلس شورای اسلامی قرار دارد، برای یافتن نهاد مشابه آن، 
سازوکارهای نظارتی قوة مقننة امرکیا، یعنی کنگره را بررسی م‌ینماییم. نظام سیاسی ایالات متحدة امرکیا نظام ریاستی 
است که مولود اندیشة تفکیک مطلق قواست )هریسینژاد، ۱۳۹۶، ص۱۲۹(. در این نوع نظام سیاسی، قوا برآمده و 
مبتنیبر هم نیستند و هرکدام به صورت جداگانه به‌وسیلة مردم انتخاب میشوند. البته تفکیک مطلق در عرصة عمل 
ممکن نیست و وجود پاره‌ای روابط بین قوا گریزناپذیر است. لذا در ایالات متحدة امرکیا نیز در مواردی رئیس‌جمهور بر 
کنگره نفوذ و اقتدار و در مواردی نیز کنگره بر رئیس جمهور و دولت نفوذ دارد )هاشمی، ۱۳۹۰، ص۲۵۳ـ۲۵۴( که به 
سیستم »کنترل و تعادل« موسوم است. همچنین عل‌یرغم استقلال قوة مقننه و مجریه، قانون گذاری تنها با تشرکی 

مساعی بین این دو قوه امکان پذیر است )زارعی، ۱۳۸۹، ص۳۲(.
ازآنجاکه نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تفکیک قوا شبیه به نظام‌های نیمه‌ریاستی ـ نیمه‌پارلمانی است )عباسی 
لاهیجی، ۱۴۰۱، ص۱۰۶(، شیوة نظارت بر قوای حکومتی در این دو کشور تفاوت های قابل توجهی دارد، اما با در نظر 
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گرفتن سیستم »کنترل و تعادل« که در ایالات متحدة امرکیا برقرار است، م‌یتوان گفت عل‌یرغم وجود تفکیک مطلق 
قوا، کنگره به‌عنوان یکی از قوای حکومت دارای قدرت نظارت بر دولت و عملکرد آن است. بنابراین میتوان بین 

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با سازوکارهای نظارتی کنگره در مورد نظارت بر دولت موارد مشابهی را پیدا کرد. 
1ـ2. کمیته های کنگره ناظر بر امور عمومی

اصل اول قانون اساسی امرکیا دربارة کنگره و اختیارات و اعضا و نحوة انتخاب آنها سخن میگوید؛ از جمله 
اختیارات کنگره صلاحیت تصویب قانون، افزایش درآمد، تأمین دفاع مشترک و رفاه عمومی کشور است. یکی 
از قدرت های کلیدی کنگره که به صراحت در قانون اساسی ذکر نشده، اما از همان ابتدا به عنوان عنصر اساسی 
عملکرد کنگره شناخته شده است، قدرت انجام تحقیقات نظارتی است. نظارت در عملکرد قانون گذاری کنگره 
تأثیر بسزایی دارد. برای ارزیابی قوانین موضوعه و تأیید ضرورت تصویب قوانین جدید باید کارکرد نظام قوانین 
موجود بررسی شود. کنگره برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه، باید حقایق موجود را بررسی و مسائل مربوطه را 

شناسایی و تحلیل کند و لذا نیاز به نظارت دارد.
از روزهای ابتدایي تشیکل کنگره، تحقیق و نظارت وجود داشت، اما به رسمیت شناخته شدن آن، به پروندة 
مهم مکگرین علیه داگرتی )McGrain v. Daugherty( برمیگردد. در این پرونده دادگاه اعلام کرد که 
اختیارات کنگره برای تحقیق، ریشه در قانون اساسی دارد )Levin & Bean, 2018, p. 2(. توضیح آنکه فساد 
مربوط به قرارداد تیپات دوم‌ )Teapot Dome( که در آن وزیر کشور بدون برگزاری مناقصة رقابتی ذخیرة نفت 
نیروی دریایی را به کی شرکت خصوصی اجاره داده بود، باعث شکل‌گیری عملیات نظارت در یکی از کمیته‌های 
سنا با نام کمیتة اراضی عمومی و نقشه برداری )Committee on Public Lands and Surveys( شد. 
پس از آن سنا کمیته ای ویژه تشیکل داد تا دربارة عدم موفقیت دادستان کل، هری داگرتی، در پیگرد قانونی 
این تخلف تحقیق کند. کمیته به عنوان بخشی از تحقیقات، برادر دادستان کل را برای ارائة شهادت به کنگره 
فراخواند. امتناع وی از حضور، منجر به دستگیری او شد. او به دادگاه شکایت کرد و از دادگاه خواست که تحقیقات 
و احضاریه های مربوط را باطل کند. اما دیوان عالی در رأیی با اکثریت قاطع از حق کنگره، نه تنها برای انجام 
تحقیقات، بلکه برای احضار افراد جهت دریافت اطلاعات و ضرورت تبعیت آنان از احضار کنگره حمایت کرد. 
بنابراین موفقیت کمیتة اراضی عمومی و نقشه برداری در افشای فساد اتفاق افتاده و موفقیت های بعدی کمیتة 
ویژه، باعث شد دیوان عالی در سال ۱۹۲۷ در پروندة مکگرین علیه داگرتی به صراحت اختیار وادار کردن شهود 
به دادن شهادت در برابر کمیته های کنگره را بپذیرد. در پرونده های بعدی، دیوان عالی صلاحیت کنگره برای 

انجام تحقیقات گستردة مرتبط با عملکرد قانون گذاری را تقویت و اعلام کرد: 
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قدرت تحقیق ـ همراه با فرآیندهای اجرایی برای اعمال آن ـ یک ابزار ضروری و مناسب برای 
عملکرد قانون گذاری است... یک نهاد قانون گذار درصورتکیه اطلاعات لازم در مورد شرایطی که 
قانون گذاری قرار است بر آنها تأثیر بگذارد یا آنها را تغییر دهد، در اختیار نداشته باشد، نمیتواند 
به طور عاقلانه یا مؤثر قانون گذاری کند، و زمانی که این نهاد قانون گذار خود اطلاعات کافی ندارد 
ـ که اغلب چنین است ـ باید به افرادی که آن اطلاعات را دارند مراجعه کند. تجربه نشان داده 
است که درخواست های صرف برای چنین اطلاعاتی اغلب ناکام میمانند و همچنین اطلاعاتی که 
به طور داوطلبانه ارائه میشود همیشه دقیق یا کامل نیست؛ بنابراین بریخ ابزارهای اجبار ضروری 

.)McGrain v. Daugherty, 1927, 273 U.S. 135( هستند تا اطلاعات مورد نیاز به دست آید

البته این صلاحیت بدون حد و مرز نیست و با صلاحیت قوة مجریه برای پیگیری و تعقیب پرونده ها و همچنین 
صلاحیت دادگاه ها برای حل و فصل دعاوی متمایز است )Levin, 2018, p. 4(. در سال ۱۹۴۶ کنگره قانونی 
را تصویب کرد که برای اولین بار هرکی از کمیته های دائمی را به نظارت مستمر بر قوانین و وزارتخانه های 
فدرال در محدودة صلاحیت خود موظف کرد. در این قانون به کمیته های دائمی اختیار برگزاری جلسات و صدور 

 .)Levin, 2018, p. 7( احضاریه به منظور دریافت مستندات و شهادت  شفاهی داده شد
امروزه کنگرة امرکیا دارای کمیته های مختلف دائمی و منتخب است که هرکی مسئول نظارت بر جنبه های 
مختلف دولت و سیاست های عمومی هستند. این کمیته ها میتوانند جلسات استماع برگزار کنند، مدارک و اسناد 
را بررسی کنند و افراد مختلف را برای ارائة شهادت فراخوانند. هر کمیته این نظارت را در محدودة حوزة صلاحیت 
خود انجام میدهد. در هر مجلس کی کمیتة دائمی دارای صلاحیت گسترده و ویژة نظارت نیز وجود دارد. این 
کمیته در مجلس نمایندگان با عنوان کمیتة نظارت و پاسخگویی )oversight and accountability( و در 
سنا با نام کمیتة امنیت ملی و امور دولتی )homeland security and governmental affairs( شناخته 
میشود که به صورت خاص به نظارت بر اعمال دولت و وزارتخانه ها میپردازند. کمیتة امنیت ملی و امور دولتی 
سنا در درجة اول کمیتة نظارتی سناست که دارای صلاحیت گسترده ای برای نظارت بر اعمال دولت است؛ و در 
درجة دوم به صورت خاص بر وزارت امنیت ملی نظارت مکیند. کمیتة نظارت و پاسخگویی نیز بر کارایی و 

اثربخشی و پاسخگویی دولت فدرال و وزارتخانه ها نظارت مکیند. 
کنگـره همچنیـن دارای کمیته هـای مشـترک بین مجلـس نمایندگان و سـنا و کمیته های فرعی اسـت. 
یـیک از ایـن کمیته هـای فـرعی کـه دارای صلاحیـت نظـارتی اسـت کمیتـة فـرعی دائـمی تحقیقـات 
)Permanent Subcommittee on Investigations( اسـت که یکی از زیرمجموعه های کمیتة امنیت 

ملی و امور دولتی سناست. 
درحالکیه کمیته های دائمی، ویژه و مشترک کنگره و کمیته های فرعی آنها، بخش عمده‌ای از فعالیت های نظارتی 
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کنگره را در دهه های اخیر بر عهده داشته‌اند، در برخی موارد کنگره به ایجاد کمیته های موقتی برای انجام تحقیقات مهم 
اقدام کرده است. به‌عنوان مثال م‌یتوان به کمیتة ویژة فعالیت های کمپین ریاست جمهوری در سال 1973 که به نام کمیتة 
 )Select Committee on Presidential Campaign Activities, The Watergate Committee( واترگیت

شناخته میشود، اشاره کرد.
موارد دیگر از کمیته های موقت عبارت اند از: کمیتة ویژة سنا در سال 1975 برای مطالعة عملکرد دولت در 
رابطه با فعالیت های اطلاعاتی که با نام کمیتة کلیسا شناخته میشود، کمیته‌های ویژة مجلس نمایندگان و سنا 
در سال 1987 برای بررسی موضوع ایران ـ کنترا، و کمیتة تحقیق مشترک دربارة فعالیت های امنیتی قبل و بعد 
از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 که به عنوان کمیتة تحقیقات مشترک یازده سپتامبر شناخته میشود. 

این چهار کمیتة ویژه، تحقیقات فراحزبی و قابل توجهی را انجام دادند که توجه جهانی را به خود جلب کرد.
تحقیقات نظارتی کنگره به‌طور معمول فعالیت های بخش‌های دولتی و خصوصی را دربر م‌یگیرد. دامنه و شدت 
نظارت کنگره نیز به مجموعه‌ای از عوامل از جمله اهمیت مشکل، میزان علاقة کمیته و رئیس آن، متضمن تخلف 
بودن و میزان توجه رسانه ها بستگی دارد. بسیاری از تلاش‌های نظارتی از نظر دامنه محدود هستند و شامل تعدادی 
تماس‌ تلفنی، جلسات توجیهی یا ارسال نامه‌ در راستای کشف حقایق و شناسایی اثرات یا نتایج احتمالی کی سیاست 
یا کمک به تحقق و بهبود پیامدهای سیاست مورد نظر میشود. برخی نظارت ها عمیق تر هستند و ممکن است 
شامل مراحلی مانند درخواست از فردی که موضوع تحقیق است برای انجام بررسیهای داخلی، پاسخ به سؤالات 
دقیق، ارائة اسناد یا حضور در جلسة استماع باشد. تحقیقات کامل کنگره توسط کی کمیتة دائمی یا کمیتة ویژه یا 
مشترک، یا کی کمیتة خاص که برای این منظور تشیکل میشود، ممکن است کی سال یا بیشتر طول بکشد و 
شامل احضاریه، جمع‌آوری و بررسی تعداد قابل توجهی از اسناد، انجام صدها مصاحبه و کی یا چند جلسة استماع 
و گزارش کنگره باشد. ابزارهایی که کنگره برای نظارت خود بر قوای عمومی بهکار م‌یگیرد عبارت‌اند از: صلاحیت 
صدور احضاریه و اخذ شهادت شاهدان، صلاحیت الزام به ارائة اسناد و مدارک و همچنین صلاحیت اعمال مجازات 
در صورت نادیده گرفتن احضار کنگره. کنگره برای مقابله با عدم تبعیت از احضاریه های خود توسط افراد از دو 
روکیرد استفاده مکیند: اولین روکیرد، اتکا به اختیارات ذاتی خود برای بازداشت یا زندانی کردن فرد تا زمانی است 
که دستور کنگره را اجرا کند )inherent contempt power(؛ روکیرد دوم، ارجاع پرونده به دادگاه و پیگرد 
یکفری فردی است که از دستور کنگره سرپیچی کرده است )criminal contempt power(، حتی 
شد  نخواهد  معاف  یکفری  مسئولیت  از  همچنان  کند،  عمل  احضاریه  به  محکومیت  از  پس  فرد  اگر 

)Garvey, 2017, p. 2-5؛ زارعی، ۱۳۸۴، ص۵۹۵ـ۵۹۹(.
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نظارت کنگره بر قوای عمومی با سه هدف صورت م‌یگیرد: یکی از اهداف نظارت کنگره کمک به قانون‌گذاری 
است. نظارت با این هدف، از صلاحیت قانون گذاری کنگره نشئت میگیرد و کم چالش ترین هدف از نظارت 
است؛ دومین هدف از تحقیقات کنگره نظارت بر اداره است که مهم ترین هدف از تحقیقات کنگره است؛ سومین 
هدفی که میتوان برای تحقیقات کنگره در نظر گرفت، افزایش آگاهی عمومی است. کنگره در تحقیقات خود 

.)Galloway, 1927, p. 47-48( هم بر افکار عمومی تأثیر میگذارد و هم از آن تأثیر میپذیرد

2ـ2. رسیدگی کنگره به دعوای مدنی مردم علیه مأموران دولت فدرال

لوایحی که در کنگرة امرکیا تصویب و به قانون تبدیل میشود دو نوع هستند: لوایح عمومی و لوایح خصوصی. 
لایحة عمومی لایحه ای است که بر عموم مردم تأثیر میگذارد، اما لایحة خصوصی پیشنهاد برای تصویب 
قانونی است که فقط بر کی فرد، گروه یا منطقه تأثیر میگذارد و در مواردی مانند مهاجرت و تابعیت و همچنین 
دعاوی علیه دولت ایالات متحده استفاده میشود. در توضیح مورد اخیر باید گفت در نظام حقوقی ایالات متحدة 
امرکیا از گذشته تا کنون مشروط به اینکه دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود نداند، شخص میتواند 
شکایت علیه دولت و مأموران دولتی را در قالب لایحة خصوصی به کنگره ارائه و الزام دولت به پرداخت خسارت 

را از کنگره بخواهد.
برای توضیح بیشتر لازم است به تاریخچة این مطلب در ایالات متحدة امرکیا اشاره کنیم. درصورتکیه به 
فردی خسارتی وارد شود، به طور معمول این امکان برای خسارت دیده وجود دارد که طلب خسارت کند و در 
دادگاه دعوای مسئولیت مدنی به جریان بیندازد، اما تا اواسط قرن بیستم در ایالات متحده دکترین »مصونیت 
حاکمیتی« )sovereign immunity( مردم را از طرح دعوا علیه ایالات متحده به خاطر عمل نادرست کی 
مأمور دولتی یا کارمند فدرال منع مکیرد. مصونیت حاکمیتی، دکترینی حقوقی است که شهروندان را از شکایت 
علیه دولت بدون رضایت دولت منع مکیند؛ بنابراین در بخش قابل توجهی از تاریخ امرکیا، افرادی که در اثر 
جرائم انجام شده توسط مأموران دولتی آسیب میدیدند، نمیتوانستند از طریق سیستم قضایی خسارت مالی 
دریافت کنند ) Pugh, 1953, p. 14-15(. در این دوره تنها راه دریافت خسارت از دولت، ارائة لایحة خصوصی 
به کنگره بود. صلاحیت کنگره در تعیین مصارف برای منابع مالی دولت، این اجازه را به کنگره میداد که در 
صورت قبول لایحة خصوصی فرد خسارت دیده و تبدیل آن به قانون، دولت را ملزم به پرداخت خسارت به او 
بنماید. روند تصویب لایحة خصوصی به این صورت است که اگر کمیسیون قضايی مجلس نمایندگان با لایحه 
موافقت کند آن را به سنا فرستاده و در صورت تأیید کمیتة قضایی سنا، در کنگره به رأی گذاشته شده و پس 
از تصویب، با امضای رئیس جمهور به قانون تبدیل میشود. البته روند دریافت این خسارت که در اکثر موارد به 
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نتیجه نم‌یرسید، بسیار طولانی و سخت بود. مدعی باید برای لایحة خود مانند هر لایحة دیگری کی حامی از نمایندگان 
یا سناتورها معرفی مکیرد، خودش برای ارائة توضیحات شفاهی امکان مراجعه به کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان 
را نداشت و باید کی سند پشتیبان ارائه م‌یداد که نشان دهد دعوای او اگر علیه کی شخص حقیقی بود و در دادگاه‌ 
مطرح میشد، به نتیجه م‌یرسید. در نهایت مانند لوایح عمومی قبل از اقدام کمیته برای تصویب کی لایحة خصوصی، 
مشاوره با نهادهای اداری انجام میشد و تا حد زیادی نتیجة مشورت نهادهای اداری مورد اعتماد کمیتة قضایی قرار 
میگرفت. در لوایح هشتادمین کنگره از بین ۱۳۶۶ دعوای خصوصی، تنها ۲۷۲ لایحة خصوصی در دو سال فعالیت 
این کنگره به صورت نتیجه‌بخشی بررسی شدند )Gellhorn & Lauer, 1955, p. 1-36(. بنابراین بسیاری از افرادی 
که از سوی مأموران فدرال آسیب م‌یدیدند، نم‌یتوانستند خسارت مالی دریافت کنند. در نهایت در سال ۱۹۴۶ کنگره 
قانون دعاوی مدنی فدرال )Federal Tort Claims Act( یا به صورت اختصاری )FTCA( را تصویب کرد. این 
قانون به شایکان اجازه م‌ید‌‌هد که برخی از دعاوی مدنی را علیه ایالات متحده در دادگاه فدرال مطرح کنند و از 
احتمال دریافت خسارت مالی از سوی دولت بهره مند شوند. بااین حال، هنوز محدودیت هایی برای طرح مسئولیت 
مدنی دولت در دادگاه های فدرال وجود دارد؛ از جمله مصونیت ایالات متحده از هر ادعایی که ناشی از فعالیت های 
نظامی نیروهای نظامی یا دریایی، یا گارد ساحلی باشد. این استثنا از قانون دعاوی مدنی فدرال )FTCA( در متن 
این قانون آمده است. دیوان عالی نیز استثنای دیگری با نام دکترین فرس )Feres Doctrine( ـ نام این دکترین 
از پروندة فرس علیه ایالات متحده اخذ شده است ـ برای قانون دعاوی مدنی فدرال )FTCA( ایجاد کرده است 
که بر اساس آن ایالات متحده از مسئولیت مدنی برای تقریباًً تمام جراحاتی که پرسنل نظامی متحمل میشوند، 
معاف میشود. مصونیت حاکمیتی ایالات متحده در برابر هر ادعایی که در کی کشور خارجی به وجود میآید نیز، 

از جملة این استثنائات است.
علاوه بر پیشنهاداتی که برای تغییر در قانون دعاوی مدنی فدرال )FTCA( وجود دارد، برای گریز از این 
استثنائات که به موارد مذکور محدود نمیشوند، کنگره همچنان این اختیار را دارد که لوایح خصوصی را برای جبران 
خسارات‌وارده به کسانی که ادعای وارد شدن خسارت از طرف مأموران دولت فدرال را دارند، تصویب کند. به همین 
منظور کنگره در برخی موارد برای شایکانی که دادگاه آنها را مشمول قانون دعاوی مدنی فدرال به شمار نیاورده، 

.)Contino & Kuersten, 2023, p. 12( غرامت در نظر گرفته است

با سازوکارهای  3. مقایسة صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ج.ا.ایران 
نظارتی مشابه در کنگره 

پس از بررسی صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ج.ا.ایران و کمیته‌های نظارتی کنگره و 
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همچنین طرح دعاوی مدنی علیه دولت فدرال از طریق ارائة لایحة خصوصی در ایالات متحدة امرکیا، نوبت به 
مقایسه و بررسی نقاط اشترک و تمایز آنها میرسد.

1ـ3. از حیث ابتکار شروع نظارت

در کمسیون اصل 90، ابتکار آغاز نظارت با افراد است و فرآیند نظارت با شکایت کتبی افراد کلید زده میشود. 
از این حیث، کمیسیون اصل 90 مشابه کمیتة قضایی کنگره در دریافت لایحة خصوصی است، لکن با کمیته‌های 

ناظر بر امور عمومی که نیاز به طرح دعوی از سوی مردم ندارند، متفاوت است.
2ـ3. از حیث نظارت بر نهادهای عمومی

نظارت کمیسیون اصل 90 بر طرز کار قوای سه گانة جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر امور عمومی تلقی م‌یشود 
و از این حیث مشابه نظارت کمیته های کنگرة امرکیاست، لکن نظارت کمیته های کنگره علاوه بر امور عمومی 
شامل نظارت بر بخش خصوصی نیز میشود و از این منظر صلاحیت گسترده تری نسبت به کمیسیون اصل 90 

دارد و مشابه صلاحیت کمیته های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است. 
3ـ3. از حیث نوع نظارت 

با توجه به اینکه نظارت سیاسی راجع به تخلف نظارت شونده از کی مادة قانونی نیست و بیشتر کارآمدی وی مد 
نظر است، و نظارت کمیسیون اصل ۹۰ نیز از همین نوع است، نظارت آن سیاسی یا عمومی محسوب میشود که 
از این جهت با نظارت کنگرة امرکیا بر امور عمومی مشابه است، اما با توجه به اینکه تصویب لایحة خصوصی منجر 
به پرداخت خسارت به شخص خصوصی، نیازمند موافقت کمیتة قضایی کنگرة امرکیا در مرحلة اول رسیدگی است، 

لذا میتوان نظارت کمیتة قضایی را نظارتی قضایی تلقی نمود که با کمیسیون اصل 90 تفاوت دارد.
4ـ3. از حیث میزان اختیار در برخورد با عدم پاسخگویی

در صورت عدم پاسخگویی قوای سه گانه به مطالبات کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون اختیار برخورد مستقیم 
با ترک فعل مقامات مسئول را نداشته و باید این تخلف را جهت رسیدگی به قوة قضائیه ارجاع دهد، اما کنگرة 

امرکیا مستقیماًً امکان مجازات افراد خارج از کنگره را به علت بیتوجهی به احضاریة صادرشده دارد. 
5ـ3. از حیث خصوصی یا عمومی بودن دعوی

منطوق و مفهوم اصل ۹۰ که بیان میدارد: »مجلس موظف است ... در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در 
موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند«، گویای آن است که موضوع شکایت به کمیسیون 
میتواند کی موضوع شخصی ناظر بر منافع کی شهروند باشد، یا موضوعی مربوط به عموم مردم باشد. در مورد 
نظارت کمیتة قضایی کنگره که منجر به تصویب لایحة خصوصی میشود، موضوع تفویت منفعت فردی است 
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و لذا از این جهت با کمیسیون اصل 90 مشابهت دارد. نظارت کمیته های کنگره نیز چه بر بخش عمومی و چه 
بر بخش خصوصی، ناظر بر جلوگیری از تفویت منافع عموم شهروندان است.

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به بررسی تطبیقی صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دو 
امور عمومی و سازوکار تصویب لایحة  امرکیا، یعنی کمیته‌های دارای صلاحیت نظارت بر  نهاد ذیل کنگرة 
خصوصی برای دریافت غرامت از دولت، میتوان چنین نتیجه گرفت که گرچه در کنگرة امرکیا نهادی که کاملًاً 
مشابه با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد وجود ندارد، لکن برخی از صلاحیت ها 
و کارکردهای این کمیسیون در سازوکارهای نظارتی کنگره قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، کمیسیون اصل 
90 قانون اساسی نهادی نظارتی است که نظارت آن اولًاً بر قوای حکومتی اعمال میشود؛ ثاناًًی نظارتی سیاسی 
است و نه قضایی؛ ثالثاًً اعمال آن منوط به شکایت افراد بوده؛ و رابعاًً موضوع آن منافع عمومی یا خصوصی 
شهروندان است. این چهار خصوصیت را م‌یتوان به صورت پراکنده در سازوکارهای نظارتی کنگرة امرکیا مشاهده 
نمود. نظارت کنگره بر قوای عمومی اعمال میشود؛ گرچه به نظارت بر بخش خصوصی نیز تسری مییابد. این 
نظارت بسته به مورد سیاسی یا قضایی است. نظارت قضایی منوط به ارائة لایحة خصوصی از سوی شهروندان 

بوده و موضوع آن منافع اشخاص خصوصی است.
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A Comparison of the "Western Coalition's Attack on Syria" and 
"Iran's Attack on the Iraq Kurdistan Region" from the Perspective 

of International Law

Abstract
Syria was twice accused, in 2013 and 2017, of using chemical weapons 
against armed rebel groups. Following the 2013 allegation, the United 
States, France, and the United Kingdom threatened Syria with the use of 
force. In 2017, the United States put the threat of using force into action 
by firing missiles at the Al-Shayrat airbase in Syria. The Islamic Re-
public of Iran also carried out attacks in 2022 against Kurdish separatist 
groups in the Kurdistan Region of Iraq. The main question of the present 
article is: what similarities and differences exist, both in terms of the 
justification or justificatory bases for these attacks and in terms of the 
international community's feedback to these two matters? The Western 
coalition each justified the Syrian incident from their own perspective. 
Humanitarian intervention, the Responsibility to Protect (R2P), and col-
lective self-defense are the reasons cited by officials of these three coun-
tries to justify their actions under international law rules. The Islamic 
Republic of Iran also carried out the missile attack on the Kurdistan 
Region of Iraq, citing the right to self-defense. An analysis of these two 
incidents and the reactions to them reveals a biased and double-standard 
approach by Western countries towards the norms of international law.

Keywords: legal defense, Syrian Chemical Attacks, Iraq Kurdistan, 
Responsibility to Protect (R2P), humanitarian intervention
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چکيده
کشور سوریه دو بار در سال های 2013 و 2017 متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه گروه‌های 
مسلح شورشی گردید. در پی اتهام سال 2013، ایالات متحدۀ امرکیا، فرانسه و انگلستان سوریه را 
به استفاده از زور تهدید نمودند. در سال 2017 ایالات متحدۀ امرکیا با شلکی موشکهایی به پایگاه 
الشعیرات در سوریه تهدید به استفاده از زور را جامۀ عمل پوشانید. جمهوری اسلامی ایران نیز در 
سال 1401 حملاتی را علیه گروه های کُُردِِ تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق صورت داده است. 
مسئلۀ اصلی مقالة پیش‌ رو این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی چه از حیث توجیه یا مبانی 
توجیهی این حملات و چه از حیث بازخورد جامعۀ بین المللی به این دو مسئله وجود دارد؟ ائتلاف 
غربی هرکی از منظر خود به توجیه واقعۀ سوریه پرداخته اند. مداخلۀ بشردوستانه، مسئولیت حمایت 
و دفاع مشروع جمعی، دلائلی است که توسط مقامات این سه کشور برای توجیه اعمال خود ذیل 
قواعد حقوق بین‌الملل آورده شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز حملۀ موشیک به اقلیم کردستان 
عراق را با استناد به حق دفاع مشروع صورت داده است. تحلیل این دو واقعه و بازخوردهای به آن، 

نمایانگر برخود سوگیرانه و دوگانۀ کشورهای غربی با موازین حقوق بین الملل است.
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مقدمه

در سال 2013 در پی ادعاهایی مبنیبر استفاده از سلاح شیمیایی در منطقۀ غوطه در شرق دمشق، فرانسه، 
انگلستان و ایالات متحده )زین پس ائتلاف غربی( سوریه را تهدید به مداخلۀ نظامی برای جلوگیری از حملات 
مشابه شیمیایی و برای پاسخگو کردن حکومت بشار اسد نمودند. در سال 2017 تهدید به مداخلۀ نظامی جامۀ 
عمل پوشانیده شد و ایالات متحده به نمایندگی از ائتلاف، مناطقی را در سوریه مورد حملۀ هوایی قرار داد. فارغ 
از این مسئله که آیا واقعاًً ارتش سوریه در سال های 2013 و 2017 از سلاح شیمیایی بر علیه گروه های تکفیری 

استفاده کرده است یا خیر؟ ائتلاف غربی این امر را مسلم انگاشته و دست به این اقدامات زده است.
فرانسه، انگلستان و ایالات متحده هرکی از منظر خود به توجیه تهدید به استفاده از زور در سال 2013 و حملۀ 
هوایی در سال 2017 پرداخته‌اند. مداخلۀ بشردوستانه، مسئولیت حمایت، دفاع مشروع جمعی و بازدارندگی کشورهای 
همسو با دولت سوریه برای عدم استفاده از سلاح شیمایی اختصاصاًً جمهوری اسلامی ایران، دلائلی است که توسط 
مقامات این سه کشور برای توجیه اعمال خود ذیل قواعد حقوق بین‌الملل آورده شده است. از دیگر سو، در عرصۀ 
بین‌المللی کشورها هرکی بازخوردی به این رخداد نشان داده و بسیاری عملیات ائتلاف غربی که خارج از چارچوب 
.)UNGA A/68/PV.5. 24 September 2013( منشور ملل‌ متحد و شورای امنیت است را محکوم کرده‌اند

اقلیم  ایران حملات موشیک، پهبادی و توپخانه‌ای را علیه مواضعی در  مهرماه 1401 جمهوری اسلامی 
کردستان عراق آغاز کرد. توجیه این حملات از جانب جمهوری اسلامی ایران، واکنش دولتمردان عراقی به این 
مسئله و همچنین واکنش کشورهای ثالث و نهادهای حقوق بین الملل به این موضوع، جای بحث و بررسی دارد. 
از سوی دیگر، این مسئله به عنوان کی مجموعه ای از اقدامات و اظهارنظرها به طورکلی با مسئلة حملۀ ائتلاف 
از موارد  بین المللی و در برخی  غربی به سوریه، قابل مقایسه و شایان توجه است. به نظر میرسد نهادهای 

کشورهای ثالث در قبال چنین شرایطی استانداردی دوگانه را در پیش گرفته اند.
نوشتار حاضر در بخش نخست به بررسی وقایع سوریه، تهدید و استفاده از زور توسط ائتلاف غربی و در 
نهایت واکنش ها به این قضیه پرداخته است و در خاتمۀ بخش نخست به صورت اجمالی عملکرد ائتلاف مورد 
تحلیل حقوقی قرار گرفته  است. در بخش دوم حملات ایران به اقلیم کردستان عراق را مورد بررسی قرار داده، 
توجیه جمهوری اسلامی ایران و واکنش های به این اتفاق را بیان نموده است. در نتیجه گیری، این دو رخداد و 

واکنش ها به هرکی در مقایسه با هم در نظر گرفته شده است. 

1. وقايع سوريه و واکنش ها

در این بخش از مقاله پس از مروری بر اوضاع حاکم بر سوریه، در ابتدا تهدید به زور و پس از آن حملۀ هوایی )اقدام به 
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استفاده از زور( توسط ائتلاف غربی نسبت به این کشور مورد بررسی قرار گرفته، دلائل و توجیهاتی که ائتلاف نسبت 
به روایی این تهدیدها و حملات هوایی آورده بیان شده است؛ پس از آن واکنش ها به این واقعه تشریح گردیده است.

1ـ1. وقوع ناآرامیها در سوریه، احتمال استفاده از سلاح شیمیایی

ماه ژانویه سال 2011 )دیماه 1389( بهار عربی به سوریه رسید و نقطۀ آغاز ناآرامیهایی شد که قرار نبود به 
این زودی فروکش کند. دیری نپایید که بحران سوریه توجه جامعۀ جهانی را به خود جلب نموده و شورای امنیت 
ملل  متحد نیز، نسبت به وقایع جاری و همچنین وخامت اوضاع در این کشور واکنش نشان داد. شورا در قالب 
بیانیه ای در سوم آگوست 2011 )12 مرداد 1390(، نگرانی شدید خود را نسبت به نقض حقوق بشر و شرایط 

.)UNSC. S/PRST/2011/16. 3 August 2011( حاکم بر این کشور ابراز نمود
در این میان ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، توجه جامعۀ جهانی را در رابطه با اوضاع سوریه به سمت 
دیگری سوق داده و بحث »استفاده و یا احتمال استفاده از سلاح شیمیایی« توسط بشار اسد در برابر مخالفین 
را مطرح کردند. 20 آگوست 2012 )30 مرداد 1391( باراک اوباما به سوریه هشدار میدهد که استقرار تسلیحات 
شیمایی و استفادۀ آنها در منازعات جاری، عبور از خط قرمز بوده و عواقب شدیدی برای حکومت سوریه به دنبال 
خواهد داشت )Ruys and others, 2018, P 829; And Nahlawi, 2020, P 134(. انگلستان نیز همین 
خط مشی و موضع را اتخاذ کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلستان در تماس تلفنی خود با اوباما 
و فرانسیس اولاند )رئیس جمهور وقت فرانسه( موافقت خود را اعلام م‌یدارد که احتمال استفاده از چنین تسلیحاتی 
 GOV. UK. Prime Minister’s phone calls( با اقدامی متفاوت از سوی این کشورها مواجه خواهد شد

.)2012 with Presidents Hollande and Obama, Published 23: August

چند روز پس از این موضع گیریها، اولاند به صورت جداگانه در نشست با سفرای فرانسه و اتحادۀی اروپا بیان 
روشن تری دارد. وی معتقد است که استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه، مجوزی قانونی و مشروع 
 Speech by François Hollande at 20th French( برای مداخلۀ مستقیم جامعۀ جهانی است 
Ambassadors’ Conference, 27 August 2012(؛ به این معنا که هر کشوری توانایی مقابله با استفادهک‌ننده 

از سلاح شیمیایی را دارد، میتواند دست به اقدام نظامی بزند و این امر نیز خارج از چارچوب و سازوکار شورای 
امنیت و مسئولیتی بر عهدۀ همة کشورها و به تعبیر خود اولاند، »جامعۀ جهانی« است )اولاند در نشست مذکور 
به صراحت بیان میدارد که هیچ راه حل سیاسی و مسالمت آمیزی برای رفع مشکل سوریه با وجود بشار اسد در 

میان نیست و اسد باید برود(.
حدود کی سال بعد در س‌یام مرداد 1392 )21 آگوست 2013( منطقۀ غوطه در شرق دمشق خبرساز م‌یشود. 
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استفادۀ »عامل  از  نشان م‌یدهند که حایک  منطقه، علائمی  این  در  آسیب‌دیدگان  و  مرگ‌ومیر، مجروحان 
از  استفاده  ادعاهای  بررسی  برای  از جانب سازمان ملل  متحد  مأمور  اعصاب سارین« است. گزارش هیئت 
سلاح های شیمیایی نیز اذعان م‌یدارد که شواهد متقنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در این منطقه وجود دارد 
)UNGA and UNSC. A/67/997–S/2013/553. 16 September 2013, P 8, Para 27-29(. اگرچه 

انتساب این حملات به حکومت سوریه مخالفانی دارد و بسیاری معتقدند که این حملات توسط داعش و گروه‌های 
مخالف سوریه صورت گرفته است، ولی دول غربی این امر که توسط دولت انجام گرفته است را مسلم فرض 

نموده اند )Ruys and others, 2018, P 830؛ حبیبی مجنده و آقایان حسینی، 1398، ص72(.
2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط ائتلاف غربی

وقایع منطقۀ غوطه، سیل دیگری از تهدیدهای استفاده از زور را از جانب فرانسه، انگلستان و ایالات متحده برانگیخت. 
دولت سوریه به پیشنهاد فدراسیون روسیه و برای تعدیل این شرایط، در تاریخ 14 سپتامبر 2013 )23 شهریور 1392( 
به کنوانسیون سلاح های شیمیایی CWC) The Chemical Weapons Convention( ملحق گردید، ولی 
بااین حال باراک اوباما تأیکد مکیند درصورتکیه دیپلماسی کارآمد نباشد، ایالات متحده همچنان آمادۀ اقدام عملی 
است )Ruys and others, 2018, P 831(. اینکه ایالات متحده حرکت در چارچوب کنوانسیون ها و نهادهای 
بین‌المللی را دیپلماسی خطاب نموده و کی راهکار جایگزین عملی نیز در کنار آن در اکثر تعاملات خود با جهان بر 

روی میز دارد، نکتۀ شایان توجه و برآمده از روکیرد این دولت به حقوق بین‌الملل است.
ازآنجاکییه توجیه هرکی از کشورهای غربی برای تهدید به زور در سال 2013 برای موضوع تحقیق پیش 
رو اهمیت دارد، هرکدام از کشورهای سه گانه و تهدید و توجیه آن ها برای استفاده از زور در ادامه ذیل کی عنوان 

مختصر جداگانه بحث شده است.

1ـ2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط فرانسه و توجیه این کشور

پیش از اینکه به توضیح موضع فرانسه بپردازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که هر سه دولت فرانسه، انگلستان 
و ایالات متحده به این مسئله بیش از هر دولت دیگری واقف اند که تنها شورای امنیت ملل  متحد است که در 
صورت لزوم ـ ذیل فصل هفتم منشور ـ جواز استفاده از اقدام قهرآمیز یا تهدید به استفاده از آن را علیه کی 
کشور صادر مکیند و خارج از این چارچوب چنین اقدامی روا نیست؛ چراکه هر سه کشور، عضو دائم شورای 
امنیت هستند و اگر قرار باشد دولتی سازوکار شورای امنیت را بداند این اعضای دائم شورا هستند که به روح 
حاکم بر این نهاد وقوف عینی دارند. درنتیجه ضروری است اگر کشوری خارج از این سازوکار، تهدید به استفاده 
از زور و یا استفاده از زور داشته باشد برای رََوایی این اقدام ذاتاًً مغایر با منشور ملل‌ متحد، توجیهی ارائه کند. از 
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همین روست که هم فرانسه و هم دو کشور مزبور دیگر برای تهدید به زوری که علیه سوریه بهکار برده اند 
موجهاتی را مورد تمسک قرار داده اند که در ادامه بررسی خواهد شد. 

فرانسیس اولاند معتقد است که فرانسه نمیتواند در مقابل کشتار بیرحمانة مردم سوریه توسط دولت این 
کشور عکس العملی نشان نداده و ساکت بماند. اگرچه وی در سخنان خود، احترام به حقوق بین الملل را ضروری 
دانسته است، ولی به کی نکتة شایان توجه دیگری نیز اشاره مکیند که حقوق بین الملل باید در طول زمان 
تکامل یابد. از همین رو، وی به صراحت اشاره دارد که اقدام نظامی و قهرآمیز دولت فرانسه علیه دولت سوریه 
 Discours de François Hollande à XXIe conférence( بر مبنای »مسئولیت حمایت« خواهد بود
des ambassadeurs de France, 27 AOÛT 2013(. گویا منظور اولاند از تکامل حقوق بین الملل این 

است که باید رفته رفته دولت ها با استناد به دکترینی چون »مسئولیت حمایت« جواز استفاده از اقدام قهرآمیز را 
از انحصار شورای امنیت خارج سازند. اینکه چنین عملکردی تکامل حقوق بین الملل است یا تضعیف آن، سخنی 

)Scharf, 2020, P 59(.است که جای بحث و بررسی دارد

2ـ2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط انگلستان و توجیه این کشور

برای دستیابی به روکیرد دقیقی که انگلستان به وضعیت سوریه و استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور داشته 
است، باید به گفت وگویی که در مجلس عوام انگلستان صورت گرفته مراجعه کنیم. مجلس عوام مورخ 29 
آگوست 2013 )هفتم شهریور 1392( با حضور نخست وزیر وقت، دیوید کامرون راجع به اوضاع جاری در سوریه 

و استفاده از سلاح شیمیایی برگزار شد.
ازآنجاکییـه همـۀ مباحث طرح شـده و دیدگاه هـای مخالف و موافق ایـن روکیرد توسـط پارلمان انگلیس، 
مضبوط و قابل دسـترسی در سـایت مجلس این کشـور اسـت، میتوان در خلال مباحث و از سـخنان مخالفین، 
بـه روشـنی دریافـت کـه در بیـن خود نماینـدگان هم بسیـاری بر این امـر صحه گذاشـته اند که تهدیـد به زور 
و یـا اسـتفاده از آن، خـارج از چارچوب منشـور ملل  متحد و رفتاری اسـت که مؤیدی از جانـب حقوق بین الملل 
نخواهـد داشـت )UK Parliament, House of Commons, 29 August 2013(. علاوه بـر ایـن، خود 
کامـرون هـم معتقـد اسـت که بـرای اقـدام نظامی علیـه سـوریه، بهتریـن روش این اسـت که یـک قطعنامۀ 
فصـل هفتـم شـورای امنیـت را در اختیار داشـت و بر مبنای آن دسـت به اقـدام نظامی زد. بااین حـال، در ادامه 
بیـان مکینـد کـه نبایـد تصـور کنیم که این تنها راه اسـت؛ چراکـه کی وتو در شـورای امنیـت میتواند مانعی 
بـر سـر راه آن باشـد. اسـتدلالی کـه دیویـد کامـرون برای فـرار از وتوی شـورای امنیـت و قانونی جلـوه دادن 
تهدیـد بـه زور یـا اسـتفاده از اقـدام نظـامی علیـه سـوریه میآورد، »مداخلـۀ بشردوسـتانه« اسـت. وی به این 
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عنـوان تصریـح دارد کـه اسـتفاده از سلاح شیمـایی بـر اسـاس قواعـد بین‌الملـلی جنایـت جنـگی و جنایت 
علیـه بشـریت قلمداد شـده و اصـل مداخلۀ بشردوسـتانه مبنای قانونی مناسـبی برای اقـدام را فراهم مکیند 

.)UK Parliament, House of Commons, 29 August 2013(

تا بدین جا روشن شد که فرانسه به »مسئولیت حمایت« و انگلستان نیز به »مداخلۀ بشردوستانه« استدلال 
نموده تا رفتار تهدیدآمیز و احیاناًً اقدام نظامی خود علیه سوریه را که خارج از چارچوب منشور ملل  متحد است، 
توجیه کنند. نکتۀ قابل ذکر این است که چرا هر دو دولت همسو به کی دکترین واحد استناد ننموده اند؟ این 
مسئله نیز میتواند تأییدی باشد بر اینکه اولًاً اتفاق نظری بر درستی و صحت استناد به این نظریه های نوساختۀ 
حقوق بین الملل وجود ندارد و ثاناًًی بعد از بیان استناد ایالات متحده نسبت به این امر روشن تر خواهد شد که 
همین استدلال جزیی دو کشور اروپایی نیز چندان ضروری به نظر نمیرسیده است. گویا اعضای دارای حق وتو 
در شورای امنیت هرکی به ابتکار خویش توانایی قاعده سازی در عرصۀ بین المللی را دارند. گاهی به فراخور حال، 
برای آن توجیهی میآورند و برخی مواقع هم توجیه آن را ضروری نمیدانند و نفْْس تشخیص ایشان برای اقدام، 

مؤید روایی اقداماتی است که صورت گرفته است.

3ـ2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط ایالات متحدۀ امریکا و توجیه این کشور

در میان اظهارنظرهای سه کشور غربی، روکیردی که ایالات متحدۀ امرکیا نسبت به سوریه دارد، روکیردی ویژه 
و شایان توجه است. در کی برداشت کلی میتوان به نگاهی که اساساًً ایالات متحده به حقوق بین الملل نیز 
دارد در این بین پی برد. بیانیة باراک اوباما در تاریخ 31 آگوست 2013 )نهم شهریور 1392( مبنای این بخش 
از نوشتار خواهد بود و بررسی مواضعی که ایالات متحدۀ امرکیا راجع به سوریه اتخاذ نموده است را روشن خواهد 

.)Statement by the Obama on Syria, the White House, August 31, 2013( کرد
باراک اوباما در ابتدای بیان خود حملۀ شیمیایی منطقۀ غوطه را منتسب به دولت سوریه و علیه مردم این 
کشور میداند. رئیس جمهور وقت ایالات متحده علاوه بر این معتقد است، این حمله تعدی به کرامت انسانی 
است و نکتۀ مهم تر اینکه »امنیت ملی ایالات متحده را نیز به مخاطره افکنده است«. علاوه بر امنیت ملی 
ایالات متحدۀ امرکیا، به اعتقاد اوباما، دوستان و شرکای ایالات متحده‌ که در همسایگی سوریه واقع شده اند، 
همچون رژیم اشغالگر قدس نیز در معرض تهدید قرار گرفته اند؛ درنتیجه وی به صراحت بیان مکیند که تصمیم 
گرفته است کشورش باید بر علیه اهدافی در سوریه دست به اقدام نظامی بزند. اوباما در ادامه، این نوید را هم 
میدهد که این کی اقدام گستردۀ طولانی مدت نیست، بلکه هم از لحاظ دامنه و هم مدت زمان محدود خواهد 

.)Statement by the Obama on Syria, the White House, August 31, 2013( بود
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ازآنجاکییه اوباما در بیانۀی مزبور خود را رئیس جمهور قدیمیترین نظام مردم سالار جهان دانسته، طبیعی 
است که مسئولیت مقابله با چنین رفتاری نیز بر عهدۀ وی خواهد بود. اوباما در طول سخنرانی خود بیش از کی 
مرتبه به این نکته اشاره دارد که حملۀ شیمیایی سوریه، امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخته است. این 
مسئله که چگونه ممکن است حملۀ شیمیایی رخ داده در سوریه، امنیت ملی ایالات متحده را در معرض خطر 
قرار داده باشد نیز، سؤالی است که ذهن خواننده را به خود مشغول مکیند. در این مسئله که وجدان هر انسان 
آزاده ای از حملات شیمیایی و آثار مخرب آن به درد میآید تردیدی وجود ندارد، ولی بحث در این است که آیا 
چنین امری، معقول و منطقی است که حمله ای که بیش از ده هزار یکلومتر با مرزهای ایالات متحده فاصله 

دارد بتواند امنیت ملی امرکیا را به خطر بیاندازد؟
باراک اوباما به خوبی التفات دارد که اقدامی که درصدد انجام آن است و یا به عبارت صحیح‌تر با تهدید به استفاده 
از زور آن را به انجام رسانیده است، مغایر با حقوق بین‌الملل است. از همین رو بیان م‌یدارد که این انتظار را ندارم 
که دولت های دیگر با موضع ما در این باره موافق باشند. در بیانیة وی تنها مسئلۀ مهمی که چندین بار مورد تأیکد 
قرار گرفته است، امنیت ملی ایالات متحده است و اوباما بر خلاف فرانسه و انگلستان هیچ استناد روشنی وفق حقوق 
بین الملل برای روایی تهدید به استفاده از زور علیه سوریه اظهار نداشته است. تفاوت دیگری که میان اظهارنظر 
رئیس جمهور ایالات متحده و دو کشور اروپایی وجود دارد، این است که فرانسه و انگلستان در سخنان خود 
احترام به سازوکار شورای امنیت برای اقدام نظامی را هرکی به نحوی حداقل به ظاهر محترم شمرده اند، ولی 
باراک اوباما به صراحت اشاره دارد که نیازی به دریافت اجازۀ شورای امنیت که در این باره فلج مانده است ندارد 

.)Statement by the Obama on Syria, the White House, August 31, 2013(

اوباما درخواست خود بر همین مبنا را به کنگره ارسال میدارد و دلیل دیگری را نیز برای توجیه استفاده از 
زور علیه دولت سوریه ذکر مکیند که بازدارندگی هم پیمانان اسد از جمله ایران که در راستای دستیابی به سلاح 
اتمی در تلاش است خواهد داشت. به تعبیر روشن‌تر ایالات متحدۀ امرکیا تهدید به زور علیه سوریه را بازدارندگی 
برای دستیابی به سلاح اتمی توسط ایران نیز برشمرده است و معتقد است قصور در مقابله با اقدام بشار اسد در 
واقع جسور شدن ایران برای دستیابی به سلاح اتمی را در پی خواهد داشت )Crook, 2013, P 901(؛ درنتیجه 
اقدام ایالات متحده به نحوی بازدارنده نیز محسوب خواهد شد. کنگره نیز البته با لحنی ملایم و سیاست مدارانه تر 
 The Senate of the United States, 113th Congress Session,( به این درخواست پاسخ مثبت م‌یدهد

.)Joint Resolution. September 6, 2013

را  را به میان آورده و آن  امنیت ملی کشورش  امرکیا در چنین مسائلی پای  اولین مرتبه نیست که  این 
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دست ماۀی مداخلات نظامی قرار داده است. بلکه باید مدعی شد ایالات متحده هرگاه در مداخلات بشردوستانه 
دستی داشته است، منافع ملی کشورش را در مخاطره دیده و به آن استناد مکیند. بیل کلینتون رئیس جمهور 
وقت ایالات متحده در تاریخ 19 مارس 1999 راجع به مداخلۀ ناتو در بحران کوزور و توجیه این مسئله نیز استناد 
به در خطر بودن منافع ملی ایالات متحده دارد )U.S. Department of State. March 19, 1999(؛ اگرچه 
وی همین نطق را در 21 سپتامبر همان سال در مجمع عمومی با لحنی ملایم تر بیان مکیند. نکتۀ جالب توجه 
دیگر این است که در همان زمان، قضۀی تیمور شرقی نیز به همان اندازۀ بحران کوزوو و بلکه فجیع تر در جریان 
 United States President Speech( است، ولی ایالات متحده در تیمور شرقی عملکرد همچون کوزوو ندارد

.)to the 54th General Assembly, September 21, 1999

با برگزاری جلسۀ شورای امنیت در تاریخ 27 سپتامبر 2013 که طی آن قطعنامۀ 2118 به تصویب رسید، 
پروژه های نظامی و تهدید به استفاده از زور به نفع نظارت سازمان ملل بر اوضاع رها شد. در این نشست شورا 
هیچ اشاره ای از سوی کشورهای تهدیدکننده، نه به برنامۀ اولیه و نه توجیهات قانونی برای چنین طرح های 

.)Ruys and others, 2018, P 836( صورت نگرفت
3ـ1. واکنش ها به تهدید به استفاده از زور

فدارسیون روسیه: روسیه معتقد است هرگونه اقدام نظامی و یا تهدید به استفاده از آن، خارج از ضوابط منشور 

ملل‌ متحد تجاوز قلمداد خواهد شد؛ درنتیجه به اعتقاد ولادیمیر پوتین ایالات متحدة امرکیا، فرانسه و انگلستان 
 Vladimir Putin in interview( با تهدید به استفاده از زور خود نسبت به دولت سوریه متجاوز هستند
with Channel 1 and Associated Press, September 3, 2013(. پوتین در نشست خبری خود بیان 

مکیند که پیش از هرگونه اقدام نظامی اولًاً باید به این اطمینان رسید که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده 
کرده است و ما باید در این باره منتظر گزارش هیئت تحقیق ملل  متحد میماندیم. وی همچنین به این نکته 
نیز اشاره دارد که هنوز مشخص نیست که دولت سوریه از سلاح شیمایی استفاده کرده است یا نه و اگر چنین 
ادعایی وجود دارد باید شواهد قانعکنندۀ آن به شورای امنیت ملل  متحد ارائه گردد؛ درنتیجه پیش از روشن شدن 

این موضوع روکیرد ایالات متحدۀ امرکیا روکیرد مناسبی نیست.
نکتۀ جالب توجه و کلیدی این است که در طول مصاحبه، گزارشگر از پوتین این سؤال را مطرح مکیند که اگر 
ثابت شود که عامل استفاده از سلاح شیمیایی دولت سوریه است و گروه های شورشی دست به استفاده از چنین 
سلاح هایی نزده‌اند، آیا اقدام نظامی علیه سوریه انجام خواهید داد؟ پوتین در پاسخ به این سؤال بیان مکیند که 
هرگونه اقدام نظامی باید در چارچوب منشور ملل‌ متحد صورت گیرد و خارج از این سازوکار تجاوز خواهد بود. در 
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ادامه پوتین از گزارشگر سؤال مکیند که اگر ثابت شود که استفاده از سلاح های شیمیایی توسط گروه های شورشی 
بوده است، آیا ایالات متحده علیه آنها عملیات نظامی خواهد داشت؟ آیا ارسال سلاح به آنها را متوقف خواهد کرد؟ 
در نهایت پوتین بیان داشته است اگر قرار باشد استفاده از زور و تصمیم برای چنین اقداماتی خارج از چارچوب شورای 
امنیت گرفته شود، این خطر وجود دارد که چنین تصمیمات غیرقانونی، علیه هر کشور و به هر بهانه‌ای اعمال شوند 
.)Vladimir Putin in interview with Channel 1 and Associated Press, September 3, 2013(

برزیل: برزیل نیز معتقد است هر اقدامی خارج از چارچوب و مجوز شورای امنیت، مداخلۀ کیجانبه و نقض 
حقوق بین الملل خواهد بود. نمایندۀ این کشور در نشست مجمع عمومی اذعان میدارد که چنین اقداماتی، نه تنها 
کمیک به رفع مشکل نخواهد کرد، بلکه منجر به فقدان ثبات سیاسی و افزایش درد و رنج انسانی خواهد بود 

.)UNGA. A/68/PV.5. 24 September 2013, P 10(

سریلانکا: جهان نیاز به هیچ پلیسی ندارد. زمانی که سازوکار حفظ صلح و امنیت بین المللی در چارچوب 

ملل  متحد دیده شده است، اینکه چند کشور معدود بخواهند نقش پلیس در عرصۀ بین المللی را داشته باشند 
.)UNGA. A/68/PV.5. 24 September 2013, P 55( بیمعناست

جمهوری اسلامی ایران: پیگیری سیاست ها و اهداف توسعه طلبانه و تلاش برای تغییر موازنۀ منطقه‌ای از 

طریق نیابت ها را نمیتوان در پشت لفاظیهای انسان‌دوستانه استتار کرد. هدف مشترک جامعۀ بین‌المللی باید پایان 
دادن سریع به کشتار ب‌یگناهان باشد. ضمن محکوم کردن هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی، از پذیرش کنوانسیون 
تسلیحات شیمیایی توسط سوریه استقبال مکینیم و معتقدیم که دسترسی گروه های تروریستی افراطی به این 
سلاح ها بزرگ ترین خطر ممکن برای منطقه است و باید در هر طرح خلع سلاح مورد توجه قرار گیرد. هم‌زمان 
اعتقاد بر این است که هرگونه تهدید غیرقانونی و غیرمؤثر به استفاده، یا استفادة واقعی از زور، تنها به تشدید بیشتر 

.)15 UNGA. A/68/PV.5. 24 September 2013, P( خشونت و بحران در منطقه منجر خواهد شد
موضع اتحادیۀ اروپا: با وجود اینکه دو کشور از این اتحادیه در میان تهدیدکنندگان به حملۀ نظامی هستند، 

نکتۀ جالب توجه این است که کاترین اشتون نمایندۀ اتحادیة اروپا اذعان م‌یدارد که: »اتحادۀی اروپا بر نیاز به پیشبرد 
در رسیدگی به بحران سوریه از طریق فرآیند سازمان ملل تأیکد دارد«. علاوه بر این تعبیر میتوان از ادبیات نمایندۀ 
اتحادۀی اروپا این برداشت را داشت که وی تلاش دارد فرانسیس اولاند را نیز به خویشتن‌داری و منتظر ماندن تصمیم 

.)EUROPEAN UNION, Vilnius, 7 September 2013 A 447/13( شورای امنیت دعوت کند
اگرچه نمیتوان در لحن نمایندۀ اتحادۀی اروپا مخالفت صریحی با این روکیرد دید، ولی در همین اندازة عدم 
موافقت و تأیکد بر اهمیت شورای امنیت و سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل، نشان میدهد که روکیردی که 
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ائتلاف غربی پیش روی خود قرار داده است چندان هم مورد اتفاق حتی در میان کشورهای اروپایی نیست.
چند روز بعد از واکنش ها و مخالفت بسیاری از کشورها با روکیرد ایالات متحده و دو کشور غربی دیگر، 
شورای امنیت در 27 سپتامبر 2013 تشیکل جلسه داده و طی قطعنامۀ 2118 خاطر نشان نموده است که باید 

امور تحت سازوکار نظارتی سازمان ملل قرار گیرد.
آنچه میتوان راجع به تهدید به توسل به زور ائتلاف غربی بیان داشت ـ چنانچه از موضع گیری بسیاری از 
کشورهای مخالف آشکار است ـ مخالفت صریح با بند چهارم از مادۀ دوم منشور ملل  متحد است که به وضوح 
اشاره به ممنوعیت هرگونه تهدید به زور و استفاده از زور در روابط بین الملل دارد. نکتۀ شایان توجه دیگری که 
ممکن است به ذهن خطور کند این است که اگر تهدید به زوری علیه کشور ثالث در نهایت به استفاده از زور 
نیانجامد و یا اساساًً از ابتدا بنا بر عدم استفاده از زور نباشد و تهدیدکننده به هیچ عنوان قصد عملی کردن این 
تهدید را نداشته باشد، در چنین حالتی باز هم میتوان گفت این تهدید مغایر با منشور ملل  متحد است یا خیر؟ 
در پاسخ باید بیان داشت با نظر به مادۀ دوم )بند 4( میتوان دریافت که تفیکیک میان تهدید واقعی که در نهایت 
به استفاده از زور ختم میشود و یا تهدیدی که از ابتدا بنا نیست به استفاده از زور بیانجامد وجود ندارد؛ درنتیجه 
با هر روکیردی به قضۀی تهدید به حملۀ نظامی ائتلاف غربی نگریسته شود، نقض حقوق بین الملل خواهد بود

شاهد بر این مدعا این است که توجیهاتی که ائتلاف غربی برای تهدید به استفاده از زور آورده توسط هیچ کشور و 
سازمان بین‌المللی مورد پذیرش قرار نگرفته است و در بهترین حالت با سکوت همراه شده است. همچنین روکیرد ائتلاف 
غربی به بحران سوریه و تهدید به استفاده از زور، باعث نشده دکترین مسئولیت حمایت و مداخلۀ بشردوستانه به عنوان 

.)Ruys and others, 2018, P 847( مجوزی برای تهدید و یا استفاده از زور از منظر جامعۀ بین‌المللی تلقی گردد
4ـ1. حملۀ هوایی ایالات متحده به سوریه

هفتم آوریل سال 2017 از دو ناو جنگی ایالات متحده که در شرق دریای مدیترانه مستقر بودند، 59 موشک به 
سمت پایگاه هوایی »الشعیرات« شلکی شد. الشعیرات تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه است و محلی است 

که ادعا شده بود از آن برای حملۀ شیمیایی خان شیخون استفاده شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده به صراحت اعلام کرد: »بشار اسد رئیس جمهور دکیتاتور سوریه 
در حمله‌ای شیمیایی، جان شهروندان بیگناه را گرفته است«. ترامپ اذعان داشته است که دستور حملۀ نظامی به 
پایگاه هوایی الشعیرات را صادر نموده و به این نکته نیز تأیکد دارد که چنین عملیاتی در راستای منافع حیاتی امنیت 
ملی ایالات متحدۀ امرکیا صورت گرفته تا از گسترش و استفادۀ سلاح‌های مرگ‌بار شیمیایی جلوگیری کند 

.)Statement by President Trump on Syria, April 6, 2017(
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نکتۀ قابل توجهی که پیش از این نیز بدان اشاره رفته این است که مقصود دولتمردان ایالات متحده از منافع ملی 
امرکیا روشن نیست. ایالات متحده چه منافع ملی در معرض خطری در این مسئله دارد؟ و یا بناست استناد به امنیت 
ملی ایالات متحدۀ امرکیا با چه توجیهی مورد قبول واقع شود؟ اینکه دولت ها در راستای مسئولیت حمایت و نجات جان 
شهروندان سوریه دست به چنین اقدامی بزنند و یا مداخلة بشردوستانه را مستمسک قرار دهند، شاید معقول به نظر برسد 
)برای دست یافتن به دیگر دیدگاه ها در این زمینه بنگرید به: محمدی، 1397، ص86(، ولی ادبیات دولتمردان ایالات 

متحده در به‌ خطر افتادن منافع ملی این کشور، دفاع مشروع و مانند آن، هیچ توجیه حقوقی ندارد.
نمایندۀ بریتانیا در نشست شورای امنیت در 7 آوریل 2017 از حملۀ هوایی ایالات متحده دفاع نموده و اظهار 
داشت که این حمله پاسخی مناسب به اعمال بزرگ ترین جنایتکار جنگی، یعنی بشار اسد و در راستای حفظ 
جان مردم صورت گرفت. همچنین فرانسه نیز مدعی شد حملۀ هوایی ایالات متحده پاسخی مشروع به حملۀ 
شیمیایی بود. همچنین نمایندۀ فرانسه در نشست مزبور شورای امنیت در این باره اذعان میدارد که طی سالیان 
گذشته رژیم دمشق سیستم امنیت جمعی ما را به استهزا گرفته است و علاوه بر این در سخنان وی اشاره به 
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نیز به چشم میخورد. در این میان ایتالیا، اوکراین، رژیم صهیونیستی، ژاپن، 
 ،)UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017( عربستان صعودی و تریکه نیز از اقدام ایالات متحده حمایت نمودند
ولی هیچکی از حامیان این حملة نظامی توجیهی برای مطابقت آن با حقوق بین الملل اقامه ننموده است. از 
سویی دیگر، برخی از کشورها مخالفت صریح خود را با این اقدام ابراز داشتند. بشار اسد و پوتین رئیس جمهور 
روسیه این اقدام ایالات متحده را اقدامی کیجانبه و ناقض اصول حقوق بین الملل دانستند. نمایندۀ روسیه در 
شورای امنیت اقدام 7 آوریل ایالات متحده در سوریه را نقض آشکار حقوق بین الملل و مصداق تجاوز برشمرده 

 .)UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017( .است
سخنگوی وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا چنین اذعان داشته است:

جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین قربانی سلاح های شیمیایی در تاریخ معاصر، هرگونه 
استفاده از سلاح شیمیایی را فارغ از عاملان و قربانیان آن محکوم مکیند. تهران استفاده از این 
بهانه برای اقدامات یک جانبه را خطرناک، مخرّّب و نقض اصول آمرة حقوق بین الملل میداند. 
معتقدیم که این گونه اقدامات به بهانۀ حملۀ شیمیایی مشکوک در »خان شیخون« در ادلب که 
زمان بندی، عاملان و منتفعان از آن کاملًاً در پرده ای از ابهام قرار دارند به تقویت تروریست های 
روبه زوال و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه منجر خواهد شد )بیانیۀ سخنگوی وزارت خارجۀ 

جمهوری اسلامی ایران، هجدهم فروردین 1396(.

بولیوی و اوروگوئه استفاده از زور خارج از چارچوب منشور ملل  متحد را مجاز ندانسته و چنین رفتاری را اقدامات 
کیجانبه تلقی نموده اند. چین، سنگال و قزاقستان نیز ضمن تخطئۀ تلویحی اقدام ایالات متحده، معتقدند که 
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.)UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017( تنها راه حل برون رفت از منازعات داخلی سوریه دیپلماسی است
اعتقاد به عدم تطابق رفتار ایالات متحده با قواعد بین المللی تنها منحصر به کشورهای بلوک شرق، ایران، 
خود سوریه و چند کشور کوچک و بزرگ دیگر نیست. برخی از کشورهای اروپایی نیز در اینکه بتوان رفتار ایالات 
متحده را موافق با منشور دانست تردید کرده اند. در این بین اظهارنظر کشور سوئد قابل توجه است: »مهم این 
است که چنین اقداماتی موافق با قواعد حقوق بین الملل باشد. این سؤال در مورد حملات هوایی ایالات متحده 

.).UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017, P 14( »به سوریه هنوز بیپاسخ است
5ـ1. تحلیل حقوقی عملکرد ائتلاف غربی

اگرچه ائتلاف غربی با هدف اولۀی مقابله با سلاح های شیمیایی در بحران سوریه وارد شده است، ولی هدف 
نهایی این ائتلاف، سرنگونی رژیم حاکم بر سوریه است. همچنان که اولاند رئیس‌جمهوری وقت فرانسه به‌صراحت 
بیان داشته است که: »هیچ راه حل سیاسی مسالمت آمیزی برای بحران سوریه وجود ندارد و بشار اسد باید برود« 
 .)Speech by François Hollande at 20th French Ambassadors’ Conference, 27 August 2012(

روکیرد مشابهی در ادبیات ترامپ رئیس جمهوری وقت ایالات متحده نیز قابل مشاهده است؛ درست هنگامی 
 .)Statement by President Trump on Syria, April 6, 2017( که بشار اسد را دکیتاتور خطاب مکیند
گویی روکیرد ایالات متحده در »قضۀی نکیاراگوئه« که با هدف تغییر نظام حاکم بر کی کشور صورت گرفته 
است، این بار با همراهی فرانسه و انگلستان در قضۀی سوریه در حال انجام است ـ برخی از اندیشمندان معتقدند 
اساساًً مداخلۀ نظامی ایالات متحده در سوریه صرفاًً به خاطر منافع استراتژیکی است که دنبال مکیند و دغدغۀ 
حمایت از حقوق انسان ها در میان نیست )Ogunnowo, Chidozie, 2020, P 8(ـ. تأیید دیگری که برای 
که:  است  مضمون  این  به  گزارشگر  کی  از  روسیه  رئیس‌جمهور  پوتین  سؤال  آورد  میتوان  ادعا  این 
»اگر ثابت شود استفاده از سلاح شیمایی توسط گروه های شورشی بوده است، آیا ائتلاف غربی همین 
برخورد قهرآمیز را خواهد داشت؟ آیا حمایت تسلیحاتی از این گروه های شورشی را ادامه خواهد داد؟« 
 .)Vladimir Putin in interview with Channel 1 and Associated Press, September 3, 2013(

به  ثابت شود عمل منسوب  اگر  این معنا که  به  انکاری« است؛  تعبیری »استفهام  به  پوتین  درحقیقت سؤال 
گروه های شورشی بوده است، دیگر ایالات متحده چنین اقدامی نخواهد داشت. درنتیجه مبارزه با سلاح شیمیایی 

بهانه ای برای تضعیف و در نهایت سرنگونی رژیم بشار اسد صورت گرفته و هدف اصلی و واقعی نیست.
روۀی دیوان بین المللی دادگستری به صراحت تلاش برای تغییر کی نظام حاکمیتی در کی کشور را مداخله 
در امور داخلی آن کشور تلقی نموده است. با توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارۀ صحرای 
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غربی )ICJ, Western Sahara, Advisory opinion of 16 October 1975, para 43.( و همچنین 
 ICJ, Case Concerning Military( پاراگراف 258 رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضۀی نکیاراگوئه
and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua. 27 June 1986(، باید اذعان داشت 

حقوق بین الملل، شیوۀ حاکمیت کی دولت بر مردم را به نحو تمام و کمال در زمرۀ امورات داخلی کی کشور 
دانسته و هرگونه تلاش برای تغییر حاکمیت توسط دولت ثالث را مداخله در چنین اموری تلقی نموده و ناروا 

دانسته است. درنتیجه در این باره مغایرت با حقوق بین الملل در رفتار و بیان ائتلاف غربی روشن است.
مضمون پاراگراف 43 نظرۀی مشورتی صحرای غربی )از مفهوم این پاراگراف و پاسخ دیوان به ادعای اسپانیا( 

آنچه در متن بیان شده است به روشنی قابل برداشت است:
A second way in which Spain has put the objection of lack of its consent is to 

maintain that the dispute is a territorial one and that the consent of a State to 

adjudication of a dispute concerning the attribution of territorial sovereignty 

is always necessary. The questions in the request do not however relate to a 

territorial dispute, in the proper sense of the term, between the interested States. 

They do not put Spain’s present position as the administering Power of the 

territory in issue before the Court: resolution 3292 (XXIX) itself recognizes 

the current legal status of Spain as administering Power. Nor is in issue before 

the Court the validity of the titles which led to Spain’s becoming the administering 

Power of the territory, and this was recognized in the oral proceedings. The 

Court finds that the request for an opinion does not call for adjudication upon 

existing territorial rights or sovereignty over territory. Nor does the Court’s 

Order of 22 May 1975 convey any implication that the present case relates to 

a claim of a territorial nature.

مضمون پاراگراف 258 رأی 1986 نکیاراگوئه:
The questions as to which the Nicaraguan Government is said to have entered 

into a commitment are questions of domestic policy. The Court would not 

therefore normally consider it appropriate to engage in a verification of the 

truth of assertions of this kind, even assuming that it was in a position to do 

so. A state’s domestic policy falls within its exclusive jurisdiction, provided of 

course that it does not violate any obligation of international law. Every State 
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possesses a fundamental right to choose and implement its own political, 

economic and social systems. Consequently, there would normally be no need 

to make any enquiries, in a matter outside the Court’s jurisdiction, to ascertain 

in what sense and along what lines Nicaragua has actually exercised its right.

از سوی دیگر، اجلاس سران کشورها در سال 2005 که منجر به صدور قطعنامۀ مجمع عمومی مورخ 16 سپتامبر 
2005 شده است، در پاراگراف 138 و 139 سازوکار مسئولیت حمایت را به‌وضوح بیان نموده است. اختصاصاًً در پاراگراف 
139 این سند، اتخاذ تصمیم و صدور مجوز در ارتباط با مسئولیت حمایت را از مسیر سازمان ملل و چارچوب مقررات شورای 
 .)UNGA. A/RES/60/1. 16 September 2005( امنیت ذیل فصل هفتم منشور مورد شناسایی قرار داده است
درنتیجه استناد به دکترین مسئولیت حمایت ـ چنانکه در توجیه فرانسه دیده میشود ـ به عنوان راهکاری برای دور زدن 

شورای امنیت و سازوکار ملل‌ متحد در این باره از منظر حقوق بین‌الملل پذیرفته شده نیست.
ناروایی مداخلۀ ائتلاف غربی در سوریه را از مسیر دیگری هم میتوان ثابت نمود. توجه به بحران کوزوو 
)شروع از 1996(، کشتار آلبان‌یتبارها و مداخلۀ ناتو در این مورد حائز اهمیت ویژه‌ای است. قتل‌عام آلبان‌یتبارهای 
باره شد  این  در  منشور  ذیل فصل هفتم  امنیت  قطعنامۀ شورای  دو  توسط صرب ها موجب صدور  کوزوو 
 .)UNSC. S/RES/1199. 23 September 1998 and UNSC. S/RES/1160. 31 March 1998(

اگرچه هیچکی از این دو قطعنامه استفاده از زور را تجویز نمکیند، ولی لااقل فاجعه به‌اندازه‌ای هست که توجه 
شورا را با صدور دو قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور ملل  متحد به خود جلب نموده است. با وجود صدور دو قطعنامه 
ذیل فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت و بعد از تمرّّد مقامات بلگراد از رعایت الزامات این دو قطعنامه، ناتو در 
1999میلادی به این مسئله ورود مکیند. نکته اینجاست که بسیاری از حقوق‌دانان عملکرد ناتو را در این باره مغایر 
با موازین حقوق بین‌الملل دانسته‌اند؛ چراکه هنوز شورای امنیت در این مسئله مجوز استفاده از زور را صادر نکرده 
بود )ممتاز و نجفی اسفاد، 1379، ص17ـ18(. با کی مقایسۀ اجمالی و بررسی فاجعۀ کوزوو و مقایسۀ آن با مسئلة 
استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه درمییابیم که شدت این دو اتفاق به کی اندازه نیست. از سوی دیگر، پیش از 
ورود ناتو شورای امنیت دوبار دست به صدور قطعنامۀ الزام‌آور زده و هر دو توسط مقامات بلگراد نادیده گرفته شده‌اند؛ 
این در حالی است که راجع به سوریه مسئله تا این حد بحرانی نشده است. به‌هر حال، اگر ورود ناتو در قضۀی کوزوو 

با موازین حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد، مداخلۀ نظامی ائتلاف غربی در سوریه نیز حائز همین ویژگی است.

2. حملات ايران به اقليم کردستان عراق

اگرچه واقعۀ حملۀ ایران به کردستان عراق، از کیسو به دلیل اینکه زمان چندانی از وقوع آن نمیگذرد و تحلیلی از آن 
در دسترس نیست، در مقایسه با وقایع سوریه دارای وزن خبری و تحلیلی کیسانی نیست و از سویی دیگر، بر خلاف 
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روۀی بین‌المللی در ثبت و ضبط بیانیه‌ها و اخبار سازمان‌ها و نهادهای دولتی، در کشور ما متأسفانه اخبار و بیانیه‌های مهم 
نهادها و سازمان های دولتی نه آنچنان که باید و شاید در دسترس و نه ضبط و قابل ارجاع‌دهی و مستندسازی به نحو 

مطلوب است، ولی میتوان به نحو اجمال به بررسی آن پرداخت و نتیجۀ مورد نظر را از آن برداشت نمود.
در سال 1401 و اندیک پیش از آن، جمهوری اسلامی ایران طی چند مرحله حملات موشیک، پهبادی و 
توپخانه ای را علیه مواضعی در اقلیم کردستان عراق آغاز کرد. حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجة جمهوری 

اسلامی در آخرین گفت وگوی تلفنی خود در این  باره با فؤاد حسین وزیر امور خارجة عراق بیان میدارد: 
با گذشت چهار دهه و عل‌یرغم تعهدات مکرر مقامات اقلیم، متأسفانه تحرکات گروه‌های مسلح تروریستی 
از خاک اقلیم، علیه امنیت سرزمینی ایران همچنان تداوم دارد. ما ضمن احترام و پایبندی به توسعۀ 
مناسبات ممتاز دو کشور، همان گونه که مقامات عالی نظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند، 
تداوم تجاوزات و‌ اقدامات تروریستی این گروهک ها که در اقلیم پناه گرفته‌اند و امنیت ملی ایران را 
هدف قرار داده‌اند، تحمل نخواهیم کرد )وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران، 15 مهر 1401(.

علاوه بر این، جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده در گفت‌وگوی خود با شبۀک ب‌یب‌یسی فارسی به‌صراحت 
اعلام داشته است که مخالفان در جمهوری اسلامی، اکنون با سلاح هایی که از کردستان عراق به دست آنها م‌یرسد مسلح 
شده‌اند )John Bolton in an interview with BBC Persian TV channel, November 8, 2022(. علاوه 
بر این، اخبار متعددی از کشف سلاح جنگی و مانند آن، از مرزهای غربی کشور در رسانه ها منتشر میشوند که همه مؤید 
این ظن معقول هستند که ادعای بولتون چنانکه مقامات اقلیم کردستان ابراز داشته‌اند واهی و ب‌یاساس نیست. همچنین 
تحرکات شدید حزب کوموله که نیت چندان خیرخواهانه‌ای نیز نداشته و ندارد به گوش رسیده و این مطلب همچنین تأییدی 

است بر تهدید جدی این منطقه برای امنیت ایران.
1ـ2. واکنش ها به حملات ایران به اقلیم کردستان عراق

ایالات متحدۀ امریکا: سفارت ایالات متحده در عراق در واکنش به حملات هوایی ایران علیه مواضعی در اقلیم 

کردستان عراق به شدت این حملات را محکوم کرده و اذعان داشته است:
ما ادامۀ حملات موشکی و پهپادی ایران علیه اقلیم کردستان عراق را قویاًً محکوم مکینیم. 
این  را نقض کرده است، مخیواهیم  وقیحانه حاکمیت عراق  و  به طور مکرر  ایران که  از  ما 
کند  خودداری  عراق  ارضی  تمامیت  علیه  بیشتر  تهدیدهای  از  و  کند  متوقف  را  حملات 

.)Statement by Ned Price, Spokesperson November 14, 2022(

همچنین مقامات ایالات متحده در بیانۀی مورخ 22 نوامبر 2022 اعلان داشته اند که قواًًی حملات ایران به اقلیم 
کردستان عراق را محکوم مکینند. در این بیانیه آمده است:

نقض تمامیت ارضی عراق توسط ایران با حملات مرگ باری که از 20 تا 22 نوامبر علیه اقلیم 
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کردستان عراق انجام شد ادامه دارد. ایالات متحده این نقض مکرر و گستاخانة تمامیت ارضی 
عراق را به شدت محکوم مکیند و از ایران مخیواهد که از اعمال تهدیدها و خشونت های بیشتر 

.)Statement by Ned Price, Spokesperson November 14, 2022( خودداری نماید

همچنان که آشکار است در بیانۀی ایالات متحده به صراحت اشاره شده که رفتار جمهوری اسلامی ایران نقض 
تمامیت ارضی عراق بوده و محکوم است. این در حالی است که در حملۀ موشیک ایالات متحده به سوریه نیز 
دقیقاًً همین معیار وجود دارد و ممکن نیست کی رفتار از جانب کی کشور نقض تمامیت ارضی کی سرزمین 
به شمار برود؛ درحالکیه از سوی کشوری دیگر همان رفتار و حتی با دلائل موجهه واهی نقض تمامیت ارضی 
سرزمینی دیگر محسوب نشود. دوگانگی مواجهه با وقایع توسط ایالات متحده به روشنی در این اظهارنظرها 

قابل مشاهده است.
آلمان: سخنگوی وزارت خارجة فدرال آلمان نیز حملات ایران به کردستان عراق را محکوم نموده و با 

خانوادۀ آسیب دیدگان این حملات همدردی کرده است. همچنین در این اظهارنظر، هرگونه ارتباط معترضان 
 Statement by a Federal Foreign Office( داخلی ایران با اقلیم کردستان عراق مردود دانسته شده است

.)Spokesperson on attacks by Iran on the Region of Kurdistan-Iraq, 28.09.2022

شورای امنیت سازمان ملل: خانم هنیس نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل در رابطه با عراق در گزارش 

خود به شورای امنیت در نشست مورخ 4 اکتبر 2022 ضمن اشاره به حملات ایران علیه اقلیم کردستان عراق 
بیان م‌یدارد که همسایگان عراق از جمله ایران و تریکه باید به حاکمیت سرزمینی عراق احترام بگذارند. همچنین 
ایشان تعبیر »گروه مخالفان کرد« را در سخنان خود بهکار میگیرد. به تعبیر دیگر، اقرار به این مخالفت علیه 
جمهوری اسلامی در سخنان خود نمایندۀ سازمان ملل نیز به صراحت وجود دارد. تعبیر دیگر ایشان در گزارش 
 Jeanine( به شورای امنیت این است که همسایگان نباید با عراق همانند »حیاط خلوت« خود تعامل کنند

.)Hennis-Plasschaert, UN Special Representative in Iraq, 4 October 2022

2ـ2. واکنش جمهوری اسلامی ایران به بیانیه های مخالف

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه موضع‌گیری کشورهای غربی مزبور را محکوم نموده و این‌چنین پاسخ داده است
جمهوری اسلامی ایران کراراًً از مقامات دولت مرکزی عراق و همچنین مسئولان اقلیم خواسته است تا با 
اِعِمال حاکمیت سرزمینی و برخورد حداکثری، مانع از فعالیت عناصر و گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریست 
که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت مک‌ینند، شوند... جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد حقوق 
بین‌الملل و مفاد منشور ملل‌ متحد، حق خود برای دفاع از امنیت ملی در برابر اقدامات تجاوزکارانه از مبدأ 

هر قلمرویی را محفوظ م‌یدارد )وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، 8 مهر 1401(.
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نتيجه گيری
نظر به آنچه بیان گردید در اینکه اقدامات ائتلاف غربی مغایر با موازین حقوق ‌بین‌الملل است، تردیدی وجود ندارد؛ همچنان 
که شواهد متعددی نیز بر ناروایی این اقدامات بر مبنای حقوق بین‌الملل اقامه گردید، اما آنچه در این میان شایان توجه است 
روکیرد دوگانۀ کشورهای غربی در مواجه با الزامات و بایسته های حقوق بین‌الملل است. از کیسو مقامات ایالات متحدۀ 
امرکیا، ایران را به نقض حاکمیت سرزمینی عراق متهم نموده و خواستار توقف فوری حملات ایران به اقلیم کردستان عراق 
شده‌اند. همچنین در بیانۀی گزارشگر ویژۀ سازمان ملل به همسایگان عراق توصیه شده است که کشورهای همسایه باید 
حاکمیت عراق را محترم شمرده و نباید به این کشور مانند حیاط خلوت خود نظاره کنند؛ از دیگر سو ایالات متحدۀ امرکیا 
منافع ملی خود را ـ مانند همیشه ـ دست ماۀی حملات هوایی به سوریه قرار داده است و در کمال ناباوری به این امر استناد 

کند که حملات شیمیایی بشار اسد ـ در صورت انتساب ـ باعث شده است که منافع ملی ایالات متحده به خطر بیفتد. 
حق ذاتی دفاع مشروع ایران که در پاسخ به تهدید مکرر و عملیاتی گروه های تجزیه طلب که نتیجۀ آن کی آشوب 
تمام عیار در اعتراضات درون کشور است، به رسمیت شناخته نمیشود و هرگونه پاسخی برای استیفای این حق ذاتی، 
مداخلۀ »وقیحانه و نقض گستاخانه« حاکمیت عراق تلقی میشود، ولی مداخلۀ ائتلاف غربی رنگ بوی حمایت از بشریت 

و کرامت انسانی و منافع ملی ایالات متحده دارد. 
چگونه ممکن است پیش گامان و بنیان گذاران حقوق بین‌الملل بدون هیچ دلیل موجهی، حق ذاتی دفاع مشروع را به 
بهانۀ توسعۀ حقوق بین‌الملل با دکترین های جدید پیش‌دستانه و پیش‌گیرانه ممزوج کنند و دست به حملاتی در گوشه و 
کنار جهان بزنند، ولی تهدید جدی گروه هایی مخالف و تجزیه‌طلب در همسایگی کی کشور را نادیده گرفته و قدر متیقن 

دفاع مشروع را برای کشور مزبور مورد شناسایی قرار ندهند.
آنچه از بررسی این دو واقعه نتیجه شده این است که تا مادامی که کشورهای غربی سوگیرانه وقایع را تحلیل نموده، 
قانون و قاعدۀ حاکم بر روابط بین‌الملل را آن گونه که مایل‌اند تحلیل و تفسیر کنند، حقوق بین‌الملل به جایگاه واقعی خود 
دست نخواهد یافت. نکتۀ پایانی دیگر این است که برداشت های خودسرانه و بیپایه از حقوق بین‌الملل را غرب )ایالات 
متحده، فرانسه و انگلستان( طلایه‌داری نموده و در موارد متعدد همچنان که بیان شد، خارج از چارچوب شورای امنیت تصمیم 
گرفته‌اند؛ درنتیجه چندان بعید نیست حملۀ روسیه به اوکراین نیز در پاسخ به همین تضعیف جایگاه شورای امنیت باشد. 
علاوه بر این و با توجه به زمان نگارش این مقاله که مصادف است با حملات سبعانۀ رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان باید 
به این مهم نیز اشاره داشت که تعامل دوگانۀ دول غربی با مسائل و ضوابط حقوق بین‌الملل بیش از پیش آشکار شده است. 
جان و مال ده ها و بلکه صدها نفر غیرنظامی و زنان و کودکان در غزه گرفته شده است و این روند در سکوت اسفناک 
کشورهای مدعی حقوق بشر کماکان مهر تأیید م‌یخورد؛ این در حالی است که بدون هیچ تردیدی اگر رفتاری که از رژیم 
اشغالگر قدس سر زده است از کشوری غیرهمسو با غرب سر م‌یزد، شورای امنیت تا کنون بارها فصل هفتم را مورد استناد 

قرار داده بود و حتی روایی مداخلۀ نظامی را نیز تجویز مینمود.
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Abstract
Cyber space, as one of the most important new social, cultural, 
and economic ecosystems in the contemporary world, necessitates 
organization based on Islamic values within the legal system of the 
Islamic Republic of Iran. Aiming to elucidate the jurisprudential 
foundations for organizing cyber space, the present article examines 
jurisprudential rules such as "No Harm" (La Darar), "Preservation of 
the System" (Hefz-e Nezam), "Denial of Dominion" (Nafi-ye Sabil), 
"Enjoining Good and Forbidding Evil" (Amr-e be Ma'ruf va Nahi az 
Munkar), and "Prohibition of Misguidance" (Hormat-e Ezlal), analyzing 
their application to the challenges and opportunities of this ecosystem. 
This research, using a descriptive-analytical method and citing original 
sources of Imami jurisprudence and the Constitution of the Islamic 
Republic of Iran, demonstrates that these jurisprudential rules possess 
practical applicability for managing cyber space. In conclusion, 
strategies such as strengthening indigenous infrastructure, filtering 
harmful content, and legislating based on religious foundations are 
proposed. This article emphasizes the necessity of adopting a strategic 
and comprehensive approach in dealing with cyber space, one that, on 
one hand, preserves religious values and, on the other hand, provides the 
groundwork for exploiting its opportunities.

Keywords: foundations, cyber space, No Harm, Preservation of the System, 
Denial of Dominion, Enjoining Good and Forbidding Evil, Prohibition of 
Misguidance

Received: 2025/05/06 - Accepted: 2025/10/11

Seyyed Alireza Tabatabaei / Assistant Professor, Department of Public and International Law, University 
of Judicial Sciences and Administrative Services                                                  �alirezatabatabaei@ujsas.ac.ir

 Mohammad Reza Bagherzadeh Avval / Assistant Professor, Department of Law, Imam Khomeini
Educational and Research Institute                                                                                bagherzade1@iki.ac.ir

 Seyyed Mohammad Hadi Hasani         / PhD Candidate, Imam Khomeini Educational and Research
Institute                                                                                                                                  sh.hasani@chmail.ir

The Foundations for Organizing the Cyber Space of the Islamic 
Republic of Iran in Jurisprudential Rules

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0

20.1001.1.24235725.1403.13.2.6.9

10.22034/hoghoughi.2025.5001520

2024, Vol. 13, No. 2, 119-140Thoughts on Public Law



نوع مقاله: پژوهشي

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 25، بهار و تابستان 1403، ص 119 ـ 140

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0

20.1001.1.24235725.1403.13.2.6.9

10.22034/hoghoughi.2025.5001520

چکيده
فضای سایبر به عنوان یکی از مهم‌ترین زیست بوم های نوین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهان 
معاصر، ضرورت ساماندهی بر اساس ارزش های اسلامی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 
مطرح مکیند. مقالۀ حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی ساماندهی فضای سایبر، قواعد فقهی همچون 
»لاضرر«، »حفظ نظام«، »نفی سبیل«، »امر به معروف و نهی از منکر« و »حرمت اضلال« را 
مورد بررسی قرار داده و تطبیق آنها را بر چالش ها و فرصت های این زیست بوم تحلیل مکیند. این 
پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن استناد به منابع اصیل فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران، نشان میدهد که قاعده های فقهی قابلیت کاربرد عملی برای مدیریت فضای سایبر 
را دارا هستند. در پایان، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های بومی، پالایش محتواهای مخرب 
و قانون گذاری مبتنیبر مبانی دینی پیشنهاد شده است. این مقاله بر لزوم اتخاذ روکیردی راهبردی 
و جامع نگر در مواجهه با فضای سایبر تأیکد دارد که از کیسو ارزش های دینی را حفظ کند و از 

سوی دیگر، زمینۀ بهره گیری از فرصت های آن را فراهم آورد.

کليدواژه ها: مبانی، فضای سایبر، لاضرر، حفظ نظام، نفی سبیل، امر به معروف و نهی از منکر، حرمت اضلال.
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مقدمه

فضای سایبر، به عنوان یکی از برجسته ترین دستاوردهای فناوری معاصر، بستری برای تعاملات انسانی فراتر از مرزهای 
جغرافیایی فراهم کرده و بر جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زندگی تأثیر عمیقی گذاشته است. در جمهوری 
اسلامی ایران که نظام حقوقی و اجتماعی آن بر پاۀی اصول اسلامی بنا شده، ساماندهی فضای سایبر بر اساس مبانی 
فقهی، نه تنها کی ضرورت فناورانه، بلکه کی تکلیف دینی، قانونی و فرهنگی است. این پژوهش با هدف تبیین چگونگی 
ارائۀ چارچوبی نظری مبتنیبر قواعد فقهی برای مدیریت فضای سایبر، به بررسی قواعد فقهی مرتبط با وظایف دولت 

اسلامی میپردازد تا سیاست گذاری مؤثری همسو با ارزش های اسلامی و اهداف نظام انجام شود.
گسترش سریع فضای سایبر فرصت هایی بیسابقه برای ارتباطات، آموزش و توسعۀ اقتصادی ایجاد کرده، 
اما چالش هایی نظیر انتشار محتوای غیراخلاقی، جرایم سایبری و سلطۀ فرهنگی خارجی را نیز به همراه داشته 
است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )اصل ۲ و ۳( بر ترویج فرهنگ اسلامی و پیشگیری از تبلیغات 
ضداسلامی تأیکد دارد که این امر لزوم روکیردی راهبردی و فرصت محور برای مدیریت فضای سایبر را برجسته 
مکیند. این روکیرد باید فرصت ها را به حداکثر رسانده و تهدیدات را به حداقل برساند، و با تقویت نوآوری و 

توسعۀ خدمات بومی، ارزش های ایرانی ـ اسلامی را منعکس کند )حاجی ملامیرزایی، ۱۳۸۳، ص۴6ـ۴8(.
تحقیقات پیشین عمدتاًً به جنبه های خاصی از مدیریت فضای سایبر، مانند مسائل حریم خصوصی یا کاربرد 
فقه در فناوریهای خاص مانند یکف پول الکترونکی پرداخته اند؛ همچنین مطالعاتی به تاریخچۀ مدیریت فضای 
سایبر در ایران و حقوق و وظایف اطلاعاتی از منظر قرآن و قانون ایران اشاره کرده اند. بااین حال، توجه کمتری 

در بهکارگیری قواعد فقهی برای ساماندهی فضای سایبر صورت گرفته است.
این پژوهش با این هدف، به بررسی کاربرد قواعد کلیدی فقهی در ساماندهی فضای سایبر در چارچوب نظام 
حقوقی داخلی ایران میپردازد. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه قواعد فقهی میتوانند در ساماندهی 
فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران بهکار گرفته شوند؟ سؤالات فرعی شامل بررسی کاربرد قواعد لاضرر، 
حفظ نظام، نفی سبیل، امر به معروف و نهی از منکر، و حرمت اضلال در این حوزه است. فرضۀی پژوهش این 
است که این قواعد فقهی، با تفسیر و کاربرد مناسب، میتوانند چارچوبی جهت ساماندهی فضای سایبر ارائه 

دهند که هم از نظر حقوقی معتبر و هم با اصول دینی سازگار باشد.
این مطالعه از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره میبرد و با استفاده از منابع اصلی فقه امامیه و ادبیات مرتبط 
با مدیریت فضای سایبر، به تحلیل موضوع میپردازد. با تلفیق اندیشۀ حقوقی اسلامی با چالش های معاصر 

دیجیتال، این پژوهش دیدگاهی نوین ارائه میدهد که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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نوآوری این پژوهش در کاربرد سیستماتکی قواعد فقهی به حوزه ای نوظهور و پیچیده مانند فضای سایبر 
است. برخلاف مطالعات پیشین که ممکن است بر جنبه های خاص یا روکیردهای سکولار تمرکز داشته باشند. 
این پژوهش چارچوبی کیپارچه و مبتنیبر فقه اسلامی ارائه م‌یدهد که م‌یتواند سیاست گذاری و گفتمان عمومی 
در زمینۀ ساماندهی فضای سایبر در ایران را غنا بخشد و در مسیر تعریف نظام توحیدی سایبری نقش ایفا کند

در ادامه، برخی از قواعد فقهی کلیدی مطرح و نقش آنها در ساماندهی فضای سایبر مبتنیبر ایجاد محیطی 
امن، اخلاقی و همخوان با فرهنگ اسلامی در زیست بوم دیجیتال ایران تبیین میشود.

مفهوم فضای سایبر )مجازی(

فضای سایبر محیطی دیجیتال است که از طریق فناوریهای اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و تعامل میان 
انسان، سامانه های رایانه‌ای و ماشین ها را ممکن میسازد )Clarke, 2010, p.45(. این فضا از سه لاۀی فیزیکی 
شامل زیرساخت هایی چون کابل ها و تجهیزات سخت افزاری، منطقی متشکل از نرم افزارها و پروتکل ها، و لاۀی 
 Singer & Friedman, 2014,( اجتماعی مشتمل بر تعاملات انسانی، فرهنگی و اقتصادی تشیکل شده  است
p.12(. ویژگیهایی نظیر فقدان مرزهای جغرافیایی، ناشناسی و سرعت بالای داده ها، فضای سایبر را از دیگر 

محیط ها متمایز میسازد )Kuehl, 2009, p.29(. همچنین در زبان فارسی، اصطلاح »فضای مجازی« برای 
اشاره به این محیط بهکار میرود که از مفاهیم مرتبط با دسترسی آزاد و فناوری رایانه ای برگرفته شده است 

)اسماعیلی و نصراللهی، ۱۳۹۵، ص۵۸؛ کهوند، ۱۳۹۵، ص۲۹(.
این فضا نه تنها بستر ارتباطات گسترده در سطوح فردی و جمعی را فراهم میسازد، بلکه امکان مشارکت 
در حوزه هایی نظیر سیاست، دین، علم و هنر را نیز مهیا مکیند )Bell, 2004, p.150، به نقل از: شاه  قاسمی، 
۱۳۸۵(. عل‌یرغم نام گذاری »مجازی«، آثار آن در زندگی انسانی واقعی و عینی است؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب  
بیان داشته اند: »فضایی است که دانش میآورد، بینش میآورد، فکر را عوض مکیند، اندیشه میدهد، مغز را 
کنترل مکیند« ) خامنه‌ای، ۱۳۹۶(، و آیت‌الله جوادی آملی نیز بر این واقعیت تأیکد کرده‌اند )جوادی ‌آملی، ۱۳۹۴(. 
درنتیجه، فضای سایبر را میتوان محیطی الکترونیکی و واقعی دانست که ارتباطات انسانی را بدون محدودیت 

جغرافیایی به صورت مستقیم و پویا ممکن میسازد )حسین نژاد، ۱۳۹۸، ص۵۵(.
مفهوم قواعد فقهی

واژة »قاعده« از ریشۀ »قعد« به معنای اساس و بنیان گرفته شده است و به چیزی اشاره دارد که بر آن تیکه 
میشود )حسینی، ۱۳۸۵، ج2، ص۳۸۵(. »قاعده« در لغت به معنای رأس و اصل، و »قواعد« به معنای پایه و 
اساس است )ابن منظور، 1994، ج1، ص۱۴۲(. معنای اصطلاحی قاعده ارتباط نزدیکی با معنای لغوی آن دارد؛ 
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به طورکیه قاعده در اصطلاح به امری کلی گفته میشود که هنگام شناخت احکام جزئیات، بر تمام مصادیق 
آن انطباق دارد )تهانوی، 1996، ص۱۱۷۶ـ۱۱۷۷(.

در میان فقها، اتفاق نظر کاملی دربارۀ تعریف قواعد فقهی وجود ندارد. هرکی از تعاریف موجود بر یکی از جنبه‌های 
تمایز قواعد فقهی از سایر قواعد تأیکد مکیند. بااین حال، میتوان چنین جمع بندی کرد که قاعدة فقهی، بر اساس بررسی 
کلام بزرگان، حکمی فقهی و عام است که به باب خاصی از فقه محدود نمیشود، بلکه یا بخشی از ابواب فقه را شامل 
میشود و یا بسیاری از مسائل فقهی پراکنده در کتب مختلف فقهی را دربر م‌یگیرد )مکارم شیرازی، ۱۳۹۴، ص۱۴(.

در جهت کاربردیسازی قواعد فقهی در عرصة ساماندهی فضای مجازی، حکومت اسلامی موظف است با بهره‌گیری 
از ظرفیت های این قواعد به صورت فعال )نه منفعل( و عملیاتی، بر اساس مبانی اصیل دینی به نحو الزام‌آور نقش‌آفرینی کند

1. قواعد فقهی و ساماندهی فضای سایبر

1ـ1. قاعدة لاضرر و ساماندهی فضای سایبر

قاعدة لاضرر برگرفته از روایت مشهور »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« میباشد )کلینی، بیتا، ج5، ص294( 
که هم شیعه و هم اهل سنت در مورد این قاعدة فقهی اتفاق نظر دارند )ندوی، 1419ق، ج1، ص50(.

هرگونه از احكام اسلام )چه وضعی و چه تکلیفی( بر عدم وجود ضرر اعم از عمومى و نوعی مبتنی است. 
اصل لزوم عدم زيان عموم مردم در احكام اولية اسلام و نیز در روابط اجتماعى مردم مد نظر قرار گرفته است؛ 
به گونه اکیه هر عمل زيان باری مورد امضاى شارع نخواهد بود )چه ادلة لفظی را دال بر شمول و عمومیت این 
قاعده بدانیم و چه اینکه شمول و عمومیت قاعدة لاضرر را با لحاظ دلایل غيرلفظي مانند بناي عقلا بدانیم(. 
به علاوه با لحاظ دلايل غيرلفظي عدم مشروعيت معناي حديث، هم مرحلة قانون گذاری و هم مرحلة اجراي 
قانون را شامل خواهد شد )محقق داماد، 1406ق، ص150ـ151(. قاعدة لاضرر در زمینه های متفاوتی از فقه 

حکومتی نظیر عبادات، حوزة سیاست، اقتصاد و سایر عرصه ها جاری است )شریعتی، 1393، ص136 و 138(.
نظام حقوقی و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين قاعده را پذیرفته و بیان داشته است: »هيچ كس 
نمي تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد« )قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران، اصل 40(. در قانون مدنی مواد 33، 174 و 530 و نیز تبصرة ۲ مادة ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی 

و نیز قانون تعزیرات حکومتی از جمله دیگر قوانینی هستند که قاعدة لاضرر را مورد تأیکد قرار داده اند.
هر چند در اینکه ضرر مد نظر قاعدة لاضرر باید به صورت عمومی و نوعی لحاظ شود و نیز در اصل امکان وقوع ضرر 
برای مردم فضای حقیقی و سایبر مشترک هستند، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که ضررها در فضای حقیقی و 
فیزیکی با فضای مجازی و سایبر دارای تفاوت های اساسی و ساختاری با کیدیگر م‌یباشند که در اثرات و پیامدها بروز مک‌یند. 
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با انتقال از محيط فيزيكي به محيط مجازي، ظرفيت هاي تازه‌ای براي ضررهاي اجتماعي، فرهنگي و ديني 
ایجاد میشود كه میتوان آنها را این گونه بیان کرد: تغییر آسیب از آنالوگ به ديجيتال، دگرگوني آسیب مبتني بر 
زمان فيزيكي به ضرر مبتني به زمان مجازي، تفاوت ضرر و زيان محلي به ضرر و زيان جهاني ـ محلي، تغییر ضرر 
كُُند به ضرر سريع، دگرگوني ضرر راکد به آسيب سيال، دگرگوني آسیب منفرد )منزوي( به ضرر متكثر )شبكه‌اي(، 
تفاوت ضرر تك مكاني به ضرر همه جا پديدار، دگرگوني آسیب‌دیدگی ارادي )خواسته( به غيرارادي )ناخواسته(، 
ديجيتالي  شدن، تغيير و تبديل سريع، تراكم گسترده و انضمامي، بسياري از ضررها را فراهم مي آورد. ویژگیهای 
امر ديجيتالي، دست كاري پذير، شبكه‌اي  شدن، قابل فشرده و متراكم‌ شدن و كوچك  شدن است. بر اين اساس، 
ضررها و آسيب ها در فضاي مجازي ديجيتال هستند كه گسترة آنها نامحدود است )عاملی، 1390، ص35ـ49(. 
آسيب هاي مجازي فراگيرند، یعنی دامنة شمول بسيار گسترده ای دارند. ضرر فضاي فیزیکی، آسيبي است كه 

فقط معدود افرادی را دربر میگیرد، اما دامنة درگيري ضرر و زيان در فضاي سایبر بسيار گسترده است.
بنابر عدم مشروعیت ضرر در این قاعده که هر دو مرحلة قانون گذاری و اجرای قوانین را دربر میگیرد )و 
نیز بر اساس مبنای اشتراك‌ تكاليف میان اشخاص حقیقی و حقوقی و متوجه  شدن تكليف لاضرر به اشخاص 
حقوقي همچون اشخاص حقیقی(، دولت اسلامی موظف است در مقابله با انواع ضررها و آسیب هایی که از ناحیة 

نابسامانی فضای سایبر ایجاد میگردد، نهایت تلاش خود را انجام دهد )طباطبایی و لیالی، 1397، ص91(.
بنابراین با توجه به خصیصة فضاي سایبر موجود که گمنامی و سیال بودن هویت کاربران است، و با لحاظ 
لزوم ثبات، ایستایی و ممتاز بودن هویت هر شخص از دیگران در همة جوامع و نظام های قانونی در طول تاریخ 
حیات بشر، اما مشاهده میشود که در فضاي مجازي، شخص م‌یتواند سن، جنس، طبقه و ديگر اوصاف اجتماعي 
و فرهنگي اش را به صورت نامعتبر و متغیر تعریف کند که این امر ضرر و آسیب های فراوانی نسبت به منافع 

خصوصي افراد يا منافع عمومي جامعه ایجاد مکیند )طباطبایی و لیالی، 1397، ص93(.
همچنین عامل اصلی بسیاری از جرایم و آسیب‌ها در فضای سایبر گمنامی و عدم لزوم بهکارگیری هویت معتبر 
افراد در فضای سایبر است؛ به‌گونه‌اک‌یه مجرمان و متخلفان با این پیش‌فرض که هویت معتبر و اصلی ایشان پنهان و 
مخفی است، مرتکب جرایم میشوند )امیریان فارسانی، 1399، ص208(؛ بدین معنی که کمتر کسی با هویت اصلی 
خود دست به عمل مجرمانه م‌یزند و غالباًً جرایم در پوشش هویت نامعتبر و احساس رهایی از قیدهای اجتماعی ناشی 

از هویت اصلی در فضای فیزیکی به نسبت آن در فضای سایبر انجام م‌یگیرد )عاملی، 1390، ص283(.
هرچند جنبه های منفی برای لزوم هویت معتبر کاربران در فضای سایبر نظیر نقض حریم خصوصی و حق 
گمنامی )که به عنوان دستاورد بزرگ لیبرال دموکراسی در آرمان شهر آنها، یعنی فضای سایبر شناخته میشود(، 
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ترس از آزادی بیان )مشمول پیگرد قانونی قرار گرفتن در اظهارنظر در مورد مسائل حساس( و سوء استفاده از 
از جمله  اما وجود جنبه های مثبتی  بیان شده است،   )Akdeniz, 2002, p.180( اطلاعات هویتی کاربران 
کاهش ضرر و آسیب اجتماعی ناشی از جرایم سایبری )از جمله کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده، سرقت و جعل 
هویت(، بازدارنگی ناشی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل قانون و نیز حمایت از حقوق قربانیان )جهت 
دریافت خسارت( با استقرار نظام هویت معتبر جهت ساماندهی فضای سایبر سبب میشود تا به دنبال تعادلی 

میان این موارد منفی و مثبت باشیم.
راه حل ممکن است این باشد که مکانیزم هایی برای اجرا‌ییسازی ساماندهی فضای سایبر از طریق هویت‌های 
معتبر کاربران وجود داشته باشد که تنها در شرایط خاص و با حکم قضایی قابل دسترسی باشد. این گونه میتوان 
هم حمایت لازم را از جامعه فراهم آورد و هم حقوق فردی کاربران را حفظ کرد. لذا هرگونه تدبیر حقوقی و 
سیاستی باید با توجه به قواعدی مانند لاضرر و با در نظر گرفتن اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی 

مشتمل بر حفاظت از حقوق عمومی در کنار حقوق فردی جهت ساماندهی فضای مجازی اعمال شود.
2ـ1. قاعدة حفظ نظام و ساماندهی فضای سایبر

نظام در لغت به معنای نظم دادن، آراستن، رویه، تجمیع و نخی است که اشیا را با آن به نظم مکیشند )عمید، 
1364، ج2، ص1909؛ ابن منظور، 1994، ذیل واژة نظم(. در مفهوم اصطلاحی، نظام دو مفهوم عام و خاص 
دارد. در مفهوم عام، به معنای سامان داشتن زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه )نظام کلان اجتماعی( 
است. در مفهوم خاص، شامل نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در رابطه ای طولی با 
نظام کلان، حفظ یا اختلال هرکی، حفظ یا اختلال نظام کلان را در پی دارد. گاهی نیز نظام به معنای یکان 

کشور، حکومت، مرکزیت جامعة اسلامی، و نظام اسلام بهکار میرود )ملک افضلی، 1389، ص111(.
اگرچه آیه ای صریح و مستقیم در قرآن به قاعدة حفظ نظام نپرداخته، اما با تأمل در آیاتی که مؤمنان را از 
تفرقه برحذر داشته و به اتحاد دعوت مکینند، میتوان فحوای این قاعده را دریافت، از جمله این آیات: »وََاعْْتََصِِمُُوا 
قُُوا« )آلمعران: 103(، »وََلَاَ تََكُُونُوُاْْ كََالَّذِِّينََ تََفََرَّّقُُواْْ وََاخْْتََلَفَُُواْْ مِِن بَعَْْدِِ مََا جََاءهُُمُُ الْبََْيِّّنََاتُُ...«  بِحََِبْْلِِ الِلهِ جََمِِاًعيً وََلا تََفَََرَّ
)آل عمران: 105(؛ »يََا أَيَُّهََّا الَّذِِّينََ آمََنُُواْْ اصْْبِرُُِواْْ وََصََابِرُُِواْْ وََرََابِطُُِواْْ...« )آل عمران: 200( و آیة »وََالَّذِِّينََ اتَّخََّذُُواْْ مََسْْجِِدًًا 
ضِِرََارًًا وََكُُفْْرًًا وََتََفْْرِِيقًًا بَيَْْنََ الْمُُْؤْْمِِنِنََي...« )توبه: 107(. روایات فراوانی نیز در منابع موجود است که برخی به ضرورت 
وجود حکومت اشاره دارند، نظیر: »برای مردم  گریزی از وجود حاکم نیست« )نهج البلاغه، خطبة 4، ص82(، و 
برخی روایات، امامت را نظام دهندة جامعه معرفی مکینند؛ چنانکه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »خدای متعال 
امامت را مایة نظام امت قرار داد« )نهج البلاغه، حکمت 252، ص512(. روایاتی نیز دلیل سکوت ایشان را 



، سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 25، بهار و تابستان 1403 126

جلوگیری از تفرقه و حفظ نظام امت بیان مکینند )مجلسی، 1403ق، ج32، ص61(، و برخی روایات دیگر نیز 
مرز برخورد با مخالفان را برهم زدن نظام جامعه دانسته اند )نهج البلاغه، ص244(.

با دقت در استنادات فقها به این قاعده، سه احتمال متصور است )فرهادینیا، 1396(: احتمال اول اینکه 
مقصود حفظ نظام اجتماعی است؛ یعنی باید از هر چیزی که موجب اختلال زندگی عمومی مردم شود، جلوگیری 
کرد. این تعریف، فارغ از شریعت حاکم یا نوع حکومت )مشروع یا غیرمشروع(، بر عدم اختلال در زندگی مردم 
تأیکد دارد. این مفهوم در نوشته های فقها مشاهده میشود، مانند واجب کفایی بودن مشاغل ضروری به دلیل 
نقششان در حفظ نظام اجتماعی )نائینی، 1413ق، ج1، ص42(، یا رفع احتیاط های تام نزد فقهایی چون شیخ 
انصاری و آخوند خراسانی که معتقدند در شرایط انسداد باب علم، احتیاط تام به دلیل احتمال اختلال نظام واجب 

نیست )شیخ انصاری، 1419ق، ج1، ص406؛ آخوند خراسانی، 1409ق، ص313(؛
احتمال دوم، مقصود از نظام، حفظ یکان اسلام )بیضة الاسلام( است که شامل حفاظت از اصول دین، اتحاد 
مسلمانان و دفاع از مرزهای اسلامی میشود. فقها در این زمینه به وجوب جهاد در برابر تهدیدات اساسی علیه 
اسلام اشاره کرده اند و معتقدند اگر دفاع از بیضة اسلام متوقف بر جهاد باشد، جهاد حتی بدون اذن حاکم مشروع 
واجب است )ابن ادریس حلی،1410ق، ج2، ص4(. برخی فقها نیز در دوران غیبت، حفظ اساس دین و منافع 
عمومی را دلیلی بر جواز استفاده و تقسیم انفال و غنائم میدانند )کاشف الغطاء، بیتا، ج4، ص412(؛ همچنین 
برخی اقامة حدود الهی را برای حفظ یکان اسلام ضروری دانسته اند تا از سوءاستفاده و بیاحترامی علیه اساس 

اسلام جلوگیری شود )شفتی گیلانی، 1427ق، ص5(؛
احتمال سوم، منظور از حفظ نظام، حفظ حکومت مشروع اسلامی است؛ یعنی حکومتی که مورد تأیید شارع 
باشد )مانند حکومت ائمه؟عهم؟ یا فقهای جامع الشرایط(. این کاربرد با بسط ید فقها در اعصار اخیر، خصوصاًً پس 
از مشروطه و انقلاب اسلامی، رایج تر شده است. امام خمینی؟رح؟ میفرمایند: »همة کسانی که در این کشور به 
خدمت مشغول هستند، باید توجه داشته باشند که آبروی اسلام که مظهر بزرگش جمهوری اسلامی است... را 

باید حفظ کنند« ) خمینی، 1368، ج16، ص414(.
با در نظر گرفتن این احتمالات )حرمت اختلال نظام معیشتی، وجوب حفظ یکان اسلام و وجوب حفظ حکومت اسلامی(، 
قدر متیقن در زمان تشیکل حکومت توسط فقیه جامع‌الشرایط، حفظ نظام حکومت اسلامی است؛ چراکه با تزلزل آن، هر 
سه احتمال نقض میشود. لذا قدر متیقن قاعده، حفظ حکومت اسلامی فقیه جامع‌الشرایط است؛ چنانک‌ه رهبر کبیر انقلاب 

اسلامی شکست جمهوری اسلامی را به نابودی تمام اسلام منجر م‌یدانند ) خمینی، 1368، ج22، ص221(.
قاعدة حفظ نظام در صدور احکام شرعی ثانوی و حکومتی، معاهدات بین‌الملل، حفظ اقتدار داخلی و استقلال 
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خارجی، ایجاد محدودیت در حقوق و آزاد‌یهای مشروع، و دخالت دولت در حریم خصوصی کاربرد دارد )طباطبایی، 
1402، ص110ـ116(. این قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله در اصول دوم، سوم )بند یازدهم(، 

نهم، 43، 152 و 153 قابل برداشت است.
ویژگیهای فضای مجازی )دیجیتال، فرازمانی، فرامکانی، فراگیر، جهانی، سرعت بالا، سیال و متکثر بودن(، 
آسیب های آن را نیز دارای همین ویژگیها کرده است. برخی به غلط این فضا را مجاز و خالی از حقیقت م‌یپندارند 
)درحالکیه هرجا فضای فکر و اندیشه و انتقال علم است، فضای حقیقی است( )جوادی  آملی، 1393( و با پوشش 
گمنامی و هویت سیال، به هنجارشکنی و تولید محتوا علیه نظام اسلامی جسارت مییابند؛ درحالکیه در فضای 

فیزیکی با پذیرش مسئولیت، ساختارشکنی کمتری مکینند )طباطبایی، 1402، ص119(.
البته گمنامی در دموکراسیهای غربی به عنوان حقی ویژه در حقوق بشر و دستاوردی در فضای سایبر برای 
تحقق جامعة آزاد بر اساس ارزش های غربی مطرح میشود )Akdeniz, 2002(. ایشان معتقدند حق گمنامی 
سپری در برابر ظلم، سانسور یا تبعیض و جزء حیاتی آزادی بیان است و برای آن امتیازاتی نظیر حفاظت از محرمانگی، 
روزنامه نگاری و انتخابات آزاد با رأی مخفی، حق نویسندگان برای ایجاد آثار با نام مستعار یا ناشناس و مخفیانه را 
برمیشمرند. بااین حال، آن را برای مسئولیت پذیری در قبال محتوای غیرقانونی یا مضر، نسبی م‌یدانند. همچنین 
برای حمایت از مالیکت معنوی یا در ارتباطات تجاری، نیاز به شناسایی هویت، دامنة حق گمنامی را کاهش م‌یدهد؛ 
روکیردی که در مادة ۷ اعلامیة شورای اروپا در مورد آزادی ارتباطات در اینترنت )۲۸ مه ۲۰۰۳( منعکس شده است. 
ایجاد توازن عادلانه میان حق گمنامی کاربران و ردیابی مجرمان، چالشی اجتناب‌ناپذیر است که بدون رعایت حقوق 

.)Voorhoof, 2010( بشر و ضمانت هایی در مقابل قدرت دولت ها حاصل نمیشود
در نظام حقوقی ایران، به گمنامی نگاه ارزشی نمیشود و نگرانی از تعدی دولت به حریم خصوصی با سازوکارهای 
دیگری مرتفع میشود. در قانون اساسی، به‌ تبع احکام شرع، در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵، علاوه بر مصونیت جان، مال 
و مسکن اشخاص، تفتیش عقاید ممنوع بوده و بازرسی نامه ها، ضبط مکالمات تلفنی و هرگونه تجسس، جز به حکم 
قانون، ممنوع است. امام خمینی؟رح؟ با در نظر گرفتن این مباحث فقهی، طی »فرمان ۸ ماده‌ای« که حکمی حکومتی 
است، به دستگاه های امنیتی و قضایی تأیکد کردند که حق تجسس و تعدی به حریم خصوصی مردم را ندارند. 
ایشان در بند ۷ این فرمان، استثنای این حکم را وجوب حفظ نظام جمهوری اسلامی بر حرمت تجسس دانسته و 
بیان م‌یدارند که این ممنوعیت شامل مواردی که به توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام در خانه‌های تیمی برای 

براندازی، ترور و افساد فی الارض مربوط است، نمیشود ) خمینی، 1368، ص۱۴۰(.
تجلی قاعدة حفظ نظام در حقوق ایران، اصل تقدم منافع عمومی بر خصوصی است؛ زیرا پیگیری منافع 
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ارائة خدمات عمومی تأیکد دارد و به دولت  عمومی متوقف بر حفظ نظام است. این اصل بر نقش دولت در 
امتیازات ویژه ای میدهد که برای انجام وظایفش ضروری است. بر اساس این اصل، چون خدمات عمومی به 
کل جامعه تعلق دارد، قانون گذار برای حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی، حق تقدم را برای دولت قائل 
شده تا بتواند اهداف عمومی را به بهترین شکل محقق کند؛ بنابراین در تعارض منافع عمومی و خصوصی، 

اولویت با منافع عمومی است )طباطبایی مؤتمنی، 1385، ص239(.
هرچند اصل تقدم مستقیماًً در قانون اساسی ذکر نشده، اما مفاهیمی چون حقوق عمومی )اصل ۲۴(، مصالح 
عمومی )اصل ۲۸( و منافع عمومی )اصل ۴۰(، نشان‌دهندة اولویت خدمات عمومی هستند. مهم‌ترین اصل مرتبط، 
اصل ۴۰ است: »هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار 
دهد«. اصل ۲۸ نیز با تأیکد بر عدم مخالفت شغل با »مصالح عمومی«، بر هماهنگی منافع فردی و اجتماعی 

تأیکد دارد )رضاییزاده و کاظمی، 1391، ص40ـ41(.
احکامی چون لزوم مراعات مصلحت عمومی، محدود شدن حقوق خصوصی، اجرای حدود و مجازات، وجوب 
جهاد و مرابطه، تشیکل حکومت، جواز اخذ اجرت بر واجبات دارای جنبة نظامی و نیز مشارکت در ادارة امور 
کشور، از مصادیق قاعدة حفظ نظام هستند )طباطبایی، 1402، ص110(. این قاعده ایجاب مکیند که حاکمیت 
از جهت درونی خودمختار و از جهت بیرونی و اقتدار خارجی مستقل باشد؛ امری که باید با ساماندهی فضای 
سایبر محقق شود. اهمیت این قاعده به قدری است که میتواند حقوق و آزادیهای مشروع را محدود کرده و 

مجوز دخالت قانونی دولت در حریم خصوصی را ایجاد نماید.
ویژگیهای گمنامی، فرازمانی و فرامکانی بودن فضای سایبر باعث گسترش جرایم رایانه‌ای شده است؛ از جمله 
جرایم علیه اشخاص )نشر اکاذیب، افشای سر، توهین، افترا، قذف(، جرایم علیه اموال و مالیکت )کلاهبرداری 
رایانه‌ای، خیانت در امانت یارانه‌ای، سرقت رایانه‌ای(، جرایم علیه اخلاق عمومی )پورنوگرافی، توریسم سکسی(، 
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )نظیر جاسوسی رایانه‌ای، خیانت به کشور، براندازی نرم و نافرمانی مدنی، جعل 
رایانه‌ای، اختلاس، رشوه و پول شویی سایبری(، جرایم علیه مذهب )نظیر سب النبی، نشر مطالب الحادی، ارتداد، 
ایجاد شبهات مغرضانه، توهین به مقدسات( که در این محیط اشکال جدیدی مییابند )طباطبایی، 1402، ص121(

بنابراین همان طور که در فضای فیزیکی، قاعدة حفظ نظام اقتضای اجرای قوانین و محدودیت ها را برای 
جلوگیری از آسیب ها دارد، در فضای مجازی نیز این قاعده اجرای قوانین و اعمال مجازات ها را برای حفظ نظام 
برای  را  نه تنها عرصه  ایجاب مکیند. عدم ساماندهی فضای سایبر، خصوصاًً در زمینة گمنامی کاربران، 
سوءاستفادهکنندگان جهت ضربه به منافع عمومی و خصوصی فراهم مکیند، بلکه با توجه به گستردگی این 
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فضا و حضور دشمنان، نظام معیشتی، نظام اسلام و نظام حکومت اسلامی را با تهدیدهای غیرقابل جبران روبه‌رو 
خواهد ساخت؛ ازاین رو قاعدة حفظ نظام، لزوم ساماندهی فضای سایبر را مورد تأیکد قرار میدهد.

3. قاعدة نفی سبیل و ساماندهی فضای سایبر

قاعدة نفی سبیل یکی از قواعد مهم فقهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که ریشه در قرآن کریم 
دارد. این قاعده، با تأیکد بر نفی هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان، از اصول بنیادین برای سیاست گذاری در 

حوزه های مختلف، ازجمله فضای سایبری به شمار میرود )حسین نژاد و منیری حمزهکلایی، 1396، ص33(. 
این قاعدة مهم که بر اساس آیات و احادیث مستفیض استوار است، به لحاظ جایگاه فقهی مورد اجماع فقها 
قرار گرفته و در بسیاری از موارد به عنوان مبنای استخراج احکام فرعی بهکار رفته است. بر اساس این قاعده، 
هر عملی که به دشمنان دین یا غیرمسلمانان امکان سلطه و برتری بر مسلمانان را بدهد، به‌ وضوح حرام اعلام 

شده است )فاضل  لنكرانى، 1416ق، ص243؛ بجنوردى، 1419ق، ج1، ص187ـ193(.
قاعـدة نـفی سـبیل یکی از اصـول بنیادین در کشـورهای اسلامی به شـمار میرود و سـابقه ای تاریخی نیز 
دارد، از جملـه مـوارد شـاخص اسـتناد بـه این اصـل، فتوای تحریـم تنباکو توسـط میرزای شیـرازی و مخالفت 

امام خمینی؟رح؟ با قانون کاپیتولاسیون است. 
در قرآن کریم و سیرة پیامبر اسلام؟ص؟، بر نفی هرگونه سلطة کفار بر مسلمانان تأیکد شده است. این سلطه 
شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و دیگر جنبه ها بوده و به صراحت ممنوع شده است )مراغی، ۱۴۱۷ق، 
ج۲، ص۳۵۷(. این قاعده نه تنها در روابط فردی مسلمانان با کفار، بلکه در روابط اجتماعی نیز حاکم است و تخطی 
از آن غیرقابل  پذیرش است. به‌عنوان نمونه، آیة شریفة »وََلَنَ يََجْْعََلُُ الُلهُ لِلِْكََْافِِرِِينََ عََلَىَ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ سََبِيِلًاً« )نساء: ۱۴۱( 
به عنوان آیة نفی سبیل بر همین مفهوم تأیکد دارد )مکارم شیرازی، ۱۳9۴، ج۴، ص۱۷۵(. فقها بر اساس دلایل 
صریحی مانند آیة نفی سبیل و همچنین حدیث نبوی »الإسلام يََعْْلُُو ولا يُُعْْلَىَ عليه والكُُفار بمنزلة الموتى لا يََحْْجبون 
ولا يََرِِثون« )صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴(، این قاعده را به طور قطعی پذیرفته‌اند )سيفي  مازندرانى، 1425ق، ج1، 

ص238ـ248(؛ لذا این قاعده دارای دلایل محکم قرآنی است )توبه: ۹۱ و 93؛ شوری: ۴۱ و 42؛ نساء: 139(.
سبیل و سلطه به نوعی از ولایت و اختیار اشاره دارد که به دارندة آن حق و مشروعیتی میبخشد تا نسبت به 
طرف مقابل برتری یافته و اعمال قدرت کند. هرگاه فرد غیرمسلمان اختیار و اقتداری سلطه آمیز بر کی مسلمان 
اعمال کند، این وضعیت مشمول قاعدة نفی سبیل میشود. بر اساس این قاعده، در اسلام هر حکمی که موجب 
چنین سلطه‌ای گردد، به طور کامل مردود و ب‌یاعتبار است )عمید زنجانی، 1398، ص25(. تسلط در این قاعده شامل 
جنبه های مادی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی و به طورکلی هر نوع سلطه‌ای است. 
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به عبارت‌دیگر، هر نوع نفوذ و کنترل بیگانگان بر ارکان جامعة اسلامی ممنوع است )طيب، 1378، ج4، ص246(.
یکی از روش هایی که میتواند به تحقق اهداف شوم دشمنان اسلام کمک کند، استفاده از ظرفیت فضای 
سایبر جهت سلطه و ایجاد سبیل بر مسلمین است. فضای سایبر تحت سلطه و نفوذ دشمن که با ارزش های 
اسلامی مغایر است و سعی دارد ارزش های جوامع کفر را بر ما مسلط کند، )نظیر ایجاد فضای تهییج جنسی با 
روش های گوناگون و نیز مقابله با ارزش های نظام اسلامی نظیر پاک کردن عکس شهید حاج قاسم سلیمانی و 
اینسنتاگرام(  ایران در  ابزار جنگ شهری خلاف خطوط قرمز برای جامعة اسلامی  آزادی آموزش ساخت  نیز 
میتواند زمینه ساز اعمال ولایت کفار و تسلط دشمنان دین شوند و در مواردی به تحقق سلطة کفار بر مسلمانان 
بینجامد. این سلطه و نفوذ در فضای مجازی میتواند شامل همة انواع سلطة فکری، فرهنگی، سیاسی و دینی 

شود )حسین نژاد و منیری حمزهکلایی، 1396، ص36ـ39(.
دشمنان همواره تلاش مکینند از طریق ابزارهای مختلف نفوذ خود را گسترش دهند و ساختارهای مختلف 
جامعة اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف نهایی این تلاش ها، استحالة فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی 
است. این نفوذ ممکن است در قالب های مختلف انحرافی ظاهر شود. در چنین شرایطی، ساماندهی فضای سایبر 
میتوانند به عنوان راهکاری برای مقابله با این نفوذ و جلوگیری از سلطه و اجرای برنامه های شوم دشمن در نظر 
گرفته شوند. در این زمینه باید توجه داشت که مدیریت این فضاها ممکن است توسط کفار یا حتی افراد خودی 
انجام شود. درصورتکیه این مدیریت به نفع دشمنان اسلام صورت گیرد، چنین افرادی در حکم کفار به شمار 
میروند؛ چراکه همکاری با دشمن و تسهیل سلطة کفار بر مسلمانان، از دیدگاه فقهی و اسلامی، ایشان را در 

ردیف و زمرة کفار قرار میدهد ) خمینی، بیتا، ج1، ص۴۸۶ـ۴۸۷(.
فضای سایبری بستر جدیدی برای تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که م‌یتواند به‌عنوان ابزاری 
برای نفوذ بیگانگان بهکار گرفته شود. فضای سایبری میتواند موجب تسلط فرهنگی و حتی سیاسی دشمنان 
بر جوامع اسلامی شود؛ بنابراین ساماندهی آن ضروری است. برخی از محققین در تحلیل خود، این قاعده را 
به عنوان یکی از اصول محوری در سیاست های کلان جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات فضای 
سایبری مورد تأیکد قرار داده اند )طباطبایی و کعبینسب، ۱۳۹7، ص۸۴(، به علاوه کارکرد این قاعده در حوزة 
فضای سایبر، به معنای جلوگیری از دسترسی قدرت های خارجی به داده ها و زیرساخت‌های ارتباطی کشور دانسته 

میشود )طباطبایی و کعبینسب، ۱۳۹7، ص۸۷(.
هرچند فضای سایبر فرصت های فراوانی را پیش ‌روی ما قرار م‌یدهد، اما باید تهدیدات آن را نیز جدی گرفت؛ 
از جملة این تهدیدها نفوذ فرهنگی، ترویج فرهنگ بیگانه از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال، 
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جاسوسی و سرقت اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس کاربران و سازمان های دولتی، ترویج فساد 
اخلاقی، انتشار محتواهای مخرب اخلاقی و اجتماعی را ‌میتوان نام برد )طباطبایی و کعبینسب، ۱۳۹7، ص۸۹(.

ساماندهی فضای سایبر بر مبنای قاعدة نفی سبیل به معنای اتخاذ سیاست ها و قوانینی است که مانع از 
تسلط بیگانگان بر فضای سایبری کشور شود. برخی از این اقدامات در عرصة فضای سایبر شامل موارد نظیر 
پالایش محتوای مخرب )بر اساس قاعدة نفی سبیل، دولت اسلامی موظف است از انتشار محتوای ضداسلامی 
و مخرب در فضای مجازی جلوگیری کند(، تقویت زیرساخت های بومی )ایجاد و تقویت شبکه‌های ملی اطلاعات 
و خدمات بومی نظیر سکوها و پلتفرم های داخلی، موتور های جست وجو و خدمات کار بر پایة داخلی و جلوگیری 
از خروج کلان‌داده های کشور برای حفظ استقلال و کاهش وابستگی به سرویس های خارجی( و نیز قانون گذاری 
با تهدیدات سایبری  از حقوق کاربران و مقابله  جامع در حوزة فضای سایبر )وضع قوانین ملی برای حمایت 
به عنوان وظیفة دولت اسلامی جهت ساماندهی این زیست بوم( است )طباطبایی و کعبینسب، ۱۳۹7، ص90ـ۹۴(

بنابراین قاعدة نفی سبیل، به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی، مبنای نظری قوی برای ساماندهی فضای سایبری 
در جمهوری اسلامی ایران ارائه م‌یدهد. این قاعده ایجاب مکیند که دولت اسلامی ضمن محافظت از منافع ملی و 
ارزش های اسلامی، با تهدیدات سایبری مقابله کند. اقدامات عملی نظیر پالایش محتوا، تقویت زیرساخت‌های بومی و 
قانون گذاری میتوانند به تحقق این هدف کمک کنند. لذا قاعدة نفی سبیل نه‌تنها در سطح نظری، بلکه در عرصة عملی 

نیز قابلیت اجرایی دارد و میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران در مواجهه با چالش های فضای سایبری باشد.
4. قاعدة امر به معروف و نهی از منکر و ساماندهی فضای سایبر

قاعدة امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول اساسی فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است 
)اصل هشتم قانون اساسی( که تأیکد بر گسترش معروف و جلوگیری از منکر دارد. از این قاعده، با تأیکد بر مسئولیت 
اجتماعی و اخلاقی مسلمانان، میتوان فلسفه و چارچوبی برای ساماندهی و نظارت بر فضای سایبری استفاده کرد.

این قاعده در قرآن کریم، سنت نبوی؟ص؟ و متون فقهی مورد تأیکد قرار گرفته است. امر به معروف و نهی از منکر 
در قرآن کریم و روایات اسلامی به عنوان یکی از وظایف واجب مسلمانان مورد تأیکد قرار گرفته است. آیة »کُُنْْتُُمْْ خََیْْرََ 
أُُمَّّةٍٍ أُُخْْرِِجََتْْ لِلِنَّاّسِِ تََأْْمُُرُُونََ بِاِلْمََْعْْرُُوفِِ وََتََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْمُُْنْْکََرِِ« )آل عمران: ۱۱۰( به‌صراحت این وظیفه را بیان مکیند، 
به‌علاوه در آیة »وََلْتََْكُُنْْ مِِنْْكُُمْْ أُُمَّّةٌٌ يََدْْعُُونََ إِلَِىَ الْخََْيْْرِِ وََيََأْْمُُرُُونََ بِاِلْمََْعْْرُُوفِِ وََيََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْمُُْنْْكََرِِ...« )آل‌عمران: 104( وظیفة 
امر به معروف و نهی از منکر برای گروهی از مؤمنین بیان شده است که به صورت گروهی دعوت به خیر و امر به معروف 
و نهی از منکر را انجام دهند. در زمانی که حکومت اسلامی تشیکل شده است، این گروه ها توسط حکومت اسلامی 

سازمان‌دهی میشوند تا معروف را در جامعه گسترش دهند و با بروز منکر در جامعه مبارزه کنند.
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روایتی حضرت  نمونه در  برای  فراوان است.  از منکر  به معروف و نهی  امر  باب  روایات در  همچنین 
امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرمایند: »همة کارهای خوب و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر 

چیزی نیست، مگر همچون قطره ای که در دریایی ژرف و عمیق انداخته شود« )نهج البلاغه، حکمت 374(.
به‌علاوه امر به معروف و نهی از منکر هم دارای ابعاد فردی است که هر مسلمان موظف است که در زندگی شخصی 
خود این اصل را رعایت کند، و هم دارای بعد اجتماعی است که در سطح جامعه، این قاعده به انسجام اخلاقی و دینی 
اجتماع کمک مکیند؛ همچنین دارای بعد حکومتی است که در حکومت اسلامی، اجرای این اصل یکی از وظایف 

حاکمان است و در قانون اساسی هم به عنوان وظیفة همگان در اصل هشتم مورد تأیکد قرار گرفته است.
در میان فقها پیرامون وجوب امر به معروف و نهی از منکر چند نظر وجود دارد: برخی معتقد به وجوب عقلی 
آن از باب ارشاد به حکم عقل میباشند )طوسی، ۱۳۷۵، ص۱۴۶ـ۱۴۷؛ حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۵۶؛ خمینی، 
۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴(. طرف داران وجوب عقلی این فریضه به دلایلی مانند قاعدة لطف )شهید اول، ۱۴۱۴ق، 
ج۱، ص۱۵۰۸(، مقدمة حفظ نظام )عراقی، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۵۳۱(، لزوم جلوگیری از معصیت )خمینی، ۱۴۱۵ق، 

ج۱، ص۲۰۴( و مصلحت عمومی )منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۴( استناد کرده اند.
برخی از فقها نیز وجوب این فریضه را نه به حکم عقل، بلکه با استناد به آیات قرآن نظیر آیة 71 سورة توبه و آیة ۱۱۰ 
سورة آل عمران و نیز روایات مختلفی مانند حدیث محمدبن عرفه )کلینی، بیتا، ج۵، ص۵۹؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، 
۱۱۸( اثبات مک‌ینند ۵۷؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۱۷ ص۱۱۸( و حدیث ابوسعید زهری )کلینی، بیتا، ج۵، ص۵۶

به لحاظ تنقیح مناط نیز که از سخنان حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ )نهج البلاغه، نامة 47( قابل استفاده است، 
مناط اصلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین، اصلاح جامعه و سوق دادن مردم به سعادت و 

جلوگیری از تسلط افراد ناصالح بر جامعه است.
با در نظر گرفتن وجوب امر به معروف و نهی از منکر چه از باب عقل )که عقل تفاوتی میان انواع گناهان و روش‌های 
جلوگیری از آنها قائل نیست، بلکه ذاتاًً هرگونه اقدام به اعمال زشت و مغضوب خداوند را ناپسند میشمارد. بنابراین با 
وجود منکرات و برنامه های مخالف شرع در فضای مجازی، عقل حکم به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در این 
فضا م‌یدهد( و چه حتی همچون برخی فقها وجوب این فریضه را به عقل نسبت ندهیم و وجوب آن‌ را با استناد به 
اطلاقات ادلة شرعی )نظیر آیات و روایات مذکور( بدانیم، میتوان از این قاعده در ساماندهی فضای سایبر استفاده کرد 
و حتی اجرای آن را در فضای مجازی واجب دانست. تنقیح مناط نیز که مناط اصلی وجوب امر به معروف و نهی از 
منکر را از باب احیای دین، اصلاح جامعه و سوق دادن مردم به سعادت و جلوگیری از تسلط افراد ناصالح بر جامعه 

معرفی مکیند، مؤید این است که این قاعده در فضای مجازی نیز به عنوان امتداد فضای واقعی جاری است.
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با پذیرش وجوب این فریضه در فضای مجازی، مراتب آن نیز باید رعایت شود و میزان توانایی افراد و احتمال 
تأثیرگذاری اقدامات در تعیین مراتب اهمیت دارد. در این میان، فیلترینگ سایت‌های انحرافی، در کنار اقداماتی نظیر 
هک کردن این سایت ها، میتواند یکی از مهم ترین مصادیق مرحلة نهایی امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ یعنی 
مرحلة عمل و استفاده از قدرت. این روش میتواند دسترسی کاربران به این نوع سایت‌ها را مسدود کرده و نقش مؤثری 
در جلوگیری از منکرات در فضای مجازی ایفا کند. بنابراین با توجه به وجوب شرعی این فریضه و نقش ابزارهای 
ساماندهی برای نمونه مسدودسازی و پالایش از طریق فیلترینگ به عنوان یکی از مصادیق مهم مرحلة سوم آن، وجوب 

اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نیز به اثبات م‌یرسد )حسین نژاد و منیری حمزهک‌لایی، 1396، ص45(.
فضای سایبری بستر نوینی برای تبادل اطلاعات، تعاملات اجتماعی و ارائة خدمات است. این فضا علاوه 
بر فرصت ها، تهدیداتی نیز به همراه دارد که نیازمند نظارت و ساماندهی است. قاعدة امر به معروف و نهی از 

منکر میتواند مبنای فقهی قوی برای این ساماندهی و نظارت باشد.
ساماندهی فضای سایبر از طریق گسترش معروف در فضای سایبری همة مواردی نظیر وضع قوانین جهت 
حمایت از محتواهای مفید و جلوگیری از انتشار محتوای مضر، تقویت زیرساخت های نظارتی از طریق ایجاد 
سامانه های پیشرفته برای نظارت بر محتوای سایبری، تشویق مشارکت عمومی از طریق ترغیب کاربران به 
گزارش دهی تخلفات و محتواهای نامناسب، ترویج محتواهای آموزشی )ارائة آموزش های دینی و اخلاقی به 
کاربران، توسعة پلتفرم ها و سکوهای بومی که مطابق با ارزش های اسلامی فعالیت مکینند( و نیز فرهنگ سازی 

)ایجاد فرهنگ استفادة مسئولانه از فضای سایبری( را دربر میگیرد )طباطبایی و کعبینسب، 1397، ص94(.
نظارت بر فضای سایبری در چارچوب قاعدة فقهی امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم پالایش محتوای 
غیراخلاقی، وضع قوانین بازدارنده برای مقابله با جرایم سایبری، و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آسیب های 
محتوای مضر است. از منظر فقهی و قانونی، دولت اسلامی مؤثرترین نهاد در اجرای این قاعده محسوب م‌یشود؛ 
چراکه با تیکه بر اقتدار خود، میتواند معروف را ترویج داده و منکرات را محدود کند. بر اساس مقدمه و اصول 
سوم بند 1 و اصل هشتم قانون اساسی، دولت موظف به رشد فضایل اخلاقی در جامعة مبتنیبر ایمان، تقوا و 
ارزش های اسلامی و نیز مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی است. بنابراین تأمین زمینه های لازم برای سعادت 
دنیوی و اخروی مردم )معروف(، بر عهدة دولت قرار گرفته و هر عامل بازدارنده )منکر( در این مسیر، در زمرة 

منکرات تلقی میشود که دولت باید با آن مقابله کند.
فضای مجازی که هم‌زمان میتواند ابزار هدایت یا گمراهی باشد، باید تحت نظارت دقیق و برنامه‌ریزیشدة 
دولت اسلامی سامان یابد. استفاده از ظرفیت های ملی در این حوزه، میتواند در تقویت باورهای دینی و انسجام 
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اجتماعی مؤثر باشد. دولت بر اساس این قاعده میتواند با مسدودسازی دسترسی به محتوای آسیب‌زا یا ضد دینی، 
از تضعیف ایمان مردم جلوگیری کند. همچنین با گسترش محتواهای سازنده و اخلاق محور، فضای سایبری به 
بستری برای ارتقای فرهنگی و دینی بدل خواهد شد. بدین ترتیب، قاعدة امر به معروف و نهی از منکر به عنوان 

زیربنایی برای سیاست گذاریهای اخلاقی در فضای دیجیتال جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش مکیند.
5. قاعدة حرمت اضلال و ساماندهی فضای سایبر

از جمله قواعد فقهی كه مي تواند در بحث ساماندهی فضای سایبر مورد استفاده قرار گيرد، قاعدة حرمت اضلال 
است که برگرفته از ادلة حرمت حفظ کتب ضلال در فقه است. در مورد این قاعده بیان شده که از بدیهیات و 
ضروریات دین اسلام است و هیچ اختلاف نظری در اصل حرمت اضلال وجود ندارد و تنها اختلاف در برخی 

مصادیق اضلال است )طباطبایی، 1402، ص262ـ263(.
مستند نظر فقها در این زمینه، آیات قرآن نظیر: »وََمِِنََ انَّلاّسِِ مََنْْ يََشْْتََرِِي لَهَْْوََ الْحََْدِِيثِِ لِيُُِضِِلَّّ عََنْْ سََبِيِلِِ الِلهِ بِغََِيْْرِِ 
عِِلْمٍٍْ وََيََتَّخِِّذََهََا هُُزُُواًً أُُولَئَِكََِ لَهَُُمْْ عََذََابٌٌ مُُهِِنٌٌي« )لقمان: 6( و نیز مواردی دیگر از آیات قرآن کریم )یونس: ۸۸؛ انعام: ۱۲۸؛ 
ابراهیم: ۳۰؛ نحل: ۲۴؛ انعام: ۱۴۴؛ لقمان: ۳۱؛ حج:30( است، و نیز روایاتی مانند »رُُویََ عن الْمََْلِکِِِ بْنِِْ أَعَْْیََنََ قََالََ قُُلْتََْ 
لَأَبی عََبْْدِِ الِلهِ؟ع؟ إِنِِّیّ قََدِِ اتََبلِیِتََ بِهََِذََا الْعِِْلْمِِْ فََأََرِِدََی الِلهِ اطَّّلالِعِِِ وََرََأَیَْْتََ اطَّّلالِعََِ اشَّّلرِّّ جََلَسَْْتََ وََلَمَْْ أَذَْْهََبْْ فِیِهََا وََإِذََِا رََأَیَْْتََ اطَّّلالِعََِ 
الْخََْیْْرََ فََهََبْْت: »تََقْْضِِی قََلْتْ نَعَََمْْ، قََالََ: أَخَْْرِِقْْ كُُتبََک«« )صدوق، 1413ق، ج۲، ص۲۶۷( و »... إِنَِّمََّا حََرَّّمََ الُلهُ اصَّّلنََاعََةََ الَّتّی 
حََرامٌٌ هِِیََ كُُلُّهََّا الَّتّی یََجِِیءُُ مِِنْْهََا الْفََْسََادُُ مََحْْضََاًً مِِنْْهُُ وََفِیِهِِ الْفََْسادُُ مََحْْضََاًً وََلا یََکُُونُُ فِیِهِِ وََلا مِِنْْهُُ شََیْْءٌٌ مِِنْْ وُُجُُوهِِ اصَّّللاحِِ 
فََحََرََامٌٌ تََعْْلِیِمُُ الْعََْمََلُُ بِهِِِ وََأَخَْْذُُ الَأَجْْرِِ عََلَیَْْهِِ وََجََمِِیعُُ اتَّلقََّلُّبِِّ فیه...« )ابن شعبه  حرانی، 1404ق، ص۳۳۵(، و نیز اجماع )نجفي، 
1404ق، ج22، ص59( و حكم عقل به برداشته شدن مادة فساد )انصاري، 1415ق، ج1، ص233( میباشد. بنابراین 

این قاعده از مستندات فقهی قوی و مستحکمی برخوردار است.
جهت تطبیق این قاعده بر ساماندهی فضای سایبر، نکته ای که در اینجا توجه به آن لازم است، اولویت 
حرمت ایجاد محتواهای ضلالت آور است. توضیح آنکه اگر نگهداری کتب ضلال حرام است، نگارش یا ایجاد 
این نوع محتوا، از باب اولویت قطعی و مفهوم موافق، به طریق اولی حرام محسوب م‌یشود. افزون بر این، نوشتن 

چنین محتواهایی به دلیل گمراهی ناشی از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم نیز مشمول حرمت میشود.
همچنین در توضیح تعمیم حرمت نگهداری کتب ضاله و نیز حرمت اضلال میتوان بیان داشت، مفهوم 
»کتاب« در این بحث به نوشته های سنتی محدود نمیشود، بلکه با در نظر گرفتن این نکته که کتاب در هر 
عصری به خودیخود ذات رسانه ای دارد و به عنوان ابزاری برای رساندن کلام و محتوا در نظر گرفته میشود، 
به علاوه در عصر جدید ابزار رسانه محدود به برخی کتاب ها نیست و رسانه در انواع و ابعاد آن گسترش کمی و 
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یکفی یافته است )شامل تمامی ابعاد رسانه ای فضای سایبر، از جمله سایت ها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی 
میشود(، و هدف شارع مقدس از ممنوعیت کتب ضلال، درحقیقت جلوگیری از انتشار عقاید باطل، گمراهکننده 
و ضلالت آمیز در جامعة اسلامی بوده است؛ لذا امروزه باید از این قاعده معنی گسترده ای از رسانه هایی که به 
دنبال اضلال جامعة اسلامی هستند را مد نظر قرار داد. از منظر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، هر نوع نوشته ای 
که گمراهکننده باشد، چه سنتی و چه مجازی، مشمول حکم حرمت است. بر این اساس، سایت ها یا محتوای 

دیجیتالی که موجب گمراهی کاربران میشوند نیز حکم مشابهی خواهند داشت.
با توجه به مناط حکم که در اغلب اوقات مطالعة کتب ضلال و دسترسی افراد به محتوای آن است، میتوان 
گفت که سایت های حاوی مطالب گمراهکننده نیز، به دلیل بازدید و مطالعة کاربران، حرام بوده و مقابله با آنها 
واجب است. این حکم حتی به سایر ابزارها و قالب های دیجیتالی همچون فیلم، ویدئو، آهنگ، اسلاید و برنامه‌های 

کامپیوتری درصورتکیه موجبات گمراهی و اضلال جامعه را ایجاد نمایند نیز تسری مییابد.
سیدکاظم طباطبایی در حاشیة المکاسب به این نکته اشاره کرده که ادلة وجوب از بین بردن محتواهای 
ضلالت آور، منحصر به کتاب نیست و شامل هر چیزی با این ویژگی میشود )طباطبایی یزدی، 1378، ص23(

از جمله ابزارهای ساماندهی فضای سایبر، پالایش و مقابله با سایت های انحرافی است که مانع دسترسی 
کاربران به محتوای گمراهکننده میشود و از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب از بین بردن آنها، قابل توجیه 
است. هرچند ماهیت فیلترینگ به معنای از بین بردن سایت نیست و تنها دسترسی را محدود مکیند، اما با توجه 
به دشواری و گاه ناممکن بودن حذف کامل سایت های انحرافی، میتوان آن را بر اساس اصل عقلایی تنزل 
تدریجی پذیرفت. اصل تنزل تدریجی به این معناست که اگر تحقق کامل کی امر مطلوب عقلًاً ناممکن باشد، 
مرتبة پایین تری از آن انجام میشود. بنابراین به جای حذف کامل سایت ها، میتوان به مسدودسازی و جلوگیری 
از دسترسی کاربران اکتفا کرد. این اقدام به عنوان مرتبه ای پایین تر از وجوب اتلاف محتواهای گمراهکننده، با 

اصول فقهی و عقلایی سازگار است )حسین نژاد و منیری حمزه کلایی، 1396، ص40ـ42(.

نتیجه گیری

این پژوهش مسیری نوین از حکمرانی سایبری مبتنیبر قواعد فقه شیعه ارائه میدهد و با عبور از تحلیل های 
تک بُعُدی، روکیردی نوین در مدیریت فضای مجازی ارائه مکیند. نوآوری بنیادین آن، شناسایی ظرفیت های 
ایجابی قواعدی چون »لاضرر«، »حفظ نظام« و »نفی سبیل« برای طراحی سیاست های عملیاتی مانند پالایش 
هوشمند محتوا، تقویت زیرساخت های بومی و تدوین قوانین منسجم است. برخلاف برخی روکیردها که بیشتر 
ناظر به جنبه های نظریه پردازانه و سلبی فقه هستند، این مقاله درصدد‌ آن است که فقه شیعه با بهکارگیری 
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ایجابی قواعد آن، توانایی خلق »نظام سایبریِِ توحیدمحور« را دارد که هم‌زمان به مقابله با تهدیدات )مانند جنگ 
نرم( و بهره گیری از فرصت های فرهنگی میپردازد. امتیاز این تحقیق، تلاش در مسیر شکل دهی الگویی از 
»حکمرانی سایبری دینی« است که با حفظ اصالت دینی، اقتضائات عصر دیجیتال را پوشش میدهد و از طریق 
سازوکارهایی مانند تقویت استقلال سایبری )نفی سبیل( و مبارزه با اضلال دیجیتال، به بازتعریف اقتدار نرم 
تمدن شیعی در جهان معاصر کمک مکیند. این روکیرد، معیاری نوین برای ارزیابی سیاست های سایبری دولت‌ 

است که هم انطباق با ارزش های دینی و هم عقلانیت اجرایی را تضمین مکیند.
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